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چنین گفتند کارگران فولاد!چنین گفتند کارگران فولاد!

خبر کوتاه این بود:
با  کھ  اھواز  در  ایران  فولاد  ملی  گروه  کارگران  "اعتراضات 
میان  جلسھ ای  طی  روز  ھفت  از  پس  بود،  ھمراه  تولید  توقف 
نمایندگان کارگران و نمایندگان دولت و کارفرما در استانداری 
طبقھ بندی  طرح  اجرای  در  بازنگری  در  توافق  با  خوزستان 

یافت.... پایان  فولاد  کارگران  حقوق  ھمسان سازی  و 
دستور  مدیریت  کھ  کارگری   ۴۰ حدود  توافق،  این  اساس  بر 
سر  بھ  بود،  داده  ھا  آن  بھ  کار  و  شرکت  بھ  ورود  از  ممانعت 
تا  نیز  الحساب  علی  تومان  میلیون   ۱۰ و  گردند،  می  باز  کار 
اجرای  و  حقوق  ھمسان سازی  اجرای  منظور  بھ  اسفندماه 

می شود." پرداخت  کارگران  بھ  مشاغل  طبقھ بندی  طرح 

این اتفاق بسیار مھمی در جنبش کارگری ایران است. چھ، این 
طی            اسلامی،  جمھوری  بھ  نشینی  عقب  تحمیل  یا  و  "توافق" 
جلسھ ای با "نمایندگان کارگران" و "نمایندگان کارفرما و دولت" 

شد. اعمال  و  حاصل  خوزستان،  محل "استانداری"  در  و 

فولاد  ملی  گروه  کارگران  کھ  است  این  اھمیت  با  بسیار  نکتھ 
ایران، فقط از طریق "تظاھرات" و یا "آتش زدن لاستیک در 
خیابان" بھ این موقعیت ارتقاء نیافتند. نمایندگان کارگران، در 

*.*. منتخبى از سمینار دوم مبانى کمونیسم کارگرىمنتخبى از سمینار دوم مبانى کمونیسم کارگرى
 اوت اوت 19901990
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"معراج" قاسم سلیمانی و انفجارھای کرمان، در میان کابوس 
در  ای  خامنھ  ھشدارھای  و  "انتخابات"  مضحکھ  از  دیگری 
کننده  تعیین  عطف  نقطھ  یک  این  بیت"،  اھل  "مداحان  جمع 

است.  سیاست  صحنھ  در  ھم  و  کارگری  جنبش  در  ھم 

در  خود  طبقھ  قدرت  نقطھ  بھ  آذرآب"  و  کارگران "ھپکو  قبلا 
"مجمع عمومی" روی آورده بودند. رژیم اسلامی بطور مشخص 
را  تولید، "ھپکو"  در  کارگران  جمعی  قدرت  آن  با  مقابلھ  در 
داشت  کھ "دانشگاه"  مجتمعی  کرد.  تبدیل  کبوتر"ھا  بھ "لانھ 
و "ھمکار"سازمان تحقیقات ھستھ ای اروپا (CERN) بود. 
مجتمعی کھ "نگین اراک" نامیده میشد و در جریان جنگ ایران 
و عراق کارگران و مھندسان آن موفق شده بودند تانک ھئی را 
بسازند کھ قدرت پیشروی در بیابان و کویر را داشتند. و بھ ھمین 
خاطر از جانب دولت بعث سھ بار  بمباران شد. رژیم اسلامی، در 
دوره بیادماندنی "احمدی نژاد"، بھ منظور نشان دادن "تسلیم 
ناپذیری" اسلام سیاسی، چاره ای ندید جز اینکھ این مرکز قدرت 

بکشاند. تعطیل  بھ  یکباره  بھ  را  مدرن  صنعت  در  کارگری 

با اینحال، اسلام سیاسی ھر اندازه کلھ شق و متعصب و نا سازشکار 
و جنایتکار و بی رحم ، قادر بھ تعطیل و انھدام کل پروسھ تولید؛ 

و در نتیجھ "نادیده گرفتن" قدرت عظیم طبقھ کارگر نیست. 

یک  عروج  از  نشان  ترتیب  این  بھ  کارگران،  عمومی  مجمع 
جامعھ  آتی  و  فعلی  تحولات  در  اقتصادی  و  سیاسی  نیروی 
تحمیل  و  پیروزی  است.  منطقھ  در  معنی  یک  بھ  و  ایران 
بسا  چھ  کارگری  کارگر  سکتھای  کھ  فولاد  کارگران  مطالبات 
و  کارگری  تشکل"  "غیر  ترازوی  در  و  "جزئی"  را  آنھا 
یک  پویائی  طلیعھ  حال  ھمان  در  اند،  گذاشتھ  مستقل"  "غیر 
کارگر  طبقھ  المللی  بین  دستاوردھای  بھ  متکی  اصیل  جنبش 
صنعتی است. این حرکت شکوھمند  آغازی بر پایان یک دوره 
طولانی سیطره انواع سوسیالیسم ھای ملی و خلقی و اسلامی 

است.   جامعھ  سیاسی  تحولات  سیر  بر  تاکنون  مشروطھ  از 

بھ لینک پیوست کھ گزارشی مستند از زبان یکی از کارگران فولاد 
است، نگاه کنید:

https://www.akhbar-rooz.com/9320/1398/08/02
ایرج فرزاد

۵ ژانویھ ۲۰۲۴

شده  انتخاب  سالن  یک  سقف  زیر  تجمع  و  عمومی"  "مجمع 
بودند. کارگران فولاد در واقع نیروی متحد خود را در صحنھ 
کل  اینجا  و  آوردند.  مذاکرات"  پشت "میز  بھ  اقتصاد  و  تولید 
منشاء  را  کارگر  صنفی  ھویت  و  فردیت  کھ  سکتھائی  خرده 
"عزا"  انگار  پندارند،  می  کماکان  و  میدانستند  کارگر  قدرت 
بھ  کارگری"  ھای  "تشکل  باصطلاح  قالب  در  اینھا  گرفتند. 
"نیابت" از کارگران، توصیھ کردند حالا دیگر "وقت تشکیل 
است!  مستقل"  اینان، "تشکل  واژگونھ  تعبیر  بھ  و  سندیکا" 
و  سکتاریستی  نگرش  این  بھ  قزوینی  محمود  عزیز  رفیق 
آماتور در نوشتھ: "اعتصاب کارگران فولاد اھواز و رھنمود 

است. داده  پاسخ  کارگری"  فعالین  تشکل  چھار  ای  فرقھ 

آری! اینھا واقعا باور دارند و بارھا و بارھا گفتھ اند کھ "مجمع 
این  فقط  من  نظر  بھ  طیف  این  مشکل  نیست.  تشکل  عمومی" 
نیست کھ کارگر را بھ طور اتمیزه ودر خانھ خود نیز قدرتمند می 
بینند، مشکل اینھا فقط این نیست کھ قدرت طبقھ را نھ در اقتصاد 
و یا تولید، درک نمیکنند. مشکل اساسا  اصلا "معرفتی" نیست، 
کار "قانونی"  باز  دیر  از  اینھا  اینھاست.  سیاسی"  در "تعلق 
پای  کماکان  و  میکردند  تبلیغ  را  کار"  اسلامی  در"شوراھای 
آن ایستاده اند. مواضع این محافل بھ ھمین خاطر "تشکل ھای 
مستقل" یک تا چند نفره کھ خود بیرون از اقتصاد و تولید اند، و 
معمولا عناصر شناختھ شده آنان، مصدقی و یا دوخردادی، اگر 
از زبان "فعال کارگری" بیان شوند؛ انگار باید کاپیتال مارکس 
و ایدئولوژی آلمانی و مانیفست و بنیانھای کمونیسم کارگری را 
"تاریخ مصرف بسر رسیده" اعلام کرد! با این چشم بندی ھا ھنوز 
توھم دارند شاید بشود جنبش کارگری بھ "ھژمونی" جریانات 

ملی - اسلامی و سوسیالیسم خلقی بار دیگر گردن بگذارند. 

آنچھ کارگران فولاد انجام دادند، این نیست کھ آن دستاوردھا 
"کوچک" و یا "سازشکارانھ" بودند. در میان ھیاھوی جایزه 
سالگرد  در  اعدام  و  ارعاب  و  ترور  موج  اندازی  راه  نوبل، 
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 موقعیت سیاسی(چھار تز)

و. ای. لنین
۱- ضدانقلاب، سازمان یافتھ، بھ ھم پیوستھ و عملا قدرت دولتی را 

بھ دست گرفتھ است .[۲]

تمام تشکیلات و اتحاد ضدانقلاب عبارت از ترکیب سھ نیروی اصلی 
عمل  بھ  اکنون  ھم  و  یافتھ  انجام  عالی  بسیار  کھ  ترکیبی  است،  آن 
واقعی  رھبر  یعنی  طلب  مشروطھ  دمکرات  حزب   (۱ است:  درآمده 
بورژوازی سازمان یافتھ، با کناره گیری خود از کابینھ آن را با یک 
کابینھ  سقوط  برای  را  راه  طریق  بدین  و  نموده  مواجھ  اولتیماتوم 
توسط ضدانقلاب ھموار نموده است؛ ۲) ستاد ارتش و رھبران نظامی 
با ھمدستی آگاھانھ یا شبھ آگاھانۀ کرنسکی، کھ حتی برجستھ ترین 
سوسیالیست-رولوسیونرھا اکنون او را کاونیاک می خوانند، قدرت 
دولتی واقعی را قبضھ کرده و اقدام بھ اعدام در واحدھای انقلابی در 
جبھھ، خلع سلاح سربازان و کارگران انقلابی در پتروگراد و مسکو، 
و  بلشویکھا  دستگیری  نووگورود،   – نیژنی  در  شورش  سرکوب 
بدون  حتی  بلکھ  محاکمھ  بدون  تنھا  نھ  روزنامھ ھایشان،  توقیف 
حکم دولتی نموده اند. در حال حاضر قدرت اصلی در روسیھ، عملا 
دیکتاتوری نظامی است. این واقعیت ھنوز برای تعدادی گروھھا کھ 
در حرف انقلابی ولی در عمل ناتوانند مبھم می باشد. با این حال این 
واقعیتی است آشکار و اساسی کھ بدون فھم آن فرد قادر بھ درک ھیچ 
چیز از موقعیت سیاسی نخواھد بود؛ ۳) صدھا سیاه سلطنت طلب 
شوراھا  شکار  بھ  بلشویکھا  شکار  از  کھ  بورژوایی،  مطبوعات  و 
پرداختھ اند، چرنف "فتنھ انگیز" و غیره، با نھایت روشنی نشان 
داده اند معنی واقعی سیاست دیکتاتوری نظامی، کھ اکنون بطور کامل 
شود،  می  حمایت  طلبان  سلطنت  و  کادتھا  توسط  و  بوده  حکمفرما 
آماده شدن برای انحلال شوراھا است. بسیاری از رھبران اس آرھا 
و منشویکھا یعنی اکثریت کنونی شوراھا در طی چند روز اخیر این 
را پذیرفتھ و اظھار داشتھ اند، اما آنان بنا بھ ماھیت خرده بورژوایی 
شان از زیر بار این واقعیت ترسناک، با توسل بھ عبارات پر سر و 

صدای بی معنی شانھ خالی می کنند.

۲- رھبران شوراھا و احزاب سوسیالیست-رولوسیونر و منشویک 
اختیار  در  انقلاب  دادن  قرار  با  چرنف،  و  تسره تلی  سرکردگی  بھ 
ضدانقلابیون و با تبدیل خود و احزابشان و شوراھا بھ برگ ساتر 

ضدانقلاب، بطور کامل بھ امر انقلاب خیانت نموده اند.

دلیل این امر آنست کھ سوسیالیست-رولوسیونرھا و منشویکھا، بھ 
بلشویکھا خیانت کرده و بطور خاموش با بستن روزنامھ ھای آنھا 
و  صریح  بطور  باشند  داشتھ  جرأت  اینکھ  بدون  نموده اند،  موافقت 
آشکار بھ مردم بگویند آنھا چنین عمل می کنند و چرا. با تصویب خلع 
سلاح کارگران و ھنگھای انقلابی، آنھا خود را از تمام قدرت واقعی 
محروم ساختھ اند. آنان تبدیل بھ وراج ترین یاوه سرایان شده اند کھ 
ارتجاع را در "انحراف" توجھ مردم یاری می رسانند تا سرانجام 
برای انحلال شوراھا آماده شود. بدون فھم این ورشکستگی کامل 
و نھایی اس آرھا و منشویکھا و اکثریت فعلی شوراھا و بدون فھم 
اینکھ "مدیریت" شوراھا و سایر بالماسکھ ھا فریب مطلق ھستند، 

ھیچ چیز در مورد موقعیت سیاسی کنونی قابل درک نیست.

۳- تمام امیدواریھا برای تکامل مسالمت آمیز انقلاب روسیھ برای 
ھمیشھ محو شده اند. این است موقعیت عینی: یا پیروزی دیکتاتوری 

تنھا  دومی  پیروزی  کارگران؛  مسلحانۀ  قیام  پیروزی  یا  نظامی 
ھنگامی امکانپذیر است کھ با برآمد توده ای عمیق برعلیھ حکومت 
و بورژوازی، ناشی از بحران اقتصادی و ادامۀ جنگ، ھمراه باشد.

تکامل  دوران  برای  بود  شعاری  شوراھا!"  بھ  قدرت  شعار "تمام 
مسالمت آمیز انقلاب، کھ در آوریل، مھ، ژوئن و تا ۹-٥ ژوئیھ یعنی 
امکان  افتاد،  نظامی  دیکتاتوری  دست  بھ  حقیقی  قدرت  کھ  زمانی 
داشت. این شعار دیگر درست نیست، چرا کھ، انتقال قدرت، و این 
و  آرھا  اس  توسط  کامل  بطور  انقلاب  بھ  حقیقت  در  کھ  را  مسئلھ 
متھورانھ،  اعمال  گیرد.  نمی  نظر  در  است،  شده  خیانت  منشویکھا 
گریزھای  و  جنگ  بھ  مبادرت  یا  جزئی  مقاومتھای  شورشھا، 
آنچھ  کرد.  نخواھند  کمکی  ارتجاع  با  رویاروئی  برای  نومیدانھ، 
کمک خواھد کرد، درک روشن از موقعیت، تحمل و ارادۀ پیشاھنگ 
پیروزی  زیرا  است،  مسلحانھ  قیام  برای  نیروھا  آمادگی  کارگران، 
و  اتفاقات  اگر  است،  ممکن  ھنوز  کنونی،  سخت  بسیار  شرایط  در 
جریانات مذکور در تز ھمراھی کنند. بگذارید، نھ توھمات مشروطھ 
طلبی یا جمھوریخواھی بھ ھر شکل، نھ توھم نسبت بھ راه مسالمت 
آمیز، نھ پراکنده کاری، داشتھ باشیم، و نھ اکنون تسلیم تحریکات 
صدھا سیاه و قزاقھا شویم. بیائید نیروھایمان را فراخوانیم، آنھا را 
مقیاسی  بھ  توده ای  واقعاً  قیام  آمادۀ  راسخانھ  و  داده  تجدیدسازمان 
در سطح مملکت، وقتی جریان بحران ایجاب می کند، بنمائیم. انتقال 
زمین بھ دھقانان در حال حاضر بدون قیام مسلحانھ، بدین دلیل کھ 
ضدانقلابیون قدرت را در دست دارند و کاملا با ملاکین بمثابھ یک 

طبقھ متحد شده اند، ممکن نیست.

وسیلۀ  بھ  کھ  پرولتاریا  بھ  قدرت  انتقال  تواند  می  تنھا  قیام  ھدف 
ما،  حزب  برنامۀ  اجرای  منظور  بھ  شود،  می  حمایت  فقیر  دھقانان 

باشد.

۴- حزب طبقۀ کارگر باید بدون ترک فعالیت قانونی، کھ ھرگز نباید 
اھمیت آنرا بیش از اندازه فرض کند، ھمانند ۱٤-۱۹۱۲، کار قانونی 

را با کار غیرقانونی ترکیب کند.

"صلح  توھمات  بھ  اما  نکنید.  رھا  ھم  ساعت  یک  را  قانونی  کار 
ھستھ ھای  و  سازمانھا  ندھید.  امان  خواھانھ  مشروطھ  و  جویانھ" 
غیره  و  اعلامیھ  نشر  برای  فوریت،  بھ  جا  ھمھ  در  را  غیرقانونی 
تجدیدسازمان  قاطع  و  پیگیر  بطور  فوراً  جا،  ھمھ  در  دھید.  تشکیل 

یابید.

کھ  ھنگامی  کنید،  عمل  کردیم  می  کار   ۱۹۱۲-۱٤ در  کھ  آنچنانکھ 
می توانستیم از سقوط تزاریسم توسط انقلاب و قیام مسلحانھ صحبت 
دوما،  در  را  خود  قانونی  پایگاه  زمان  ھمان  در  اینکھ  بدون  کنیم، 

مؤسسات بیمھ، اتحادیھ ھای صنفی و غیره از دست دھیم.

نوشتھ شده در ۱۰ (۲۳) ژوئیۀ ۱۹۱۷
انتشار در ۲ اوت (۲۰ ژوئیھ) ۱۹۱۷

در پرولترسکویھ دیلو شمارۀ ٦
: W.امضاء

مطابق متن دستنویس منتشر شد
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توضیحات 
شد  نگاشتھ  لنین  توسط   ۱۹۱۷ ژوئیۀ   (۲۳)۱۰ در  تزھا   [۱]این 
سیاسی  اوضاع  بھ  نسبت  را  بلشویک  حزب  جدید  تاکتیکی  خط  و 
دگرگون شده پس از بھ گلولھ بستن تظاھرات کارگران و سربازان 
موقت  حکومت  دست  بھ  قدرت  تمام  انتقال  و  ژوئیھ   (۱۷)  ٤ در 
کمیتۀ  وسیع  کنفرانس  در  تزھا  نماید.  می  تعریف  را  ضدانقلابی 
مرکزی ح.س.د.ک.ر. (بلشویک) با نمایندگان کمیتۀ سن پترزبورگ، 
دفتر  (بلشویک)،  ح.س.د.ک.ر.  مرکزی  کمیتۀ  نظامی  سازمان 
منطقھ ای مسکو، کمیتۀ مسکو و کمیتۀ محلی مسکو کھ در ۱۳ و 
۱٤ (۲٦ و ۲۷) ژوئیۀ ۱۹۱۷ برگزار شد، مورد بحث قرار گرفت.

اوت   ۲ در  سیاسی"  "حالت  عنوان  تحت  مقالھ ای  شکل  بھ  تزھا 
بھ   ٦ شمارۀ  دیلو  پرولترسکویھ  روزنامۀ  در   ۱۹۱۷ ژوئیھ)   ۲۰)
چاپ رسیدند. این روزنامھ ارگان گروه بلشویکی شورای نمایندگان 
بلشویکی  روزنامۀ  بجای  کھ  بود  کرونشتات  سربازان  و  کارگران 
گولوس پراودی کھ در ژوئیھ بھ وسیلۀ حکومت موقت تعطیل شد، 
انتشار می یافت. زمانی کھ دستنویس برای چاپ حاضر می شد، بھ 
منظور جلوگیری از سرکوب تغییراتی در آن صورت گرفت، از جملھ 
کلمات "سازمانھا  با  (کھ  مقالھ  آخر  قسمت  و  تز"  عبارت "چھار 
و ھستھ ھای غیرقانونی …" شروع می شود) پاک شدند. عبارت 

"قیام مسلحانھ" نیز با "مبارزۀ قاطع" عوض شد.

ھمچنین دستنویس شامل کلمۀ "جدیدترین" در جلو کلمات "موقعیت 
سیاسی" بود کھ حذف شد ولی دقیقاً معلوم نیست کھ این کار در ارتباط 
با چاپ سند در مطبوعات علنی انجام یافتھ و کلمات "موقعیت" در 
آن شرایط بھ "حالت" تبدیل شده باشد. باید در نظر داشت کھ خود 
کلیات  روسی  ھفتم  چاپ  بھ  کنید  (نگاه  خود  یادداشت  در  بعداً  لنین 
آثار – صفحات ٤٤-٤٤۳ از جلد ۳٤) از تزھایش دربارۀ "موقعیت 

سیاسی" (و نھ "جدیدترین موقعیت سیاسی") نام می برد.

در   (۱۹۲٥) لنین  اثر  بمثابھ  انتشارش  اولین  با  سند  این  سرانجام 
نام "موقعیت  بھ  صریحاً  ھمھ  برای  و  آمد  کاغذ  روی  حزب  تاریخ 
سیاسی" شناختھ شد، بنابراین کلمۀ "جدیدترین" در جلد ۳٤ چاپ 

ھفتم روسی "کلیات" دوباره نوشتھ نشد .

عمیق  بحران  بیانگر  کھ  ژوئن   ۳-٥ روزھای  وقایع  از   [۲]بعد 
سیاسی بود کھ کشور را فراگرفتھ بود، تمام قدرت بھ دست حکومت 
کرنسکی  روسی  مھاجم  نیروھای  شکست  افتاد.  ضدانقلابی  موقت 
در جبھھ در ۱۸ (۳۱) ژوئیھ آغاز شد. افراد تازه ای قربانی منافع 
بھ  کارخانھ ھا  تعطیل  از  ناشی  بیکاری  رشد  شدند.  امپریالیستھا 
خواربار،  حاد  کمبود  و  زندگی  ھزینۀ  ترقی  داران،  سرمایھ  وسیلۀ 
بھ انفجار خشم توده ھای وسیع کارگران و سربازان برعلیھ سیاست 
تظاھرات  ژوئیھ   (۱٦) ۳ در  شد.  منجر  موقت  حکومت  ضدانقلابی 
برعلیھ  مسلحانھ  قیام  بھ  کھ  رفت  می  و  یافت  گسترش  خودبخودی 

حکومت موقت بیانجامد.

بودند.  مسلحانھ  عملیات  گونھ  ھر  مخالف  بلشویکھا  لحظھ  آن  در 
زیرا اعتقاد داشتند کھ بحران انقلابی ھنوز نضج نگرفتھ و ارتش و 
شھرستانھا ھنوز آمادۀ حمایت از قیام در پایتخت نیستند. در جلسۀ ۳ 
(۱٦) ژوئیۀ کمیتۀ سن پترزبورگ و سازمان نظامی کمیتۀ مرکزی 
ح.س.د.ک.ر. (ب) تصمیم گرفتھ شد کھ از ھر گونھ عملی جلوگیری 
شھری  کنفرانس  دومین  جلسۀ  در  مشابھی  تصمیم  آید.  عمل  بھ 
بلشویکھا اتخاذ گردید. نمایندگانی بھ محلات رفتند تا توده ھا را از 

دست زدن بھ عمل مانع شوند. ولی شورش تقریباً شروع شده بود و 
معلوم بود کھ متوقف کردن آن امکانپذیر نیست.

در  نظامی،  سازمان  و  پترزبورگ  کمیتۀ  توده ھا،  حالت  بھ  توجھ  با 
دیروقت شب ۳ (۱٦) ژوئیھ تصمیم گرفتند کھ در تظاھرات ٤ (۱۷) 
ژوئیھ شرکت کرده آنرا تبدیل بھ تظاھرات مسالمت آمیز و سازمان 
یافتھ نمایند. در این زمان لنین در مسافرت بود. وی بھ علت بیماری 
ناشی از کار زیاد برای چند روز استراحت بھ حومۀ شھر رفتھ بود.

ھنگامی کھ از جریانات آگاه شد در صبح ٤ (۱۷) ژوئیھ بھ پتروگراد 
بازگشت و رھبری امور را در دست گرفت.

بیش از ٥۰۰۰۰۰ نفر در تظاھرات ٤ (۱۷) ژوئیھ شرکت کردند. 
شعارھای  دیگر  و  شوراھا!"  بھ  قدرت  "تمام  شعار  با  تظاھرات 
بلشویکھا برگزار شد. تظاھرات کنندگان ۹۰ نماینده معرفی نمودند 
کھ حامل تقاضای انتقال تمام قدرت بھ شوراھا برای کمیتۀ اجرائی 
تحویل  از  منشویکھا  و  آرھا  اس  رھبران  بودند.  شوراھا  مرکزی 

گرفتن آن خودداری کردند.

منشویکی،   – آر  اس  مرکزی  اجرائی  کمیتۀ  توافق  از  آگاھی  با 
حکومت موقت تصمیم گرفت تظاھرات را بھ وسیلۀ نیروھای مسلح 
سرکوب کند، دانشجویان افسری و ھنگھای قزاق ضدانقلابی برعلیھ 
آنھا  شدند.  گرفتھ  بکار  سربازان  و  کارگران  آمیز  صلح  تظاھرات 
تظاھرکنندگان آتش گشودند. واحدھای ارتجاعی از جبھھ  بھ طرف 

فراخوانده شدند.

کنفرانس اعضای کمیتۀ مرکزی و کمیتۀ پترزبورگ کھ تحت رھبری 
تظاھرات  گرفت  تصمیم  شد،  برگزار  ژوئیھ   (۱۷)  ٤ شب  در  لنین 
را بطور سازمان یافتھ متوقف سازد. این تصمیم بجایی بود کھ بھ 
وسیلۀ حزب گرفتھ شد کھ در عقب نشینی بھ موقع و حفظ نیروھای 
می  موفق  را  حزب  انقلاب،  برای  شدن  مار  و  تار  گزند  از  اصلی 

ساخت.

بھ  بورژوایی  موقت  حکومت  تظاھرات،  کوفتن  درھم  از  بعد 
پراودا  سولداتسکایا  پراودا،  داد.  ادامھ  جویانھ اش  تلافی  عملیات 
کارگران،  سلاح  خلع  شدند.  تعطیل  بلشویکی  روزنامھ ھای  دیگر  و 
دستگیریھا و تعقیبھا ادامھ یافت. واحدھای انقلابی پادگان پتروگراد 
کھ در تظاھرات شرکت کرده بودند، منحل و بھ جبھھ اعزام شدند. 

منشویکھا و اس آرھا شریک کشتارھای ضدانقلاب بودند.
 –از گزیدۀ مقالات لنین در برخورد بھ خرده بورژوازی، ترجمۀ 

احمد صادقی. نشر گزیده، تھران ۱۳۶۰
 –بازنویسی: جواد راستی پور

 –انتشار بدون مقابلھ و تغییر ۲۰/۵/۲۰۱۳

lenin.public-archive.net #L2578fa.html
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کردن  "رومن"  باصطلاح  یا  و  کردن  لاتین  موضوع 
العمل  عکس  و  شور  پر  احساسات  غالبا  فارسى  خط 
در  چھ  و  موافقت  در  چھ  میاورد،  ببار  را  حادى  ھاى 
شدن  جدى  بدنبال  و  اخیر  سال  چند  این  در  مخالفت. 
مختلف  با  افراد  موضوع  این  طرح  کنوانسیون،  امور 
موضوعى  این  بگویم  باید  و  بوده  ما  دائمى  کار  یک 
یا  تعارفى  با  تفاوت،  بى  و  بشنود  کسى  کھ  نیست 
آن  از  ساده  ھشدارى  و  ملایم  مخالفتى  یا  تشویقى 
است.  بستھ  ھمھ  جان  بھ  ظاھرا  موضوع  این  بگذرد. 
گوئى ھمھ عمرى در خلوت تنھائى بھ آن اندیشیده اند 
و  بشکنند  را  سکوت  تا  ھستند  تلنگرى  منتظر  حال  و 

نتایج یک عمر تامل را با حرارت تمام علنى کنند.
۳

ھمھ میدانند کھ مسالھ اى ھست کھ باید پاسخ بگیرد. 
اما جالب تر، جایگاه و اھمیتى است کھ بھ این مسالھ 
فورا  خط،  تغییر  بھ  مربوط  بحث  ھر  در  میدھند. 
و  طنین  پر  کلمات  و  مقولات  از  کاملى  فھرست  پاى 
اقتصادى  رشد  میشود.  کشیده  میان  بھ  انگیز  ھیبت 
فرھنگ،  بشر،  تاریخ،  تمدن،  آگاھى،  اجتماعى،  و 
دانش، ھویت ملى، انقلاب تکنیکى، ایرانیت، استقلال، 
انقیاد  زدگى،  غرب  ستیزى،  عرب  رفاه،  سعادت، 
با  جملھ  از  اینھا.  نظیر  و  ادبى  کھن  میراث  فرھنگى، 
انتشار نخستین آگھى کنوانسیون در کیھان (انگلستان) 
و ایران تایمز (آمریکا)، سیلى از نامھ و فاکس و پیام 
تشویق  و  تائید  در  آنھا  اتفاق  بھ  قریب  اکثریت  (کھ 
ھمین  بر  جملگى  کھ  شد  سرازیر  است)  کنوانسیون 
حساسیت وسیع نسبت بھ این مسالھ و اھمیت تاریخى و 

دورانسازى کھ ھمگان براى آن قائلند دلالت میکنند.
۴

بھ  فارسى  خط  کردن  لاتین  است.  ھمین  ھم  درست  و 
زبان  فارسى  آدم  زندگى  کننده  تعیین  جوانب  این  ھمھ 
در  چھ  و  افغانستان  در  چھ  و  ایران  در  چھ  امروزى، 
دیگر  امروز  و  سابق،  شوروى  جنوبى  جمھورى ھاى 
و  ناپذیر  انکار  ربطى  دنیا،  جاى  ھر  در  گفت  باید 
ناگسستنى دارد. و ھمھ این جوانب البتھ جاى بحث و 
تبادل نظر و موشکافى جدى دارد. تلاش و امید ما در 
مجلھ  طریق  از  چھ  کھ  اینست  اروفارسى  کنوانسیون 
خط نو و چھ از طریق سمینارھا و سمپوزیوم ھا و طرق 

دیگر در حد امکان سکوئى براى جامع ترین مجادلھ 
و مناظره و تفاھم پیرامون این مسائل فراھم کنیم.

۵
خصوص  در  را  نکاتى  میخواھم  اجازه  نوشتھ  این  در 
ملى  ھویت  و  فرھنگ  مسالھ  با  خط  تغییر  رابطھ 
وجھى  آن  این  کنم.  مطرح  "ایرانیت"  قولى  بھ  یا 
پرحرارت  موضوع  بخصوص  کھ  است  مسالھ  از 

است. خط  تغییر  علیھ  و  لھ  اظھارنظرھا  ترین 

"۶ھویت ملى" بر سر سھ راھى
۷

عده اى میگویند لاتین کردن خط ھویت ملى ایرانى را 
ادبى  و  فرھنگى  میراث  میکند.  نابود  حتى  و  تضعیف 
مردم ایران را از دسترس دور میکند و بھ فراموشى 
از  را  ایرانى  و  ایران  فرھنگى  استقلال  میسپارد. 
جامعھ  بر  غرب  تسلط  براى  را  دروازه  و  میبرد  بین 
آتشین  پس  میکند.  باز  ایرانیان  و  ایران  فرھنگ  و 
و  وجود  بھ  تعرضى  را  خط  تغییر  میکنند.  مخالفت 
ھویت و شخصیت خود میبینند و قاف و صاد و فتحھ و 
ضمھ و کسره غیبى و نوشتن از چپ بھ راست (منھاى 
وجودشان  کھ  میبینند  باروئى  و  برج  را  البتھ)  اعداد 

میدارد. پاس  را  حرمت شان  و  حیثیت  و  ھویت  و 
۸

ھمین  با  درست  کھ  کسانى  ھستند  مقابل،  نقطھ  در 
استدلال از تغییر خط دفاع میکنند. در آن فرھنگ ملى 
میکنند.  سرشکستگى  بسا  چھ  و  محدودیت  احساس 
ھمان  از  شدن  خلاص  براى  اى  دریچھ  را  خط  تغییر 
میراثى میبینند کھ دستھ اول براى حفظش تلاش میکنند. 
آشنائى  حتى  بلکھ  خاطر  تعلق  فقط  نھ  اینھا  از  خیلى 
دست اولى با آن فرھنگ و آن ھویت ندارند. نسل جوان 

مھاجرین ایرانى در اروپا و آمریکا از این زمره اند.
۹

یک طیف دیگر طرفداران تغییر خط را کسانى تشکیل 
میدھند کھ از قضا فکر میکنند این تحول، فرھنگ ملى 
باز  خویش"  بھ "اصل  و  میکند  تقویت  را  ایرانیت  و 
میگرداند. آماج حملات اینھا عرب و فرھنگ و زبان 
را "تازیان"  منفى  نقش  داستان  این  در  است.  عربى 
بازى میکنند و نھ "غرب". براى بعضى تغییر خط انتقام 
قادسیھ است و سرودى، ھر چند با تاخیر، در رثاى آریو 
برزن و بابک خرمدین. بر خلاف دستھ اول، اینھا ھویت 
ایرانى و ایرانیت را در درجھ اول نھ در تمایز با غرب 
بلکھ در مقابل اعراب تعریف میکنند. خط کنونى براى 

اینھا سمبل سلطھ اعراب است و باید عوض شود.

خط لاتین بى تقصیر استخط لاتین بى تقصیر است
تغییر خط و "ھویت ملى"، نگاھى اجمالى
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۱ ۰
و باز عده اى درست با ھمین دلیل مخالف تغییر خط 
ناسیونالیستى  ایده اى  را  خط  تغییر  ایده  اینھا  ھستند. 
مردم  سایر  و  اعراب  از  ایران  خرج  کردن  سوا  براى 
ھویت  و  ایران  تاریخ  اینھا  براى  میبینند.  منطقھ 
ایرانى فصل مشترک ھاى متعدد و مشروعى با دنیاى 
بشود.  حفظ  باید  کھ  دارد  اسلامى  فرھنگ  یا  و  عرب 
چھارچوب  ھمین  در  فقط  اینھا  نظر  از  خط  تغییر 

عرب ستیزانھ معنى پیدا میکند و لذا مردود است.
۱۱

خط بى تقصیر است
۱ ۲
غرب  یا  و  ایرانیت  و  ملى  ھویت  بھ  راجع  ما  نظر 
زدگى و عرب ستیزى و غیره ھر چھ باشد، قبل از 
ھر چیز باید بپذیریم کھ خط و الفبا در این معرکھ 
بى تقصیر است. خط بھ خودى خود فرھنگ نیست، 
خط  نیست.  زبان  حتى  نیست،  ھویت  نیست،  تمدن 
ثبت و حفظ گفتار است. ھیچ چیز  قراردادى براى 
در خود سمبلھا و صورتھایى کھ ما براى نمایندگى 
کردن اصوات انتخاب میکنیم نیست کھ بھ خودى خود 
چیزى راجع بھ یزدگرد سوم و ابومسلم و بوعلى سینا 
و گلستان و ترکمنچاى بھ ما بگوید. خط بر خلاف 
ظرف  یک  است.  ابزار  یک  ندارد.  مضمون  گفتار 
ھر  فرھنگى،  ھر  ایده اى،  ھر  حامل  میتواند  است. 
علم و ھر جھالتى، ھر عشق و ھر نفرتى باشد. خط 
میتواند قالبى براى ثبت ھر فرھنگى، ھر تاریخى و 
ھر میراث ادبى اى باشد. این موضوعات بیرون خط 
تعیین میشوند. تغییر خط فارسى یعنى تغییر روشى 
کھ بر طبق آن زبان فارسى، و آنچھ بھ زبان فارسى 
گفتھ شده و میشود، روى لوح سنگى، روى کاغذ، 
یا روى دیسک کامپیوتر حک میشود. خطى خوب 
است  آمده  زبان  بھ  کھ  اصواتى  بھ  بتواند  کھ  است 
ھر چھ بیشتر وفادار باشد و بھ ھر کس کھ مقررات 
نگارشى مربوطھ را بداند امکان بدھد کھ بسھولت 
دقیقا ھمان اصوات را بازسازى کند. این اصوات، 
این فرھنگ و این گنجینھ ادبى میتواند خودپرست، 
غرب زده، عرب گریز و غیره باشد یا بشود. میتواند 
انسانى و عادلانھ باشد یا ضد انسانى و ظالمانھ. ھر 

چھ باشد، اما، خط در این معرکھ بى تقصیر است.
۱ ۳
خط  تغییر  سر  بر  بحث  اینجا  کھ  میکنم  یادآورى 

چگونگى  سر  بر  صحبت  زبان.  تغییر  نھ  و  است 
آنچھ  جدید  خط  با  حتى  است.  فارسى  زبان  نوشتن 
نوشتھ میشود ھنوز فارسى است. در واقع اعتقاد 
را  فارسى  زبان  فقط  نھ  خط  تغییر  کھ  است  این  ما 
آن  زوال  از  جلوگیرى  براى  بلکھ  میکند  تقویت 
بعنوان یک زبان رایج و بھ معنى واقعى کلمھ زنده، 

برگردیم. ایرانى  ھویت  مسالھ  بھ  است.  حیاتى 

"جنگ تمدن ھا"
۱ ۵
و  غربى  ھاى  تمدن  و  ھا  ھویت  میان  مرافعھ  در 
ایرانى و عرب و ایرانى - اسلامى، تغییر خط فارسى 
بى  مورد  در  من  بحث  میشود؟  تمام  کدام  نفع  بھ 
تغییر  کھ  نیست  معنى  این  بھ  ابدا  خط  بودن  تقصیر 
خط بر این روندھا در جامعھ ایران تاثیرى نمیگذارد 
"فرھنگھا"  این  میان  قرار  از  کھ  جدالى  شراط  و 
تغییر  میگذارد.  باقى  نخورده  دست  را  دارد  جریان 
خط دروازه عظیمى را بروى زبان و فرھنگ فارسى 
باز میکند. پلى میان این حوزه زندگى فرھنگى با کل 
طرفھ  یک  راھى  این  میشود.  ساختھ  امروز  جھان 
و  فرھنگى  روندھاى  و  جھان  کھ  ھمانقدر  نیست. 
مدنى مختلفش میتواند از این دریچھ بیشتر بھ حوزه 
فارسى زبانان راه یابند و بر آن تاثیر بگذارند، حیات 
و  مختلف  عناصر  ھمھ  با  زبانان،  فارسى  فرھنگى 
گاه متناقض داخلى اش، میتواند از این دریچھ جھانى 
خط،  تغییر  بگذارد.  تاثیر  خویش  خارج  در  و  شود 
کمیت فعل و انفعال فکرى و علمى و فرھنگى میان 
حوزه فارسى زبانان با جھان پیرامونش را بھ نحو 
تغییر  خط،  ھنوز  اما  میدھد.  افزایش  کننده اى  خیره 
خط، در تعیین چند و چون و کیفیت و مضمون این 
فعل انفعال و مراوده نقشى ندارد. این مسائل خارج 
نفس  شود  تصور  است  ممکن  میشوند.  تعیین  خط 
میشود  تمام  نفوذ "غرب"  نفع  بھ  خط  کردن  لاتین 
غلط  تحلیل  اما  است.  غرب  دنیاى  خط  لاتین  چون 
با  غرب  ارزشى  نظام  و  فرھنگ  تفوق  روند  است. 
پشتوانھ اقتصادى و تکنیکى اش، با پشتوانھ علمى 
مشخصات  از  مستقل  تبلیغى اش،  و  آموزشى  و 
مختلف  کشورھاى  آداب  و  رسوم  و  زبان  و  خط 
است  جریان  در  جھان  نقاط  اقصى  در  سالھاست 
آن  بھ  مسامحھ  بھ  آنچھ  کھ  است  کشورى  کمتر  و 
"فرھنگ غربى" اطلاق میشود ھم اکنون بھ سیستم 
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معنوى مسلط در آن تبدیل نشده باشد. و تازه بعضى 
از این کشورھاى "فتح شده" با خط ھائى مینویسند 

نیست! آشنا  ساکنانشان  خود  براى  حتى  کھ 
۱ ۶
روشن است کھ در چنین شرایطى گشایش ھر دریچھ 
اى بر روى و بسوى حوزه فرھنگى فارسى زبان، 
در درجھ اول بر امکانات گسترش "فرھنگ غربى" 
جریان  اکنون  ھم  جریان  این  کھ  چرا  میافزاید. 
فرھنگى مسلط در سطح جھان ھست. تغییر خط درى 
خروج  امکان  کھ  ھمانقدر  میشود.  گشوده  کھ  است 
را  ھمسایگان  با  علیک  و  سلام  و  کشیدن  نفس  و 
بھ صاحبخانھ میدھد، راھى براى ورود "مھمانان" 
میگشاید، و از بین اینھا، قوى ترین و چالاک ترین شان 
زودتر میرسد. اگر فرھنگ مسلط بر جھان معاصر 
بود،  دور  خاور  فرھنگ  از  واریاسیونى  فرضا 
آنوقت لاتین کردن خط در درجھ اول پاى این قطب 

میکرد. باز  زبان  فارسى  حوزه  بھ  را  فرھنگى 
۱ ۷
میپرسید حال اگر کسى از این افزایش امکانات نفوذ 
"فرھنگ غربى" بیزار باشد چرا اصولا بھ گشوده 
کھ  است  این  من  پاسخ  بدھد؟  رضایت  در  این  شده 
پشت خط کنونى نمیتوان سنگر گرفت. انزوا و خود 
در  کھ  روندھائى  جواب  کردن  حبس  درون  در  را 
جھان امروز در جریان است نیست. ذال و ز و ظا 
و  منفصل  و  متصل  و  آخر  و  اول  حروف  و  ضاد  و 
اتصال از عقب و جلو و غیره جواب مایکروسافت 
و ھالیود و CNN نیست. اگر کسى معتقد است کھ 
فرھنگ و میراث فرھنگى اش جوھر ویژه اى دارد کھ 
با ارزش است و باید پاسدارى شود، شاید بتواند این 
را ھم درک کند کھ تغییر خط تنھا شانس واقعى براى 
فرھنگى  رویاروئى  یک  براى  طرازتر  زمین  ایجاد 
است. با خط موجود، آن زبان و آن میراث فرھنگى 
محکوم بھ انزوا و جا ماندن است. پافشارى بر خط 
"فرھنگ  و  فارسى  زبان  حق  در  محبتى  موجود 

است. خرسھ  خالھ  دوستى  نیست.  ایرانى" 
۸

زمان مقدس تر است
۱ ۹
تعلق خاطر بھ مکان، بھ سرزمین، بھ کشور، اعم از 
اینکھ مقولھ اى معتبر باشد یا خیر، نقطھ شروع درستى 
براى بحث تغییر خط نیست. شخصا آرزو میکردم مردم 

جھان بھ یک زبان سخن میگفتند و خود را اھالى زمین 
میخواندند. تعریف علمى و مجاب کننده اى از مقولاتى 
چون فرھنگ، ھویت و فرھنگ ملى و میراث تاریخى 
ملت و غیره سراغ ندارم و معتقدم ھر کس محق است 
نظر خویش را در خصوص این مقولات و مسائل داشتھ 
باشد. از نظر من نقطھ شروع درست براى بحث تغییر 
زمان  و  عصر  بلکھ  نیست،  مکان  و  سرزمین  خط، 
است. انتخاب، انتخابى میان ایران و غرب یا خاورمیانھ 
نیست. انتخابى میان گذشتھ و آینده است. نظر ما راجع 
بھ ملت و ملیت و عرق ملى ھر چھ باشد، دھھا و در 
فارسى  زبان  بھ  انسان  میلیون  صدھا  نزدیک  آینده اى 
سخن میگویند و خواھند گفت. سوال این است کھ این 
میلیونھا انسان در چھ عصرى، در چھ قرنى، زندگى 
میکنند، چھ زمانى بر آنان میگذرد. این سوالى فرھنگى 
نیست. عرق ملى و خودپسندى و بیگانھ گریزى پاسخ 
معیارھاى  با  مردم  این  زمانى  مختصات  نیست.  آن 
روشنى قابل اندازه گیرى است. علم و فن زمانھ چقدر در 
زندگى این مردم نقش بازى میکند، امکانات مقدور این 
خلاقیت  امنیت،  رفاه،  بھداشت،  آموزش،  براى  عصر 
و سازندگى چقدر در زندگى این انسانھا راه باز کرده 
است. این میلیونھا نفر با این شاخصھا در کدام عصر 
زندگى میکنند؟ این سوالى است کھ باید پرسید. و اینجا 
است کھ تغییر خط براى فارسى زبانھا جایگاه ویژه اى 
براى  دروازه اى  آنکھ  از  بیش  خط  تغییر  میکند.  پیدا 
جدال سرزمین ھا و ھویت ھا و فرھنگ ھاى ملى گذشتھ 
باشد، مجرائى است براى غلبھ آینده بر گذشتھ. براى 
در  ماندن  و  آینده  این  بھ  زبانھا  فارسى  گشودن  چشم 
صف پیشین این مارش بسوى آینده. اگر این آدمھا حق 
دارند بیاموزند و بیاموزانند، آسوده باشند و در آسایش 
جھان معاصر خود نقش بازى کنند، بشنوند و بگویند، 
آنگاه تغییر خط یک ضرورت غیر قابل انکار است. خط 
کنونى، مردم فارسى زبان را بھ زندگى در گذشتھ، بھ 
محرومیت از ایفاى نقشى برابر در حیات علمى و فنى 
جھان معاصر و بھ محرومیت از مواھب مادى و معنوى 
این جھان محکوم کرده است. این خط منزوى میکند، 

کند. تغییر  باید  نگھمیدارد.  عقب  و  میکند  محروم 

منصور حکمت  با امضاء نادر حقیقیان

خط نو، فصلنامھ کنوانسیون اروفارسى، شماره ۱، 
نوامبر ۱۹۹٥
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 ھرج و مرج و بلبشوى 
سیاسى یا اعتلاى انقلابى؟

در  نزدیک  آینده  در  کھ  است  مسجل  کھ  آنچھ  میکنم  فکر 
بلبشوی  و  مرج  و  ھرج  یک  وجود  میگیرد،  شکل  ایران 
این  ادامھ  در  انقلابی  اعتلای  گفتنِ  روی  است.  سیاسی 
طبقھ  کھ  دلیل  این  بھ  نھ  میکنم.  تردید  احساس  وضعیت، 
اختلافی  یک  اینجا  و   – نیستند  متشکل  توده ھای  کارگر 
در مقایسھ با بھمن( حبیب فرزاد) حس میکنم کھ متشکل 
انقلابی  حرکت  یک  پیروزی  پارامترھای  جلوی  بودن 
میتواند باشد ولی جزء پیدایش شرایط انقلابی و حرکتھای 
انقلابی نیست بلکھ با پیدایش آن شرایط است کھ تشکلھا 
امکان پیدا میکنند بوجود بیایند. بھ این معنی اگر شرایط 
بھ سمت انقلابی شدن برود، بنظر من تشکلھای لازمھ اش 
تا آن حدی کھ سر پا نگھش دارند بوجود میآید. پیروزی 
میشود  محدود  یا  میخورد  شکست  نمیآورد،  بدست  قطعی 
در راه پیشرفتش و غیره. اینجا تشکل بھ آن معنی کھ بھمن 
بھ کار برد را میفھمم، ولی برای اینکھ انقلابی بشود بنظر 
من این ضروری نیست. منتھا بھ دلایل دیگری، بنظر من، 

بھ آن شرایط انقلابی باید با تردید نگاه کرد.

من  نمیشود.  ھمگانی  کھ  میگویند  بحثشان  در  رفقا  خود 
میگویم اگر جنبشی ھمگانی نشود انقلابی نمیشود. نمیشود 
یک جنبشِ صِرفِ طبقھ کارگر داشتھ باشیم و اوضاع جامعھ 
انقلابی بشود. بھ درجھ ای اوضاع جامعھ انقلابی میشود کھ 
کھ  کند  مطرح  را  خواستھ ھایی  بتواند  کارگر  طبقھ  جنبش 
اگر  معنی  این  بھ  بکشد.  میدان  بھ  را  اھالی  عظیم  توده 
نشود،  پیدا  مشترک  حرف  و  نشود  پیدا  مشترک  خواست 
ھمان  بھ  نشود،  پیدا  معینی  وضعیت  علیھ  مشترک  شعار 
میشود،  کشمکش  و  تضاد  دچار  و  بحرانی  شرایط  درجھ 

بدون اینکھ انقلابی بشود.

رد  زیادی  شاید  را  شدن  ھمگانی  این  میکنم  فکر  من 
درازمدت تری  آینده  مورد  در  میتواند  من  بنظر  میکنیم. 

جمھوری  سرنگونی  خواست  روی  بشود،  ھم  ھمگانی 
اسلامی، روی خواست دمکراسی، یا روی خواست آزادی 
زندانیان سیاسی و غیره، اینھا شعارھایی است کھ میتواند 
نمیتواند  الآن  منتھا  پرچم،  یک  زیر  ببرد  را  زیادی  عده 
بھ  را  اھالی  عظیم  توده  مشترکی  خواستھای  چنین  یک 
میدان بکشد، بخاطر اینکھ منافع قسمتی برجستھ تر است 
و اختلافات حزبی بیشتر است، اختلافات طبقاتی محسوس 
آن  بھ  انقلابی"  احتمال "اعتلای  باز  میکنم  فکر  و  است 
میکند. بیشتر  کمتر  را  زد  حرف  آن  از  میشود  کھ  معنی 
بلبشو، ھرج و مرج سیاسی و بالا گرفتن کشمکش طبقاتی، 
کشمکش اجتماعی است. و این بنظر من با شرایط انقلابی 
فرق دارد. انقلاب بنظر من، یک حکمی اثباتی را در برابر 
جامعھ میگذارد و میخواھد تغییر بھ نفع یک شکلی صورت 
بگیرد، کھ این – بھمن توضیح داد – این الآن بسادگی در 

ایران شکل نمیگیرد.

اینکھ  بدون  ھست  بلبشو  و  مرج  و  ھرج  لبنان  در  الآن 
افغانستان  در  باشد،  انقلابی  اعتلاء  از  نشانھ ای  اصلاً 
ھرج و مرج و بلبشو ھست بدون اینکھ نشانھ ای از یک 
اعتلاء انقلابی باشد. این حالتھا در ایران ھم – نھ اینکھ 
 – غیره  و  ھم  روبروی  کمپھای  و  دائمی  صورت  آن  بھ 
ولی بلبشوی سیاسی و ھرج و مرج، نداشتن قدرت مستقل 
توسط ھیچکس و تعدد مراکز قدرت، تضاد دائمی برای بھ 
کف آوردن شیرازه وضعیت و سر و سامان دادن بھ آن، 
توسط احزاب بورژوازی و احزاب چپ، اینھا میتواند شکل 
پیدا کند. ولی اعتلاء انقلابی کھ بھ تحولاتی مثل قیام، قیام 
توده ای و غیره منجر شود، ھنوز بیشتر از اینھا کار دارد.

یک ایراد دیگر کھ من با این دارم این است کھ میگویم توى 
خواست  نیست.  انقلاب  توده ای،  خواستِ  بلبشو،  این 
توده ای نظم و ثبات است. این فرق اساسی دارد با وضعیت 
انقلاب ۵۷. در انقلاب ۵۷ مردم از یک وضعیت با ثبات، 
در  تغییراتی  میخواستند  کردند.  مطالبھ  را  دیگری  چیز 
زندگی شان بوجود بیاورند و آماده بودند فداکاری کنند. الآن 
برعکس است. از فداکاری خستھ شده اند، چیزی ندارند کھ 
اصلاً سرمایھ شان یا پشتوانھ شان باشد و میخواھند اوضاع 
بھ وضعیتی برگردد کھ چیزی پیدا کنند، برگردند بھ یک نوع 
ثبات. این روحیات غالب است، حتى در توده طبقھ کارگر. 
است. جنبش  مالی  انداز  پس  مسألھ  ساده اش  نمونھ  یک 
توانست  کارگرى  پس انداز  انقلاب ۵۷ روی  در  کارگری 
آنقدر استقامت بکند. برای اینکھ در دوره رونق اقتصادی 
بعداً  کھ  بود  خریده  زندگی  وسائل  کافی  اندازه  بھ  احتمالاً 
احتمالاً  بود،  کرده  پا  و  دست  خانھ ای  احتمالاً  بفروشد، 
پس اندازی داشتند، یا حتی دولت شریف امامى حقوقھا را 
زیاد کرد. اینجا با آن آدمھا روبرو نیستیم. ده روز اعتصاب 

بدون اینکھ بھ نتیجھ برسد، کمرشان را میشکند.

یعنی بھ این سادگی نیست کھ جنبش کارگری آماده مبارزه ای 

بحث و اظهار نظر در پلنوم 
مرکزى  کمیته  دوازدهم 

حزب کمونیست ایران
۲۶ تا ۳۰ تیر ۱۳۶۷
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باشد کھ ۶ ماه طول میکشد. او میخواھد در ھمان وھلھ ھای 
اول بھ یک نتیجھ ملموس و مادی برسد. من فکر میکنم 
این وضع، جلوی کشمکش طبقاتی را بر سر منافع خاص 
بروند  آدمھا  آن  خود  الزاماً  اینکھ  بدون  ولی  میکند،  باز 
کھ  است  این  من  تجسم  برسانند.  انقلاب  یک  بھ  را  آن  و 
بیشتر، تمایل بھ بھبود اوضاع، بھبود مادی اوضاع توسط 
ھر کسی کھ میتواند این بھبود را بدھد میشود "شعار". 
و بھ درجھ اى کھ جمھوری اسلامی خودش را بعنوان مانع 
این بھبود ارائھ کند علیھ اش بلند میشوند. یکجایی ممکن 
است مجبور شوند سرنگونش کنند. ولی اگر یک جناحش 
بیاید بگوید: "بابا جان جنگ را تمام میکنم کارخانھ را دائر 
میکنم"، این برای یک دوره، بنظر من، فروکش اوضاع 
را ببار میآورد و "صبر کنید" مردم را. این خیلی احتمال 
دارد. چون بالأخره طرف زیر فشار حاضر نیست دست از 
قدرت بکشد ولى حاضر است جنگ را بھ نحوى ختم کند. 
بگوید  میتواند  کند  مُبرا  بتواند  را  خودش  کھ  جناحی  یک 
اشتباه شد، یا اشتباه نشد و یا اصلاً یک راه حلی پیدا کنند 

کھ بنظر نیاید کھ خیلى ھم خطا کرده اند.

آن  بھ  انقلابی  اعتلاى  میشود  باعت  کھ  دیگر  نکتھ  یک 
ارتجاع  من.  بنظر  است  ارتجاع  مقاوت  نباشد،  صورت 
باید نتواند مقاومت کند، باید تاکتیکھایش را گُم کند، عقب 
بنشیند، گسستھ بشود. بنظر من فرق این رژیم با رژیم شاه 
این است کھ این میایستد، سرکوب میکند، ارعاب میکند، 
نمیگذارد کنترل از دستش خارج شود و قوی است برای 
تعرض  اولین  با  را  شاه  پشت  بورژوازی،  کار.  این  انجام 
توده ای خالی کرد. بنظر من جمھوری اسلامی چنین رژیمی 
توده ای  تعرض  ھر  مقابل  در  اسلامی  نیست. جمھوری 
مورد حمایت بورژوازی قرار میگیرد – حال خودش و یا 
با ھر شکل تعدیل شده اش– میایستد برای اینکھ ھمھ چیز 
این  بھ  نمیکنم  فکر  ھم  بعد  و  بدھد.  دست  از  کھ  دارد  را 
سادگی اوضاع جوری لنگر بردارد کھ از دستش در برود.

زمان شاه کسی فکر نمیکرد الآن اعلیحضرت ھست و توی 
کاخ اش نشستھ و دو ماه دیگر اصلاً نمیشود توی خیابان 
بھ اسمش چیزی گفت؛ بھ این سرعت اوضاع از کف اینھا 
در رفت. در صورتى کھ در جمھوری اسلامی این مقاومت 
و سرسختی طبقاتی را بھتر میشود دید و صد مرتبھ بیشتر 
از لطمھ ای کھ توده نا آگاھتر کارگر فکر میکند از آن ھرج 
و مرج دوره انقلاب خورده، بورژوازی فکر میکند کھ از 
ھرج و مرج بعدی خواھد خورد. فکر نمیکنم بسادگی پشت 
یک  بتوانند  اینکھ  مگر  کنند،  خالی  را  اسلامی  جمھوری 
حکومت آماده بکاری را جایش بگذارند کھ آن ھم باید توی 
این پروسھ شکل بگیرد. آن موقع ھم کھ شکل بگیرد ھم 
سر کار میگذارند و سعی میکنند از اعتلاء انقلابی میان بُر 

بزنند.

توى  داخلی  قواى  تعادل  یک  من  بنظر  دیگر  نکتھ  یک 

دوره  در  اپوزیسیون،  در  حادی  رقابت  است،  اپوزیسیون 
شاه وجود نداشت. رقابت وجود داشت، ولی شعار مرگ بر 
شاه خیلی شعار برجستھ ای بود… در صورتى کھ امروز 
آوانس  ما  بھ  مجاھد  نھ  میدھیم  آوانس  مجاھد  بھ  ما  نھ 
میدھیم  آوانس  طلب  سلطنت  بھ  ما  ھیچکدام  نھ  و  میدھد 
و نھ سلطنت طلب حاضر است با ما دیده شود و نھ ما با 
او، نھ لیبرالھا را کسی الآن قبول دارد… ھر کس دنبال 
پایگاه خودش میگردد. و این بنظر من امکان یک جنبش 
وسیع ھمگانی را – بھ این معنی کھ مطالبات مختلف سنتز 
بشود – خیلی کم میکند. بیشتر بنظر میآید جامعھ را یک 
حالت کشمکش و بلبشو نزدیک میکند تا بھ حالتی کھ مثلاً 
ثابتی  شعارھای  بگیرد،  شکل  انقلاب  برای  ثابتی  رھبری 
برای انقلاب بوجود بیاید، آدمھای ثابتی با پیشروی انقلاب 
تداعی بشوند – مثل خمینی یا جبھھ ملی در آن دوره. من 
فکر نمیکنم(اوضاع امروز) اینطور باشد. فکر میکنم قبل 
احزاب  کشمکش  برسد،  اعتلاء  حال  بھ  جنبش  اینکھ  از 
اپوزیسیون تشدید میشود بنحوی کھ اجازه نمیدھد آنطور 
بشود. بخاطر اینکھ آن حالت بنظرم عقب است از اوضاع 
ایران کھ بھ حالت ھمگانی ھمھ دست بدست ھم بروند جلو.

یک نکتھ دیگر بھ نظر من، وجود اجتماعی کمونیست در 
طبقھ کارگر است کھ این یک تفاوت خیلی اساسی است با 
دوره قبل. یعنی در دوره قبل تلاش کمونیستھا این بود – 
بعد از اینکھ وارد صحنھ میشوند – کھ کارگر یک درجھ ای 
مستقل بشود – مثلاً از خیلی جناحھای افراطی بورژوازی، 
این  توی  غیره.  و  کرده  خیانت  علناً  کھ  بورژوازی  از 
دوره مطالبات کارگری، توسط چندین سال کار کمونیستی 
این  کھ  کرده  رسوخ  چنان  کمونیست،  با  کارگر  آشنایی  و 
عمیق است، یعنی حق خودش را میخواھد قبل از اینکھ ھر 
اسلامی  ارتجاع  اندازه  بھ  ھم  کمونیسم  و  بشود…  چیزی 
یک جریان مقاوم و ماندنی است و این اجازه نمیدھد کھ 
بشود سرِ حرکتھای اجتماعی را با سناریوھایی مثل انقلاب 
امکان  این  من  نظر  کرد. بھ  آب  زیر  مجاھدینی  اسلامی– 
وجود ندارد و امکان شکل گرفتن جنبش کارگری ای است 
بیانیھ  میداند  پیش  از  چھ،  یعنی  شورا  میداند  پیش  از  کھ 
حقوقش چیست، از پیش میداند مطالبات اقتصادیش چیست، 
سندیکا  چھ،  یعنی  کارگری  کنترل  چیست،  کارش  قانون 
چھ حُسنی دارد… اینھا در جنبش کارگری در آن مقیاس 
کارگر  الآن  است،  موجود  نبود. الآن  سال ۵۶ موجود 
کرده ایم  بحثھا  این  خودمان  ما  چیزھا.  این  سراغ  میرود 
کھ باید بفرستیمش سراغ این چیزھا. و این اجازه نمیدھد 
کھ توھّم متقابلِ طبقات بھ ھم، بقایی داشتھ باشد. آنموقع 
بازرگان آمد اعتصاب نفت را خواباند؛ الآن ھمھ میریزند 
حکومتی  آن  با  میکنند  سازش  و  کارگری  جنبش  این  سر 
کھ با این جنبش کارگری روبرو است. و خود این جنبش 
کارگران رضایت نمیدھد بھ اینکھ با یک جناح اپوزیسیونی 
نیست توی بند  حاضر  کھ ھیچکدام از این حرفھا را مثلاً 
اینکھ  برای  چی؟  برای  شود،  دمساز  بگنجاند  برنامھ اش 
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میخواھد خمینی یا جمھوری اسلامی را بیاندازد! میخواھم 
عمومیت  سرنگونی  شعار  اینکھ  از  بگویم: قبل  اینطور 
پیدا کند، مبارزه و مطالبات بخشھای مختلف خیلی تدقیق 

میشود.

میشود  کھ  این  ضمن  است؛  این  بحثم  خلاصھ  مجموع  در 
کاری کرد و اعتلای انقلابی را بوجود آورد برمبنای یک 
چنین ھرج و مرجی، ولى یک پراتیکی باید این وسط حائل 
بشود کھ فکر میکنم این دفعھ دیگر پراتیک نیروی انقلابی 
است. دیگر انقلاب یک امر خودبخودی جامعھ نمیماند کھ 
مثلاً بیست سال استبداد سلطنتی را تحمل کرده حالا رونق 
اقتصادی بوده، انتظارات زیاد شده از زندگی و سَد حکومت 
را میشکند، و میگوید تغییر! ھر کی ھم باشد یا نباشد مھم 
نیست آن توده میشکند، آن نیازھا و آن افق تغییر میشکند. 
بجای  برگردیم  اینکھ  جز  ندارد  وجود  تغییری  افق  الآن 
یک  کار  انقلابی  اعتلاء  بھ  پروسھ اى  چنین  تغییر  قبلمان. 
نیروی پیشرو است کھ بتواند باز یک تغییر را، ولی بعنوان 
یک تصویر مادی، بگذارد جلوی جامعھ و این نیرو وجود 
داشتھ باشد کھ بگوید "اگر من بروم توی مجلس موسسان 
اینطوری میکنم" و(اگر) نگذارند برود، ملت بریزند توی 
را  کار  این  باید  "شوراھا  بگوید  و  اش.  نفع  بھ  خیابان 
بکنند و دولت فلان باید خواست شوراھا را قبول کند" و 
آنھا قبول نکنند و شما بروید توی فازی کھ یک چیز بطور 
انقلابی  اعتلاء  میکنم  فکر  معنی  این  بھ  کند.  تغییر  اثباتی 
میتواند بوجود بیاید بر مبنای این ھرج و مرج و بلبشوی 
سیاسی، ولی بطور خودبخودی مثل دوره انقلاب ۵۷ نتیجھ 
"بحران سیاسی" اعتلاء انقلابی نیست. میتواند نتیجھ اش 
ثبات سیاسی باشد زیر پرچم دیگری از بورژوازی. البتھ 
استثنائاتی وجود دارد مثل مسألھ کردستان کھ این یک نقطھ 
قدرت است، یک ابزار است برای تبدیل این ھرج و مرج 
بھ یک اعتلاء انقلابی؛ برای ما بخصوص کھ میخواھیم و 

میتوانیم این کار را بکنیم.

پی  در  عاجل  تصمیمات  ضرورت 
ختم جنگ ایران و عراق

با این کھ عبدالله(مھتدی) تأکید کرده – من چون بار اول 
صحبت میکنم – فقط یک اشاره ای میکنم بھ آن جنبھ ھای 
نوشتھ  این  توی  کھ  چیزی  یک  میکنم  فکر  من  دیگر. 
میتواند باشد، نتایج عملی– تشکیلاتی بحث ما است. برای 
تعریف  کشوری  داخل  رھبری  ما  شرایطی  چھ  توی  مثال 
میکنیم؟ توی چھ شرایطی سازمانھای جانبی مان را بوجود 
پیش  در  را  علنی  آژیتاسیون  شرایطی  چھ  توی  میآوریم؟ 
را)؟  حزب  کادرھای  توسط  محلی  (حضوری-  میگیریم 
توی  میآوریم؟  بوجود  جوانان  سازمان  شرایطی  چھ  توی 
چھ  توی  میزنیم؟  کارگری  تسلیح  بھ  دست  شرایطی  چھ 
کی میکند و با چھ مکانیزمی؟ آرایش مان  شرایطی؟ واقعاً 

چنین  یک  بھ  پاسخگویی  برای  میدھیم  تغییر  چطوری  را 
توی  برود  نمیتواند  مرکزی  کمیتھ  ھمین  چون  شرایطی؟ 
دل این شرایط؛ باید کمیتھ نظامی داشتھ باشد، باید بخشی 
از رھبرھایش را بفرستد داخل با یک رھبری داخل کشور 
سازمان بدھد کھ بتواند در صحنھ باشد. تحت چھ شرایطی 
ما این کارھا را میکنیم؟ اینھا سئوالھای مھمی است بنظر 

من و آمادگی زیادی لازم داریم.

راجع بھ اینکھ "چھ بکنیم" ھم فکر میکنم ھر چھ جامع 
اقداماتی  نوع  چھ  بھ  دست  ما  بگوییم  سندی  یک  در  تر 
میزنیم کھ خیلی خوب است و باید باشد. فکر میکنم باید با 
خطوط ساده ای بگوییم در این دوره چھ کار میکنیم وگرنھ 
بکنیم.  کاری  یک  دستھ جمعی  نمیتوانیم  یعنی  نمیتوانیم، 
میدھیم،  سازمان  را  کارگری  شورای  کھ  گفتیم  الآن  چون 
خانھ کارگر سازمان میدھیم، چھ میکنیم و چھ میکنیم. من 
میگویم مگر ھمھ این کارھا را میتوانیم بکنیم؟ چھ جوری 
این حزب ھمھ این کارھا را میکند؟ اینھا مضامین فعالیت 
من  چیست؟  میکند  دنبال  ما  فعالیت  کھ  اصلی  خط  آن  اند. 
مثال میزنم از انقلاب ۵۷، ھمھ میگفتیم "ما نباید بگذاریم 
بورژوازی"،  پرچم  زیر  برود  انقلاب  در  کارگری  جنبش 
باھاش  ھم  کار  یک  و  ھزار  داشتیم  اینطوری  جملھ  یک 
نباید  کھ  اولویتی  چنین  یک  چتر  زیر  یعنی  میکردیم. 
و  بورژوازی  اپوزیسیون  چتر  زیر  برود  جنبش  بگذاریم 
خرده بورژایی فعالیتمان را میکردیم، از شورا یا سندیکا 
یا ھر تماسی… درک مان آن بود. الآن ھم باید چیزی بھ 
آن روشنی وجود داشتھ باشد بنظر من. کھ حزب کمونیست 
میدھد  قرار  این  را  فعالیتش  ثقل  مرکز  دوره  این  توی 
مستقل  نیروی  یک  بعنوان  کارگری  جنبش  کھ  مثال  برای 
این  توی  نمیخواھم  میگویم.  مثال  براى  بیاید.  صحنھ  بھ 
جلسھ این بحث را اینطوری مطرح کنیم – یعنی لااقل یک 
چیزی باید ھمھ فعالیت ما را شکل بدھد. فکر میکنم اول 
باید نتایج ساده ای بگیریم و بعد نوع اقداماتی کھ توی این 
دوره بھ این منظور میکنیم را لیست کنیم و تشریح کنیم کھ 

کادرھای حزبی آگاه باشند.

در این نوبتِ صحبتم این چیزھا بھ نظرم  ھمین الآن فوراً 
این  بھ  راجع  باید  حزب  مرکزی  کمیتھ  اینکھ  یکی  آمد؛ 
باید  اینکھ  دوم  کند.  صادر  اعلامیھ  بدھد،  اطلاعیھ  واقعھ 
با تشکیلات کردستان تماس بگیریم و عکس العمل عراق 
چطورست  وضع  بپرسیم  بپرسیم.  آنھا  با  رابطھ  در  را 
روحیھ  و  ارزیابی تان  نھ؟  یا  شد  گرفتھ  تماسی  شما  با  آیا 
تشکیلات و سیر احتمالی اوضاع آنجا چیست با توجھ بھ 
این چھ محدودیت ھایی داریم؟ سوم باید بنشینیم در مورد 
ادامھ کاری رایوھای حزب حرف بزنیم. چون بنظر من این 
مورد  در  چھارم،  میشود.  بستھ  ما  رادیوھای  اینکھ  یعنی 
مسلحانھ  مبارزه  نظر  از  کلی،  بطور  کردستان  در  وضع 
علیھ رژیم باید حرف بزنیم و اینکھ اصلاً کل تشکیلاتمان 
در کردستان عراق چھ بھ سرش میآید. اوضاع را از نقطھ 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 9191                                                                                      دوره جدید                                                                                                 ژانویه                                                                                       دوره جدید                                                                                                 ژانویه 20242024

                                                     صفحه (11)

نظر اقدامات عراق و وضعیت آتی در کردستا، تحلیل کنیم.

نکتھ دیگر اینکھ ادامھ بحث امروز را با توجھ بھ این تحول 
دنبال بگیریم. یعنی تحلیل اوضاع ایران پس از این واقعھ 
با توجھ بھ مجموعھ تضادھایی کھ اینجا بحث شد. بعد اگر 
رادیو  اگر  یا  و  ھست،  رادیویی  کھ  بدھد  نشان  تحلیلمان 
نباشد، بھ ھر حال خط تبلیغی مان را روی این واقعھ روشن 

کنیم و بھ ارگانھای تبلیغ مان بدھیم.

بر سر این کھ رادیو سریع بستھ میشود، من زیاد مطمئن 
نیستم. میتواند سریع بستھ شود. باید ببینیم مذاکره بر سر 
را  شیمیائیش  بمب  اینکھ  کما  شده.  شروع  کى  اش  بستن 
زودتر زده. این الآن بیشتر معقول است کھ این در رابطھ 
با صلحشان باشد تا این کھ یک گوشھ ارتش عراق فلان 
مأمورش از ما خوشش نمیآید. این یک نکتھ. و فکر میکنم 
باید مسألھ کنفرانس رادیوھای آزاد و نیکاراگوئھ را خیلی 
جدی تر دنبالش را بگیریم و حتماً با "ام. ان. تی" سر این 
خیلى  دیگر  الآن  برنامھ  این  کھ  کنیم  صحبت  جدی  قضیھ 

عاجل است.

نکتھ دیگر اینکھ، موافقم کھ حتماً از کومھ لھ بخواھیم بھ 
نیروھایش آماده باش بدھد در خاک عراق، و خودش را 
نگھدارد.  آماده  شیمیایی  و  عادی  بمباران  با  مقابلھ  برای 
اگر  میکنم.  فکر  ھست  ھم  باز  احتمال  این  کھ  این  براى 
دورنمای یک چنین صلحی ھست – کھ رسماً ھم ھست، و 
من صلح را خاتمھ یافتھ تلقی میکنم – پاکسازی کردستان 
دو کشور در دستور ھر دو تا ھست، فوراً. اینھا میآیند در 
ھر صورت، میآیند و جارو میکنند. از کمیتھ مرکزی کومھ 
لھ میخواھم این ماجرا را تحلیل کند، برایش آماده باشد و 
یک نکتھ ای کھ میخواستم بگویم این است کھ این تحلیل 
را در اختیار تشکیلاتش بگذارد. یعنی مثل قضیھ بمباران 
شیمیایی نشود کھ ھِی منتظر تحلیل ما باشند. ھمین فردا 
باید بگویند این صلح برای ما یعنی چی، ما تلاشمان در چھ 
جھت است، چھ شرایطی اگر بشود چکار میکنیم… ھمین 

فردا باید گفت.

نکتھ بعد این است کھ بطور جدی برای خارج کردن بخشی 
آن  ھمینطور  و  کنیم.  اقدام  لھ  کومھ  مرکزی  کمیتھ  از 
سھمیھ نمایندگان کومھ لھ بھ کنگره را کھ قرار بود بیایند، 
برای  ھمھ شان.  بھ  بدھیم  افزایش  آن ۱۴–۱۵ نفر  از 
ھمھ شان اقدام کنیم. برای اینکھ ممکن است پشت درھای 
بستھ عراق بمانیم. میتواند مشکلات اینطوری پیش بیاید 
برایمان. من فکر میکنم بھتر است با اتحادیھ میھنی توی 
کنیم.  وسیعتر  را  بحث  اصلاً  و  بگیریم  تماس  فوراً  اروپا 
علاوه بر سونداژ کردن کھ آنھا چھ میگویند، ببینیم چھ کار 
ھستند.  مشابھی  موقعیت  توی  آنھا  چون  بکنیم.  میتوانیم 
مجاھدین  حرکات  دقیقتر  خیلی  است  ممکن  اگر  ھم  یکی 
را یکی کھ شم اشّ را دارد مونیتور کند ببیند آنھا چھ کار 

برای  است  خوبی  شاخص  من  بنظر  مجاھد  چون  میکنند. 
این کھ اپوزیسیون رابطھ اش با عراق قرارست چھ بشود و 
چھ فعل و انفعالی از خودش بروز میدھد. اگر بتوانیم توی 
خارج کشور از ھوادارانش یا توی داخل از آنھا بپرسیم. 
در داخل ملاقاتى جور کنیم و ببینیم کھ بحث آنھا چیست. 
چون ھر چھ باشد اپوزیسیون ایرانی اند و اگر چیزى بدانند 

میگویند.

صلح ایران و عراق، بالا رفتن انتظارات 
درباره  پیشنھادى  قطعنامھ  نقد   – مردم 

اوضاع سیاسى
فکر میکنم خُب واضح است کھ مردم از ختم جنگ خوشحال 
میشوند. البتھ این بستگی دارد کھ این چقدر بچسبد و چقدر 
تحت عنوان اینکھ این قطعنامھ را تو اجرا نمیکنی و من 
اجرا نمیکنم باز بجان ھم بپرند و نیروھایشان را سر مرز 
نگھدارند و خاک ھمدیگر را اشغال کنند، ھمھ اینھا امکان 
و  مبارزه  جنگ  علیھ  کھ  کسانی  دست  حال  ھر  بھ  دارد. 
مقاوت کردند خیلی قوی میشود. فکر میکنم مھمتر از ھمھ 
این است کھ جمھوری اسلامی شکننده است، میشود فشار 
آورد، میشود بھ تسلیمش واداشت و میشود یک چیزھایی 
ازش کَند. بھ نظر من کلاً از قبل ھم تصورم این بود کھ ھر 
مقطع صلح بشود با یک تأخیر فاز خیلی کوچکی اعتراضات 
رژیم  دست  و  میکند  پیدا  شدت  مطالباتشان  برای  توده ای 
ضعیفتر است برای مقابلھ با اینھا. بخصوص فکر میکنم 
کلاً با افُت روحیھ توی رژیم مواجھ میشویم، توی نیروھای 
سرکوبش، توی سیستم اداری اش، توی ھمھ آن مراجعی 
یک  گویی  الآن  میداشتند.  نگھ  خفھ  را  مردم  حالا  تا  کھ 
بدھکاری دارند بھ ھمھ. و فکر میکنم اعتراضات توده ای 
گشایش پیدا میکند و اعتراضات مردم وسیعتر میشود علیھ 
وضعیتی کھ دارند. راجع بھ اطلاعیھ ھم من فکر میکنم ما 

باید دقیقاً ھمین را بخواھیم.

یکی این کھ بگوییم این جنگ معین الآن بنظر میآید دارد 
تمام  بدبختی  ھست  اسلامی  جمھوری  تا  ولی  میشود  تمام 
نمیشود، و تازه از بین بردن اثرات و عواقب این جنگ ، 
سالھا طول میکشد برای یک مردمی کھ تازه خودشان را 
از جمھوری اسلامی خلاص کرده باشند، کھ نیروھایشان 
طول  کُلی  ھم  آزاد  جامعھ  یک  در  و  ھم.  روی  بگذارند  را 
شعار  من  بنظر  کنید.  برطرف  را  این  عواقب  تا  میکشد 
بیانیھ،  این  توی  بدھیم  را  اسلامی  جمھوری  سرنگونی 
بگوییم جنگ باید قطع بشود و اسراء فوراً مبادلھ شوند و 
غرامت پرداخت شود و غرامت بھ خانواده کسانی کھ بمب 
شیمیایی خوردند یا با بمباران شھرھا آسیب دیدند. مردمی 
کھ قربانی این جنگ ھستند، آواره ھا و غیره باید بتوانند 
سر خانھ و زندگی شان برگردند و در عین حال فراخوان 
بدھیم کھ مطالبات تان را از این رژیم با صدای بلندتر بیان 
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کنید، مطالبات اقتصادی- سیاسی تان را بیان کنید. من ھم 
مثل ناصر معتقدم نباید وارد مقولات تئوریک شد توی این 
کنید،  حملھ  اینکھ  بھ  کرد  تشجیع  را  مردم  باید  اطلاعیھ. 
بگیرید، میشود گرفت و اینکھ این رژیم را باید سرنگون 

کرد تا قال این قضیھ کنده بشود و غیره.

جمھوری  پایان  آغاز  این  من،  نظر  بھ  مجموع  در  منتھا 
آن  سمت  بھ  دارد  اسلامی  جمھوری  یعنی  است.  اسلامی 
فکر  من  میرود.  کردیم  صحبت  آن  از  کھ  سیاسی  بحران 
میدادیم  ادامھ  صبح  امروز  را  بحثمان  اگر  اتفاقاً  میکنم 
میبایست بھ اینجا میرسیدیم کھ جنگ را دیر یا زود باید ختم 
کنند. باید بنحوى بالأخره عقب بنشینند جلوی این مطالبات، 
و از آنجا ادامھ میدادیم کھ بعدش مملکت بھ چھ وضعیتی 
میکردند  ختم  باید  را  جنگ  میکنم  فکر  من  میشود.  دچار 
و یک جوری جوابگوی مسألھ میشدند. منتھا فکر میکنم 

الآن یک درجھ این پروسھ بیشتر از آن پیش رفتھ.

ما  باز  کھ  است  این  بگویم  میخواستم  کھ  دیگر  نکتھ  یک 
باید مرگ خمینی را ھم بعنوان یک نقطھ عطف جالب دیگر 
ناگھان  ھم  این  کھ  باشیم  داشتھ  نظر  در  پروسھ  این  توی 
پس فردا اتفاق بیفتد دیگر عنان از کف ھر کسی در میرود 
و تضادھای خیلی جدیدی رو میشود کھ با این جنگ تازه 
بخشاً مطرح شده. میخواھم بگویم جمھوری اسلامی خیلی 
فراغت پیدا نمیکند. خوشحالی مردم فکر میکنم فقط یکی 
دو روز است. طلبکاریشان از ھفتھ آینده شروع میشود و 
شجاعتشان در مورد اینکھ نمیکنم، نمیروم، نمیدھم، حقم 
را بده و غیره. من فکر میکنم اینھا تأثیر دارد و اعلامیھ 

ما ھم باید ھمین را بخواھد از مردم.

"مردم"؟ بدون تفکیک طبقاتى؟!
رفیق امیر(حمید تقوائی) توی بحث اش بھ اینکھ رفقا یک 
چیزھایی گفتند یک اشاره ای کرد – کھ گفتند بین جلسات 
مجبور  من  مقدار  یک  بنابراین  نیست.  نوار  روی  و  بوده 
اینطور  امیر  رفیق  کھ  بوده  چھ  کھ  بدھم  توضیح  میشوم 
بھ  راجع  و  میدھم  توضیح  را  آنھا  من  میکند.  قولش  نقل 

استنتاجھای خود رفیق بحث میکنم.

ببینید! نقطھ ضعف این نوشتھ کھ دیروز ھم در آن جلسھ 
رسمی بحث شد این است – بنظر من لااقل این است – کھ 
مردم  میشوند.  ظاھر  ساده ای  شمایل  یک  در  مردم  آن  در 
جری  اینھا  و  میشود  ضعیف  او  اند.  ناراضی  بالا  از  اند، 
میشوند و دیگر معادلھ از اینجا چیده میشود میرود. بنظر 
من ھیچ درک پیچیده تری از مردم اینجا ارائھ نمیشود. از 
جملھ اینکھ مردم بھ طبقات و اقشار طبقاتی تقسیم شده اند 
دوره  توی  فقط  و  میکنند  دنبال  را  مختلفی  منافع  اینھا  و 
انقلابی است کھ اینھا یک مؤلفھ ھای مشترکی پیدا میکند کھ 

یک ھمسویی ھایی بوجود میآورد توی این اقشار و طبقات. 
نکتھ دوم این کھ مردم توی یک پیشینھ تاریخی ای زندگی 
معینی  تاریخی  اوضاع  و  ھوا  و  حال  یک  توی  میکنند، 
کار  یک  مقطعی  ھر  در  ناراضی  مردم  ھر  میکنند.  زندگی 
مشابھی نمیکنند. باید دید آن مردم از چی ناراضی اند و 
افق شان برای تغییر چیست، انتظاراتشان از تغییر چیست، 
تحمل  درجھ ای  چھ  برای  و  میدانند  ممکن  را  تغییری  چھ 

فشار برای ایجاد آن تغییر آماده اند.

وقتی زنان خانھ دار در شیلی قابلمھ بدست گرفتند و آمدند 
بیرون و شلوغ کردند، تحرکشان زیاد شد ولی این پینوشھ 
را بمیدان کشید. بھ ھر حال اینھا مثال است. کسی نگفت 
کھ مردم ایران میخواھند بیایند ارتجاع کنند. اینھا استنباط 
چیزی  یک  بھ  میخواھد  مقابل  بحث  وقتی  کھ  است  ھایی 
تقلیل داده شود ممکن است بشود ازش حرف زد. بھ ھر 

حال بحثی کھ من دارم این است:

را  میشوند  اینطوری  مردم  اینکھ  از  نمونھ ھایی  من 
میگویم. رفیق صحبت اش این است کھ مردم جرّى میشوند 
اتفاقاً  دیروز  نبود،  نان  صحبت  دیروز  دارند.  خواست  و 
صحبت نان توی بحثھای من بود لااقل، کھ مردم روی نان 
میکند.  ساکتشان  بدھد  را  نان  کھ  کسی  و  میکنند  حرکت 
بحث ممکن است بھ قدرت سیاسی نکشد. الآن بنظر میآید 
کھ ما منکر این ھستیم. رفیق میگوید ’اینکھ مردم برای 
نان بیایند احتمالش خیلی بیشتر است‘… خُب اینکھ حرف 
نان  نتیجھ  در  و  میآیند  نان  برای  کھ  میگویم  من  بود،  ما 
میخواھند. در مقابل این بحث کھ حتماً کار بھ جدال بر سر 
قدرت سیاسی میکشد بود کھ اینقدر بحث کردیم. چون مردم 
برای  فقرا  اینکھ  جملھ  از  میآیند.  مختلف  چیزھای  برای 
نان میآیند و صبر میکنند کھ نان را بھ  آنھا بدھند. برای 
اینکھ بھ آن نان واقعاً احتیاج دارند، نان بھانھ ای برایشان 
نیست برای شلوغ کردن شھر. نان میخواھند. انبار را کھ 
مصادره کند – حتی ممکن است بکند بھ نظرم، خیلی از این 
حالتھا ممکن است پیش بیاید – بعدش میخواھد برود نان 
را مصرف کند. دنبال کار میگردد چون نان یک اسم عامی 
است برای کار، برای بیمھ، برای پزشک، برای مدرسھ، 
برای مسکن، و اینھا را میخواھد. نمیتواند مسکن بخواھد 
و وقتی بگویند الآن میآییم برایت میسازیم این شروع کند 
صبر  بزند.  سنگ  با  ھم  را  ساختمان  آن  بناھای  و  عملھ 
کھ  سیاستی  آن  میکند  سعی  بسازند.  برایش  تا  میکند 
اجرا  را  ات  سیاست  دولت  بیا  کھ  کند،  دنبال  را  گفتھ اند 
کن! از جملھ اینکھ کارگرھا طرفدار این میشوند کھ دولت 
بیاید قانون کارش را اجرا کند. نمیتواند در ھمان حال کھ 
از دولتی میخواھد قانون کارش را اجرا کند، در ھمان حال 
شعار بدھد کھ ’مرگ بر تو، باید سرنگون باشی‘! بالأخره 
مجبور است فرجھ ای بدھد. بنابراین صحبت در این سطح 

بود.
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اینکھ مردم بدون تفکیک طبقاتی مطرح میشوند، خودش 
شاخصھای  اینکھ  یکی  میدھد.  نشان  چیز  تا  چند  در  را 
تفکیک طبقاتی توی مردم کھ اسمش ھست "اپوزیسیون"، 
اصلاً  سند  این  توی  جامعھ،  در  مختلف  تمایلات  و  افکار 
مطرح نمیشود، جوری کھ اصلاً توی وظایفش ھم مطرح 
نمیشود. رفیق میگوید آنجا نباید وارد کرد. من میگویم ھر 
جا کھ وارد کنید بالأخره زودتر از بخش وظایف واردش 
پرچم  این  زیر  بروند  مردم  بگذاریم  نباید  ما  کھ  میکنید. 
وجود  جامعھ  توی  واقعی  تمایلات  این  چون  پرچم،  آن  یا 
دارد. بالأخره یک جایی واردش میکنید دیگر! من میگویم 
واردش نمیکنید برای اینکھ توی بحث نیست. برای اینکھ 
[گویا] مردم فی نفسھ گالوانیزه اند در مقابل ھر جور چیز 
دیگری. [گویا] مردم وقتی شلوغ میکنند مردم دارند انقلاب 
را  جامعھ  دارند  مردم  میکنند  شلوغ  وقتی  مردم  میکنند، 

میبرند جلو!

محتشمی  جناح  بھ  کھ  است  برخوردی  دیگر  نکتھ  یک 
میشود. ببینید چند جا این صحبت میشود؛ یکی اینکھ: "از 
این رو میتوان پیش بینی کرد کھ جناح اسلام مستضعفین 
در اثر ھمین شرایط دوباره مطرح شده، فعالتر شده و نقش 
مؤثرتری بعنوان وکیل مدافع مستضعفین در واقع سوپاپ 
اطمینان در ترکیب ھیئت حاکمھ بازی میکنند"! یک نکتھ 
دیگر در این تحلیل این است کھ آن بخش از ھیئت حاکمھ کھ 
قرار است با تمایلات مردم حتی در ظاھر خوانایی بیشتری 
آن  است.  اسلامیست تر  پان  کھ  است  بخشى  باشد  داشتھ 
بخشی کھ قرار است بتواند ادای مردم را در بیاورد، قرار 
را  مردم  بتواند  است  قرار  و  باشد  اطمینان  سوپاپ  است 
مردم  با  نان  بحث  توی  و  اعتراض  بھ  بیرون  بھ  بکشاند 
چفت بشود… آن بخش، بنظر میآید مستضعفین-پرستھا و 

طرفدارھای سیلی خورده ھا توی حکومت اند!

بحث من این است کھ اگر شما تصویر خامی از مردم داشتھ 
پراتیک  از  مردم  چون  اتفاقاً  ولی  است.  اینطوری  باشید 
جمھوری اسلامی دارند درمیآیند این حرف را میفھمند کھ 
کی دارد بھ آنھا چھ میگوید. اگر آقای عسگراولادی بیاید 
بگوید باید تجارت خارجی آزاد بشود، معاملات ما با آمریکا 
جامعھ  در  میخواھند  نان  کھ  مردمی  بشود،  گرفتھ  سر  از 
طرفدار این ھستند. نھ طرفدار آن کسی کھ ھشت سال سر 
سرشان  بھ  چھ  دیده اند  ھم  و "پابرھنھ ھا"  بوده  حکومت 
دیگر!  آمریکا  بھ  نده  فحش  میگوید  دیگر. یارو  آورده 
آمریکا.  بھ  نمیدھد  فحش  دیگر  این  خُب،  خیلی  میگویند 
"مستضعفین"،  میگویند  میکند…  مصادره  میگویند 
جنس  جان  بابا  میگویند  اینھا… مردم  و  "دولتی کردن" 
نیست، نان نیست، لوازم یدکی نیست و آقای رفسنجانی و 
ھر کس دیگری کھ حاضر است لوازم یدکی را با قرارداد 
تجاری وارد بکند است کھ نماینده نان میشود توی جامعھ، 
"خانھ ھای  "پابرھنھ ھا"،  میگوید  ھی  کھ  کسی  آن  نھ 
پولدارھا را بدھیم بھ فقیرھا"، یا برویم "مصادره کنیم" 

یا "بزنیم بشکنیم". پابرھنھ عقل دارد، پابرھنھ توی قرن 
و  خانھ  کنج  تھ  توی  کسی  ھر  میکند،  زندگی  دارد  بیستم 
پستویش امروز میداند کھ تا وقتی تجارت ایران با آمریکا 
ندھد،  پس  کشور  فلان  را  پولھایمان  وقتی  تا  نیفتد،  راه 
را  "نفت مان"  وقتی  تا  نشود،  نرمالیزه  اوضاع  وقتی  تا 
وقتى  تا  برندارند،  را  اقتصادی  تحریم  کھ  وقتی  تا  نخرند، 
تمکین نکنیم بھ ھمان مناسبانی کھ قبلاً توی جامعھ وجود 
داشتن  مناسبات  نیست،  زشت  خیلی  ھم  الآن  کھ  داشتھ – 
با آمریکا بھ ھمان زشتی سال پنجاه و ھفت نیست – نانی 
در کار نیست، شغلی در کار نیست، مسکنی در کار نیست، 

نفتی در کار نیست…

نظمی  و  ثبات  حکومت  بدھد،  را  این  کھ  کسی  الآن  اتفاقاً 
است کھ بتواند برود قراردادش را ببندد، کسى کھ بتوانند 
بھ اش احترام بگذارند و سفیرش را قبول کنند. یعنی مردم 
بھ کسی کھ سفیرش را توی آمریکا قبول میکنند، بعنوان 
کسی کھ میخواھد فشارھای اقتصادی را از روی ما بردارد 
بھ  او نگاه میکنند. نھ کسی کھ بیاید توی خیابان قیل وقال 
را  "مستضعفین"  مردم  "مستضعفین".  بھ  راجع  بکند 
خیلی شنیده اند و اصلاً دیگر حالشان بھم خورده. میدانند 
اینھا چرند میگویند. اینھا جماعتی ھستند کھ ما را بردند 
جنگ، این جماعتی اند کھ ما را بھ ھزار و یک فداکاری 
پشت  گرفتند  سرنیزه  کھ  اند  جماعتی  این  کردند،  مجبور 
ما با پاسدارھا و بسیجی ھایشان و از ما باج گرفتند برای 
جبھھ ھا. این نان خواستنش این است. مردم میدانند نقش 
این جریان مستضعف پرست دولت چیست. منتھا بنظر اینجا 
چون مردم حتماً از موضع رادیکال و چپ نان میخواھند، 
است  میخواھند! ممکن  نان  وقتی  اند  مصادره  طرفدار 
نان  وقتی  باشند  شھربانی  دوبارۀ  افتادن  راه  طرفدار 

میخواھند.

توی  کھ  واقعی  پیچیدگی ھای  بدون  مردم  بگویم  میخواھم 
جامعھ ھست در نظر گرفتھ شده اند. فی نفسھ گالوانیزه در 
نظر گرفتھ شده اند در مورد راه حلھای راست توی جامعھ. در 
صورتیکھ امروز دو جریان بطور عینی میتوانند نان بدھند 
باشد  حاضر  کھ  پروغربى  پروآمریکا –  جریان  من.  بنظر 
ھیچکس  کمونیستھا بنظرم.  و  کند،  عادی  را  مناسباتش 
دیگر نمیتواند نان بدھد. کسی بخواھد این وسط بایستد و 
نھ آن رابطھ را با غرب و بازار جھانی محکم کند و ھمۀ 
حشو و زواید داخلی خودش را بزند برای اینکھ آن رابطھ 
برقرار بشود، ھنوز تروریست باشد، ھنوز نگران حزب الله 
لبنان باشد، این نمیتواند نان بیاورد توی ایران. مردم این 
را میدانند. یا کمونیستھا کھ راه حلشان برای نان آوردن 
راه حل زیر و رو کننده است کھ کسی قرار نیست بھ این 

زودی راه حلی از اینھا مطالبھ بکند یا بخواھد کھ بکند.

رفیق امیر گفت اینھا حکم ھایی است کھ در این بحث مطرح 
شده؛ "کار کمونیستی شدیداً ساده تر میشود". کسی منکر 
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در  را  مردم  اگر  کھ  است  این  من  بحث  اصلاً  نیست.  این 
آنھا  میان  در  مختلف  منافع  کھ  طیفی  بعنوان  بگیرید  نظر 
ھمھ شان  سر  روی  از  مشترکی  فشار  وقتی  میشود  ایجاد 
بردارید بھ جان ھم میافتند و کار کمونیستی توی یک تضاد 
قوه  میشود،  ساده  کمونیستی  کار  میشود،  تشدید  طبقاتی 
قھریھ دولت تضعیف میشود – کھ حکم دیگر رفیق است 
و کسی ھم باھاش مخالف نیست. ولی معنیش این نیست 
کھ اینجا گفتھ شده، لزوماً ھم این نیست. منظورم این است 
کھ اصلاً محال است معنی اش این باشد. میتواند بھ اینجا 
کش بیاید، ولی معنیش این ھست کھ اقشار مختلف دنبال 
طبقھ  جملھ  از  و  میدوند.  خودشان  طبقاتی  قشری-  منافع 
کارگر دنبال منافع خواست ویژه خودش در درجھ اول بھ 
حرکت درمیآید. معنی مقابلش ھم این است کھ توده وسیعی 
کارگر  طبقھ  جلوی  ناراحتند"  "خیلی  کھ  مردم  ھمین  از 
صف میکشند. من راستش ضعف اصلی این طرح را این 
میدانم. باز دوباره یکجور مردم را، با اینکھ دیگر "عموم 
خلق" پدیده رقیق شده تری در مقایسھ با سال ۵۷ است، 

یکبار دیگر توی ھمان ظرفیت مطرح میکند.

بنظر من حاصل این ده سالھ این بوده کھ مردم میدانند کجا 
ایستاده اند. و اینقدر حزب وجود دارد برای اینکھ بھ اشان 
بگویند ھر کدامتان کجا ایستادید، کھ توی این بحث غایب 
وجود دارد کھ  جامعھ  پرچم توی  تشکیلات و  است. دھھا 
بگوید ھر کی کجا ایستاده. بورژوازی و خرده بورژوازی 
و  میآید  است  ناسیونالیست  استخوانش  عمق  تا  کھ  ایران 
میایستد. آنتی-سوسیالیسم  انترناسیونالیست  کارگر  جلوی 
اقشار مرفھ و صاحب مالکیت جامعھ بشدت عیان شده، در 
صورتى کھ فلان شاعر ھمان طبقھ داشت برای سوسیالیسم 
بھ  بکند  را  رویش  نیست  حاضر  دیگر  الآن  میگفت.  شعر 
مارکسیستھا و احترامی بھ  آنھا بگذارد، اصلاً قائل نیست 
بھ آزادی زندانی مارکسیست. آن موقع لاھیجی وقتی یک 
ھم  سوسیالیست  کھ  زندانیانی  آزادی  سر  کرد  مکث  ذره 
بودند یا نھ، ھَو شد توسط ھمان انقلاب ۵۷. امروز ھمھ 
بورژوازی صف میکشد کھ منظورم از "آزادی زندانیان" 
چپ  زندانی ھای  آزادی  است،  راست  زندانی ھای  آزادی 

نیست.

صف میکشند، صف میکشند. شما مزد میخواھید، یکی ھم 
میخواھد مزد را ببرد بالا. اما فقط مخالف بالا بردن مزد، 
آن شخص کارفرما نیست، تمام تجاری ھستند کھ اگر تو 
و  میشود  پیش  و  پس  اش  جنس  قیمت  بالا  ببری  را  مزد 
میآید عملاً صف میکشد. چھ جوری؟ بخاطر اینکھ احزابش 
رژیم  است. اتفاقاً  رژیم  تضعیف  سر  صحبت  دارند.  وجود 
تضعیف میشود ولی باندھا و دار و دستھ ھای سیاسی داخل 
ایران  تو  من  بنظر  حزب الله  نمیشوند.  تضعیف  کھ  جامعھ 
حکومت  بیرون  میرود  اینکھ  برای  میشود،  قوی  بشدت 
کار میکند. یعنی در عمل دست ضد قانونی- ضد کارگری 
اش بشدت باز میشود. خُب دست آنھا ھم باز میشود، فقط 

تظاھرات  روی  بھ  میکشد  چاقو  نمیشود.  باز  کھ  ما  دست 
ممکن  کارگری.  اعتصاب  روی  بھ  میکشد  چاقو  کارگری. 
است رژیم قدرت قھریھ نداشتھ باشد ولی حزب الله دارد اگر 
با  عمومی  مجامع  و  شوراھا  ببرد.  بالا  صدایش را  کارگر 

ھجوم ارتجاع علنی توی خیابان روبرو میشوند.

حالت  یک  و  کشمکش  از  من  وقتی  بگویم  میخواھم 
بی قانونی تری حرف میزنم در مقابل "بحث اعتلاء"، منظورم 
این است کھ طبقات و اقشار مختلف با تمایلات مختلف بھ 
میدان میآیند. من این "ھمگانی شدن" را اینطوری میفھمم 
کھ در مقابل رژیم خمینی – کھ واقعاً بلیھ ای نازل شده اى بھ 
سر جامعھ ایران است – ھمھ ھمسو بشوند. ولی بنظر من 
این از یک درک ساده ای از مردم ناشی میشود. بنظر من 
کوتھ نظریی کھ در یک چنین دوره ای بھ اقشار مختلف حاکم 
میشود، باصطلاح راضی شدنشان با آلترناتیوھای کوتاه-

مدت پی در پی، دیده نمیشود. طرف در این موقعیت است 
کھ امروز رفسنجانی دارد این کار را میکند، آقای بازرگان 
دارد این کار را میکند، فلانی دارد این کار را میکند، من 
چکار کنم؟ این را نمیگوید کھ "کل رژیم جمھوری اسلامی 
تکھ  یک  دارد  کی  ببیند  میکند  نگاه  گردد".  نابود  باید  را 
کسی  ھر  دیگر.  میخواھند  نان  مردم  میدھد.  او  نان  بھ 

منافعش را میخواھد دیگر.

انقلاب  بھ  اینکھ  از  قبل  میخواھند،  شغل  کھ  کسانى  تمام 
فکر کنند کھ در نتیجھ اش ممکن است یک نظامی بوجود 
بیاید کھ شغل داشتھ باشند، بھ این فکر میکنند کھ ھمین 
الآن توی ھمین رژیم، کیست کھ یک راه حل واقعی برای 
کشتھ  آدم  ھم  چقدر  ھر  کس  آن  و  میدھد.  را  شغل  ازدیاد 
باشد توی اوین، ھر چقدر ھم کثیف و پلید باشد در مقطع 
فعلی، برای یک دوره ای میشود نماینده منافعی در جامعھ 
تا  دستش  رفسنجانی  میکنند. آقای  صبر  برایش  مردم  کھ 
تا  چند  توی  میکنید  فکر  اما  است.  ھمھ  خون  توی  آرنج 
خونھ دعاگو دارد الآن توی تھران؟ مردم پیچیده اند، مردم 
اینطوری نیستند کھ از اول یک پروسھ انقلابی تا آخرش، 
شریف  خود  باشند.  داشتھ  چیزی  بھ  نسبت  احساس  یک 
میگویند  خونھ  تا  ده  توی  کار،  سر  میآید  کھ  ھم  امامی 
ھمھ  میشود. آخر  چھ  ببینیم  بکند  را  کارش  این  بگذارید 
مردم کھ درجا نمیخواھند ھمھ ھست و نیست شان را در 
پروسھ بعدی قُمار کنند. میخواھند این پروسھ بتدریج پیش 
برود. ھر اتفاقی میافتد با مشقت کم بشود. این فرق مردم 
(۵۷ (سال  مردم  آن  من.  بنظر  مردم ۵۷ است  با  امروز 

تجربھ ای از آن فداکاری و خون و خونریزی کھ توی یک 
نداشتند. مردم امروز دارند،  میآید  پیش  اینطوری  پروسھ 

اینھا ھمھ شان میدانند چھ میشود دقیقاً.

آن موقع با دل گُندگی وارد مبارزه شدند. خود چپ ایران، 
خود ما با چھ تجسمی از مشقات این مبارزه واردش شدیم؟ 
و ھمھ، ھمھ این درسھا را گرفتھ اند. و وقتی طرف نگاه 
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بازرگان.  مھدی  جان،  بابا  بازرگان  مھدی  میگوید  میکند 
خودم انگولکش میکردم یک موقعی بعنوان یک مرتجع، 
خودم علیھ اش شعار دادم، خودم ھُوش کردم، ولی امروز 
آھستھ  قضیھ  خرده  یک   بگذارید  بازرگان.  مھدی  دوباره 
باز  مردم  ھمھ  نمیگویم  بشود.  انجام  کار  بگذارید  برود، 
میآیند این را میگویند. این گرایش اینقدر قوی است توی 
جامعھ ایران، گرایش بھ تغییر تدریجی، گرایش بھ اصلاحات 
درجھ  در  بورژوازی  منافع  گرفتن  بھ  گرایش  خُرد،  خُرد 
اول و سپس کارگرھا صدایشان دربیاید، این گرایش اینقدر 
ھمین  برای  من   – کھ  ایران  امروز  جامعھ  در  است  قوی 
گفتم جناحی کھ بتواند این وسط تعادل را نگھدارد یک طیف 
وسیعی از حامی بورژوا دارد، حامی خرده بورژوا دارد… 
مطالبات  و  جامعھ  توی  رادیکالتر  مطالبات  جلوی  اینھا  و 
طبقھ کارگر میایستند. اعتصاب کردن آسانتر است. معلومھ 
اعلامیھ  است،  آسانتر  کردن  تظاھرات  است.  آسانتر  کھ 
این  کھ  نیست  این  معنیش  ولی  است،  آسانتر  کردن  پخش 
اعتصاب و تظاھرات با یک روی خوش کل اجتماع مواجھ 
پیدا  ارتقاء  فوری  بعدیش  فاز  بھ  نتیجھ اش  در  کھ  میشود 
میکند. ممکن است با ۶ ماه اعتصابات کارگری کھ دولت 
میتواند یکجا توافق کند و یکجا توافق نکند روبرو باشید، 
ھِی  بشود  اعتصاب  ھِی  نشود.  منتقل  ھم  بعدی  فاز  بھ  و 
یکی خواستش را بگیرد یکی خواستش را نگیرد، دوباره 
است.  بھتر  معلومھ  ما  برای  این  خُب  بشود.  اعتصاب 
بھ  را  آخر  تا  اول  سوزنی  تصویر  این  نمیشود  ھنوز  ولی 
سیاسی  قدرت  بحث  باز   – رفقا  قول  بھ   – کھ  داد  قضیھ 
بھ  گرایش  من  میشود. بنظر  مطرح  مردم  بوسیلھ  دوباره 
اینکھ بحث قدرت سیاسی مطرح نشود زیاد است، بخاطر 
مطرح  سیاسی  قدرت  بحث  نمیخواھد  بورژوازی  اینکھ 
بشود. بخاطر اینکھ خرده بورژوازی نمیخواھد بحث قدرت 
آن  بھ  کھ  شاه  علیھ  انقلاب  توی  بشود.  مطرح  سیاسی 
سرعت این قضیھ رشد کرد، بخاطر این بود کھ ھر دوی 
این اقشار میخواستند، نماینده شان ھم معلوم بود کی ھست 
و میخواستند. حتی یک بورژوا پشت شاه نایستاد. امروز 
کل بورژوازی ایران بنظر من پشت جناحی کھ بخواھد این 

پروسھ را بھ یک استحالھ تبدیل کند، میایستد.

گشایش  اوضاع  کھ  است  واضح  میگویم  من  ھمین  برای 
اوضاع  گشایش  این  توی  ولی  میکند.  پیدا  زیادی  خیلی 
کھ  جامعھ  توی  رادیکال  گرایش  ھست.  اصلی  گرایش  دو 
میخواھد این بحث را بھ قدرت سیاسی بکشاند، میخواھد 
بھ تغییرات رادیکال بکشاند، میخواھد بھ سرنگونی قاطع 
جمھوری اسلامی بکشاند، میخواھد بھ راه حل انقلابی برای 
نان و ھر چیز دیگری بکشاند… و گرایشی کھ نمیخواھد 
بھ اینجا بکشاند، نمیخواھد اصلاً خیلی از این سؤالھا در 
طول این دوره مطرح بشود. بلکھ میخواھد با چکش کاری 
تدریجی این قضیھ را در یک مقطعی از این دستش غیب کند 
و از آن دستش دربیاورد. میخواھد اوضاع طورى باشد کھ 
انتقال قدرت دیگر – دقیقاً بھ ھمان دلیلی کھ رفقا میگویند، 

بخاطر اینکھ میتواند شھر را شلوغ کند – انتقال قدرت کار 
یک معاملھ ساده باشد نھ کار شلوغ کردن. بنابراین پایھ ای 
کھ الآن پُل را نگھداشتھ ، قبل از اینکھ آن یکی را زیرش 
بگذارد، از زیرش نمیکشد. میایستند و از آن دفاع میکنند.

میگویم  من  کھ  نیست  این  اش  معنی  میگویم  کھ  این 
میتوانند، میکنند، اینطوری میشود. من دارم میگویم چی 
در این بحث غایب است. من نمیگویم کھ آینده ایران را این 
محافظھ  کاری رقم میزند. اتفاقاً من میگویم کشمکش است 
طبقاتی  کشمکش  دوره  میشود  شروع  کھ  دیگر. دوره اى 
است کھ واقعاً طبقات جلویش ھستند. منتھا استنتاجاتی کھ 
از این میکنم. میگویم شما تجسم دوره انقلابی را میکنید. 
میگویید بھ دنبال اعتلاء انقلابی اگر کار خوب پیش برود، 
من   – ایرج(آذرین)  رفیق  انقلابی– بقول  دوره  میشود 
میگویم این تجسم زود است. بنظر من تجسم جنگ داخلی 
جامعھ  در  خصومت آمیز  کشمکش  تجسم  است.  محتمل تر 
فصل  و  حل  زود  باید  کھ  اش  مختلف  نیروھای  بین  ایران 
من  بنظر  نیست.  لبنان  ایران  چون  است.  محتملتر  شود 
کسی برای کمونیستھا کھ از زندان قصر میآیند بیرون ھورا 
نمیکشد. ھیچ کارگری ھم دنبال یکی از این رھبران فلان 
کھ از خارج آمده اند نمیرود. امام خمینی ای درکار نیست. 
نمیتواند  کسی  بدھد.  فتوا  جامعھ  این  توی  نمیتواند  کسی 
مردم سیصدھزار نفری را بکشاند یکجا و یک شعار بدھند. 
ھر کسی حرف خودش را دارد. و توی یک چنین جامعھ ای 
این  میشود  برداشتھ  آن  از  سیاسی  و  نظامی  کنترل  وقتی 
جان  بھ  ھمگی  اینکھ  از  قبل  میافتد،  ھم  جان  بھ  جامعھ 
میافتد.  ھم  جان  بھ  جامعھ  این  بیفتند  ثالثی  شخص  یک 
بخصوص کھ آن شخص ثالث "مربوطھ" ھِی خودش را 
وجیھ الملھ میکند و با بحث صلح، با بحث میخواھم شغل 
درست کنم، با بحث لوازم یدکی، با بحث اینکھ سفیر سوئد 
آقای  اینکھ  بحث  با  کرد،  دائر  را  مقّرش  دیگر  الآن  ھم 
میخائیل گورباچف ھم از ما دیدن کرد، با بحث اینکھ ایشان 
در کنفرانس غیرمتعھدھا سخنرانی کرد… خودش را دارد 
تبدیل میکند بھ یکى از شخصیتھای سیاسی ماندگار. از آن 
طرف ھم آمریکا، فرانسھ، انگلستان، با یک میلیون و نیم 
بھ سفارتش دادن، جمھوری اسلامی قبول کند کھ بیاید از 
بانک جھانی وام بگیرد، او را در ذھن مردم ایران معتبرتر 

و ماندنی تر میکند.

یک  چتر  زیر  ولی  میشود،  شلوغ  اوضاع  میگویم  من 
حکومتی کھ دارد استحالھ میشود. نھ اینکھ اوضاع شلوغ 
توی  را  تاکتیکھایش  دیگر  حکومتی  حالیکھ  در  بشود 
سال ۵۷. اوضاع  شاه  مثل  شده  ذلیل  و  کرده  گم  خیابانھا 
دارد  کھ  ای  اسلامی  جمھوری  زیر  ولی  میشود،  شلوغ 
تغییرات تدریجی میکند. زمانی کھ خمینی بمیرد، بنظر من 
است:  این  استنباطم  من  ولی  میشود.  تسریع  پروسھ  این 
جمھوری اسلامی قبل از اینکھ کلاً بھ آن وضعیت ذلتّ بیفتد، 
تا حدود زیادی دست جریان معتدل اش میفتد. و تا حدود 
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زیادی جناح مستضعف  پرور خودش را میکند توی لانھ، 
بدون اینکھ آوانسی بھ اپوزیسیون بیرون از خودش بدھد. 
کھ  است  مقطع  آن  در  من.  بنظر  میکنند،  کار  و  میایستند 
باید ببینیم آیا این جمھوری اسلامی تعدیل شده برای اینکھ 
زیر فشار مردم است، این جمھوری اسلامی کھ میخواھد 
من  بماند؟ بنظر  میتواند  چقدر  بکند،  نرمالیزه  را  اوضاع 
بعنوان جمھوری اسلامی نمیتواند بماند. آنجا است کھ یک 
حد نھایی این مسألھ تعیین میشود. و فکر نمیکنم یک دوره 
ولی  رفسنجانی.  با  داریم  "آلفونسین"  حکومت  طولانی 
فکر میکنم یک جمھوری اسلامی داریم کھ یک سال دیگر 
عمر میکند و توی این قضیھ تحولاتی را از سر میگذراند.

اپوزیسیون  بحث  وقتی   – بکنیم  نگاه  کھ  ھم  بیرونش  از 
غایب است – مسألھ ھمین است دیگر. شاه را کھ میخواھیم 
بگویم  سرسبیل  خیابان  سر  بروم  نمیتوانم  من  بیندازیم، 
یک  رھبری،  یک  من!  پشت  بیایند  مردم  بیندازیم  را  شاه 
کسی در یک جایی میگوید شاه را بیندازیم. آقای بنی صدر 
نخواھد گفت رفسنجانی را بیندازیم، آقای بازرگان نخواھد 
بگویند  نمیآیند  سلطنت  طلبھا  بیندازیم،  را  رفسنجانی  گفت 
رفسنجانی را بیندازیم. میایستند، ھمھ شان میایستند ببینند 
شده  منظور  آنھا  برای  جایی  چھ  جدید  معادلات  این  توی 

است. و اینھا ھم با ھم بازی میکنند سر این قضیھ.

بھ ھر حال گفتم من با خیلی چیزھا اینجا اختلاف ندارم از 
میتواند  چقدر  اوضاع  و  بکنیم  باید  چکار  ما  اینکھ  جملھ 
روی  میگویم  غیره. من  و  بشود  تبدیل  اعتلاء  یک  بھ 
توی  انقلاب  کھ  مردم،  بعنوان  نکنیم  سرمایھ گذاری  مردم 
وجودشان است، کھ ھر وقت ناراضی اند انقلاب میکنند، 
کھ کاری نداریم اپوزیسیون چھ بھ شان میگوید و کی چھ 
میکنند  را  خودشان  کار  اینھا  میگذارد،  جلویشان  راھی 
اینجور  مردم  روی  میشود!  انقلاب  و  میخواھند  نان  و 
سرمایھ گذاری اشتباه است. مردم طبقات مختلف و اقشار 
مختلف شان جور دیگری فکر میکنند، و خودمان را برای 
طبقھ  از  داریم  اگر  اتفاقاً!  کنیم  آماده  مردم  با  کشمکش 
کارگر حرف میزنیم، خودمان را با یک کش و قوسی با این 
غیره،  و  میخواھد  نان  و  میخواھد  خانھ  ھم  آن  کھ  مردم، 
ولی میخواھد بیندازد روی گرده ما، آماده کنیم دیگر! این 
معنی اش این است کھ اصطکاک ھای داخل این مردم اینقدر 
انقلاب  یک  حرکتشان  برآیند  بفوریت  نگذارد  کھ  ھست 
باشد. بعدش – بحث دیروز ما ھم ھمین بود کھ – پراتیک 
پراتیک  نھ.  یا  باشد  اعتلاء  میتواند  کھ  میکند  تعیین  ما 
سوسیالیست  بخش  پراتیک  کارگر،  طبقھ  پیشرو  صف 
جنبش کارگری. این پراتیک – دیروز ھم گفتم – باید بتواند 
مطالبات  یک  بھ  بکند  تبدیل  را  کارگر  طبقھ  از  مطالباتی 
وسیع اجتماعی. بنظرم آنجا مسألھ مھم این است کھ اولاً 
رادیکال  بخش  پرچم  زیر  اکثریت  شان  میتوانند  کارگران 
جنبش بیایند؟ یا جذب حکومت و جناحھای محافظھ کاری 
جنبش  این  ثانیاً  میدھند؟  نان  بھ   آنھا وعده  کھ  میشوند 

کارگری میتواند شعارھای عمومی- اجتماعی مطرح بکند 
کھ بخاطرش مومنتوم و لنگر حرکت بجلو باقی بماند؟ مثل 
آزادی زن، مثل آزادی مذھب، مثل آزادی زندانی سیاسی، 
این  سر  را  مردم  کھ  غیره،  و  دولت  از  مذھب  جدایی  مثل 
بکشاند بھ صحنھ با رھبری طبقھ کارگر و رھبران کارگری 
نیست بنظرم.  است اینھا جواب  سئوال  جامعھ؟ اینھا  توی 
این  آخر  است،  سئوالھا  این  آخر  انقلابی"  بحث "اعتلاء 
کھ این سئوالھا جواب بگیرد. در این بحث(کھ توسط رفقا 
طرح شده است)، این سئوالھا مطرح نمیشود، جواب ھم 

نمیگیرند.

تئوری  بھ  ما  ھمھ  احاطھ  این  میکنم  فکر  من  راستش 
عمل  از  مان  سالھ   پانزده  ده-  تجربھ  این  مارکسیسم، 
رسیدن  اینکھ  برای  برود.  کار  بھ  جائی  یک  باید  انقلابی، 
ما  "کار  است"،  خراب  حالش  "رژیم  کھ  نتیجھ  این  بھ 
و  زحمت  اینقدر  نمیشھ"  قورباقھ  طوطی  و  میشھ  ساده 
رژیم  بگوییم  ما  اگر  ما.  جانب  از  نداشت  احتیاج  دردسر 
حالش خراب است یا نھ، قبول داری بالأخره حالش خراب 
خیلی  خودم  من  است!  خراب  حالش  معلومھ  خُب  است؟! 
یک  بعنوان  است.  خراب  حالش  میگویم  دارم  است  وقت 
کارگر  طبقھ  بھ  چیزی  یک  میرویم  داریم  کمونیست  حزب 
بگوییم. داریم میرویم بگوییم انقلاب میشود! نھ، انقلاب را 
بھ این معنی بھ کار نمیبریم! باشد، اعتلاء انقلابی میشود! 
بھ این معنی ھم بھ کار نمیبریم کھ اعتلاء انقلابی میشود، 
بھ این معنی بھ کار میبریم کھ تحرک بیشتر میشود؟ نھ، 
باین معنی بکار میبریم کھ رژیم "حالش خراب است"؟ من 
میگویم این کھ کار نشد آخر! ما میخواھیم برویم بگوئیم 

چھ را ببین توی اوضاع آتی.

رفیق میگوید کھ آنجا لزومی نداشتھ! بنظر من این چیزھا 
کشمکش  وارد  کھ  نداشتھ  لزومی  ظاھراً  سند  این  توی 
طبقات بشویم! کھ در شرایطی کھ اتفاقاً قرار است تحرک 
طبقات زیاد بشود، وارد کشمکششان و تأثیراتشان بر سیر 
محتمل بشویم! لزومی نداشتھ وارد پرچمھای مختلفی کھ 
در سطح جامعھ برافراشتھ شده بشویم! لزومی نداشتھ وارد 
تغییر اوضاع درونی خلق و مردم، و تغییر عمومی ھمین 
پیش  سال  ده  نسبت  بھ  تاریخی  چھارچوب  یک  در  مردم 
بشویم! لزومی نداشتھ وارد توانایی ھای متنوع بورژوازی 
اینھا  ھمھ  بھ  بشویم! لزومی  شرایط  این  با  تطبیق  برای 
نداشتھ!! ما میتوانستیم با یک رژیمی کھ "وضعش خراب 
کھ  آژدانی  یک  و  اند  ناراضی  کھ  مردمی  یک  و  است" 
نمیتواند شلیک بکند، ھمھ دنیا را توضیح بدھیم! من دارم 

روی این نکات بحث میکنیم.

من نمیخواھم بگویم بحث رفقا این است. خود رفیق امیر 
بحث  ھی  دفاعش،  در  ایرج(آذرین)  رفیق  یا  دفاعش  در 
میکنند  تبدیل  و  میکنند  حرس  ظرایفش  از  را  خودشان 
مخالف  آن  با  نمیتواند  احدالناسی  کھ  حکمی  تا  چھار  بھ 
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باشد کھ وضع رژیم خراب میشود و ما فرجھ برای فعالیت 
پیدا میکنیم! پس بحثمان سر چیست؟ بحثمان سر این است 
بگوییم؟  برویم  میتوانیم  این  بر  اضافھ  چیزی  چھ  ما  کھ 
من میگویم اگر شما بیایید امروز اعتلاء انقلابی پیش بینی 
کنید – و آن ھم بر روی معادلھ مردم-رژیم، آنھم رژیمی 
قرار  ساده ای  نمیتواند  و  میتواند  دوراھی  در  خودش  کھ 
گرفتھ – طبقھ کارگر را بھ یک سمت میبرید، یکی دیگر کھ 
اینھا  نبین، توی  دستجمعی  بابا جان مردم را  بیاید بگوید 
تضاد ھست [بھ سمتى دیگر]. میدانم رفیق امیر و ایرج این 
طبقھ  بھ  حزب  رھنمود  بھ  راجع  میخواھم  من  میدانند.  را 
کارگر حرف بزنیم کھ بالأخره یک سندی آن را حمل میکند. 
میخواھم آن چیزی کھ رفیق امیر و ایرج میدانند توی آن 
سند باشد، نمیخواھم کھ در ذھن خودشان باشد و سند یک 

چیز دیگر باشد.

تصور  اگر  است  خیالی  خوش  این  است؛  این  بحثم  من 
تحرک  نھ  و  است  ما  تحرک  تحرک،  این  چیز  ھمھ  کنیم 
بورژوازی و نھ تحرک خرده بورژوازی. خوشخیالی است 
اگر فکر کنیم کھ رژیم یک قالب نشکنی دارد و اصلاً یک 
یا  و  میشود،  متلاشی  و  میشکند  یا  کھ  است  خشکی  چیز 
اش! تصور  جامع  و  کامل  شکل  ھمین  بھ  میماند  و  میزند 
عقب نشینی این رژیم را بکنید. واضح است اصلاً بحث من 
این است کھ این رژیم عقب نشینی میکند. این اشکالی کھ 
بخودش میدھد از سر ناگزیری است برای اینکھ متلاشی 
نشود عقب نشینی میکند. من بحثم این است. یکی میگوید 
"متلاشی میشود". من میگویم قبل از اینکھ متلاشی شود 
عقب نشینی میکند. یک جایی یک قدری عقب نشینی میکند 
خودش  سمت  بھ  را  جامعھ  مختلف  بخشھای  اینکھ  برای 
بکشد و بتواند بخشھای رادیکالش را ایزولھ بکند و بتواند 
بزند. اگر بتواند بزند آنوقت اعتلاء انقلابیی در کار نخواھد 
بود، اگر نتواند بزند کھ اعتلاء انقلابی در کار خواھد بود.

شلیک  نمیبینم  من  را  پاسبانی  ھیچ  میگوید  امیر  رفیق 
بکند. من میگویم این رژیم جرّی تر میشود توی سرکوبش 
بعد از این شکست. این خوشخیالی است بھ طبقھ کارگر، 
خوشخیالی است بھ تشکیلات حزب کمونیست، کھ بعد از 
ذلیلانھ  آنقدر  صلح  این  من  بنظر   – ذلیلانھ"  این "صلح 
ندارد  کسی  اصلاً  رژیم  این  این،  از  بعد  راستش –  نیست 
کھ شلیک بکند بھ مردم! من میگویم نھ فقط دارد و شلیک 
سازمان  را  اینھا  حکومت  از  خارج  چنان  بلکھ  میکند، 
میدھند کھ تو فکر میکنی مردم عادی دارند شلیک میکنند 
بھ تو. میکند این کار را. نمونھ کردستان بنظرم خیلی گویا 
را  سیاسی  قدرت  بحث  کردستان،  توی  تبیین  است. این 
خیلی  را  دمکرات  با  جنگ  بحث  من  بیند.  می  جلو  خیلی 
بخاطر اینکھ این رژیم الآن  جلوتر می بینم. میگویم دقیقاً 
کاری جز این نمیتواند بکند کھ کشمکش طبقاتی را تشدید 
بکند، برای اینکھ با نیروی صِرف حکومتی خودش قابلیت 
کنترل اوضاع را ندارد، باید بتواند کاری بکند کھ کشمکش 

از  بخشی  کھ  بکند  کاری  بتواند  باید  بشود،  حاد  طبقاتی 
جامعھ جلوی بخش رادیکالش بایستد. برای اینکھ خودش 
بھ تنھایی با پان-اسلامیسم و فلانش نمیتواند بایستد. باید 
خودمختاری-طلب  و  بورژوا  منفعت  طلب  و  ناسیونالیست 
کُرد را بگذارد جلوی جناح رادیکال ھمان جنبشھا و ھمان 
مردمی کھ امروز ناراضی اند. باید بتواند این کار را بکند 
و سعی میکند این کار را بکند بنظر من. مثل ھر حکومت 
در  بحرانی  شرایط  یک  توی  میکند  سعی  بورژوایی  دیگر 
جامعھ شکاف بیندازد. و این شکاف عینی و واقعی است 
و تشدید شده در تاریخ معاصر ایران. من ھم میدانم رژیم 
خیلى نمیتواند استحالھ بکند ولی میگویم شروع میکند بھ 

این کار دیگر.

بالأخره حرفمان باید معنی اى بدھد! ما اگر امروز با این بحث 
برویم توی جنبش، میگویند حزب کمونیست اعتلاء انقلابی 
دیده است دیگر! (گویا) خیلی نمیآیند از ما چیزھای عجیبى 
بپرسند. کھ مثلاً بگویند تمام مبارزه طبقاتی، اپوزیسیون، 
کشمکش، استحالھ در این بحث مستتر است! آخر مستتر 
را  بوقش  دیده،  انقلابی  اعتلاء  کمونیست  نیست! حزب 
زده، بریزیم دیگر! ھر کسی از ما این را بشنود این را می 
از  این "تبیین  با  مخالفت  در  اینجا  کھ  ھم  کسی  این  بیند. 
اوضاع" بحث میکند، دارد این را ھشدار میدھد. نھ اینکھ 
میخواھد منکر این بشود کھ رژیم دچار بحران شد یا نھ! 
آیا این بحران سیاسی را می بینیم یا نھ؟! اصلاً معلوم است 
می بینیم. من کھ ھیچوقت دست بر نداشتم از اینکھ بحران 
سیاسی  بحران  میگوئید  دارد.  وجود  ایران  در  سیاسی 
میشود؟ من میگویم ھست! میگوئید رژیم میرود بھ سمت 
دو  از  اصلاً  شده،  ضعیف  ھست،  میگویم  شدن؟  ضعیف 
سال پیش دارد ضعیف میشود. میگوئید فضای حرکت ما 
باز میشود؟ فضای حرکت ما، بنا بھ گزارشھایى کھ آمده، 
قبل از صلح و قبل از مرگ خمینی باز شده. اصلاً بحث سر 
ھمین بود کھ بچھ ھا بھ آکسیونیسم افتادند و ضربھ خوردند 
دیگر. پس معلوم است فضای حرکت باز میشود. من سئوالم 
تصویر  کھ  شرایطی  این  کارگر  طبقھ  برای  کھ  است  این 
میکنیم چھ باید باشد؟ کسی نمیگوید شعار اقتصادی بدھیم، 
گشایش  کھ  امروزش  ھمین  ما  مگر  ندھیم.  سیاسی  شعار 
نبوده شعار سیاسی نمیدادیم؟ یا مثلاً حکومت کارگری را 
نمیکنیم؟  الآنش  ھمین  مثلاً  نمیکردیم؟  مگر  کنیم!  ترسیم 
حرف ما باید یک چیزی داشتھ باشد متناسب این اوضاع. 
من  نھ اینکھ حذف یک چیزھایی برای این اوضاع! اتفاقاً 
میگویم این دوره، دوره ای است کھ مسألھ منفعت مستقل 
طبقھ خیلی تعیین کننده میشود. سقوط جمھورى اسلامى، 
گویای  ولی  ھست،  کارگر  طبقھ  خواست  رژیم  سرنگونی 

منفعت مستقل طبقھ کارگر نیست.

ھر تأکید ما بر اینکھ مردم بروند بھ سمت این سرنگونی 
ھنوز کافی نیست. آنچیزی کھ ما باید تأکید بکنیم این است 
خودش  صف  جوری  چھ  ماجرا  این  توی  کارگر  طبقھ  کھ 
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نداشتھ  توھّم  باشد،  مطمئن  جوری  چھ  و  نگھدارد  را 
چھ  بالا،  در  چھ  بورژوازی  خرده  و  بورژوازی  بھ  باشد 
در سطح کوچھ و مدرسھ، چھ در سطح دانشگاه، چھ در 
سطح احزاب مستضعف-پروری کھ بھ جانش میافتند، چھ 
در سطح مجاھد و فدایی کھ میآیند سراغش؟ طبقھ کارگر 
باید با یک شاخصھای عینی بھ سمتش برود کھ توی این 
استنتاجھا  این  تحلیل  آن  میگویم  ولی  ھست،  استنتاجھا 
ازش درنمیآید دیگر. شورا و کنترل کارگری و ھمھ اینھا 
بن بست  "بھ  و  میشود"  خراب  وضعش  "رژیم  از  فقط 
اینکھ  مگر  درنمیآید.  است  انقلابی"  و "اعتلاء  میرسد" 
بگوییم اتوماتیک کمونیستھا در ھر شرایطی شلوغ بشود 
این کارھا را میکنند. کھ این را گفتھ ایم دیگر. من میگویم 
حرکت  روی  تأکید  برای  دارد  وجود  حادتری  خیلی  دلایل 

مستقل طبقھ.

بعلاوه در این بحث یک سری فاکتورھای مھم و کنکرت 
تذکر داده میشود توسط رفقای مختلف، کھ اینھا را ھیچوقت 
رفقا نمیگویند قبول است! مثلاً رفیق ناصر(جاوید) میگوید 
ولی حزب  میشود،  اضافھ  کشور  بیکاران  بھ  میلیون  سھ 
و  ارزیابی  در  است  کننده  تعیین  شاخص  یک  کمونیستی 
حرکت طبقھ کارگر، اما این خیلی در بحث ھضم نمیشود، 
کھ بگوییم خُب، آره این را اگر وارد کنیم اینطوری میشود. 
من میگویم خُب وارد کنیم این چیزھا را دیگر. وارد کنیم 
توی بحثمان ببریم از خودمان بیرون. رفقا میگویند از این 
سند دفاع میکنیم، خُب ما ھم داریم بھ این سند نقد میکنیم. 
اگر بنا است از این سند دفاع کنیم ولی این حرفھا را شفاھی 
قبول کنیم، آنوقت کافی نیست. من میگویم باید این حرفھا 
را طورى قبول کنیم کھ آنھا را در سندمان بگذاریم. یعنی 
بحثھایی در مورد شکافھای طبقاتی، اپوزیسیون، دورنمای 
کشمکشھای طبقاتی، کھ ھنوز ممکن است برآیندش فشار 
روی رژیم نباشد، بلکھ فشار رژیم روی طبقھ کارگر باشد. 
از قبیل تماس گرفتنش با حزب دمکرات برای تداوم جنگ 
کردستان  کند،  فلان  گیریم  حالا  را  تھران  میگوییم  ما.  با 
حسین  صدام  با  رفتھ  یارو  میگویم  من  میکند؟  چکار  را 
آقای  میگوید  ھم  کردستان  بھ  خُب،  خیلی  بستھ!  قرارداد 
علنی –  دمکرات بیا ببینیم ھمدیگر را – حالا پنھانی بعداً 
ما  میخواھد  بدھد،  چیزی  او  بھ  نمیخواھد  ببینیم.  بیا  ولی 
را با او بزند دیگر. ھنوز ممکن است بھ قدرت سیاسی در 
کردستان نزدیک نشویم، باز یک دوره فشار دیگر را از 

سر بگذرانیم. ھنوز ممکن است اینطور بشود.

شما  اگر  درمیآید  بحث  از  متفاوتی  نتایج  بگویم  میخواھم 
بخواھید عنصر اختلاف طبقاتی را [تأکید کنید و بگویید] 
ایران  در  من  بنظر  میکند.  پیدا  گشایش  کھ  است  آن  کھ 
آن چیزی کھ امروز باز میشود، تحرک یک طبقھ نیست، 
کھ  است  مختلف  طبقات  مخالفتھای  نیست،  مردم  تحرک 
طبقات  آن  خود  توسط  و  بشود  علنی  میکند  شروع  تازه 
قول  از  کھ  پان-اسلامیسمی  یک  توسط  نھ  بشود،  اعمال 

علیھ  گرفتھ،  را  دھانش  جلوی  بزور  آنھم  و  طبقھ ای  یک 
این  و  نده  حقوق  اضافھ  میخواستھ  یارو  میزده.  کارگرھا 
یک  میخواھم  من  شو  ساکت  میگفتھ "تو  و  نمیگذاشتھ. 
دیگر  میخواھد  او  حالا  کنم".  خفھ اش  را  این  دیگر  جور 
بیاوری  را  خودت  کار  قانون  تو  حالا  ندھد.  حقوق  اضافھ 
جمھوری  کار  قانون  میشود.  مقاومت  جلویش  دفعھ  این 
اسلامی این دفعھ با مقاومت محکمتری روبرو میشود از 
[قانونى  آن  تا  سرمایھ.  صاحب  طرف  از  کارفرما،  طرف 
کارى] کھ تا دیروز کھ سر کار بود و صلح ذلیلانھ نکرده 
کوتاه  اسلامی  شورای  جلوی  نیست  مجبور  دیگر  بود. 
بیاید اگر بنا باشد جامعھ تحرکش زیاد شده باشد، نمیدھد، 

میبندد، میرود.

میخواھم بگویم بحث در این سطح است. من راستش این 
را حرکت غیرمنصفانھ میبینم از طرف خود رفقا بھ بحث 
خودشان – کھ بیایند بحث شان را کاھش بدھند بھ اینکھ 
اینھا  میشود،  باز  ما  فضای  یا  میشود،  خراب  رژیم  وضع 
را کھ ھمھ قبول داریم. تحلیل ظریفتری کردیم از اوضاع. 
من میگویم خُب چرا باید بھ این سطح کاھش داد تا جلسھ 
ساغ(قانع) شود؟ من میگویم خُب جلسھ ھمین الآن ساغ 
بشود دیگر، وضع رژیم خراب نمیشود؟ چرا خراب میشود. 
اوضاع ما بھتر نمیشود؟ بنظرم اوضاع ما حتماً دارد بھتر 
جمھوری  توی  اوضاع  کھ  است  این  دلیلش  یک  میشود، 
ھر  و  شکاف  ھر  با  بشود.  بدتر  نمیتواند  این  از  اسلامی 
وضعیتی و ھر اتفاقی، وضع ما بھتر میشود، وضع طبقھ 
کارگر برای حرف زدن بھتر میشود. آیا وظایف تعرضی پیدا 
نمیکنیم، وظایف مربوط بھ قدرت سیاسی پیدا نمیکنیم؟ آیا 
فراخوان مربوط بھ قدرت سیاسی نباید بدھیم؟ بنظرم حتماً 
باید بدھیم، معنی پیدا میکند، باید بھ آن عمل کنیم. ولی خُب 
چند  کارگران،  جلوی  میگذاریم  کھ  چیزی  آن  با  بحث  این 
تا چیز (متفاوت) است دیگر. و آن آموزشى کھ می بریم 
ایجاد  خوش باوری ھایی کھ  باورھا و  توی صف مان و آن 

میکنیم. اینھا چند تا چیز(مختلف) است بنظرم.

من بحثم این است: من میگویم شھر شلوغ میشود، ایران 
ھم شلوغ میشود، جمھوری اسلامی ھم کنترلش کم میشود 
انقلاب  بھ  برای  کارگر  طبقھ  است؟ ولی  درست  غیره،  و 
برای  ھست.  روبرویش  عمده ای  موانع  شدن،  نزدیک 
بوجود آمدن یک اعتلاء انقلابی در ایران موانع اساسی ای 
میشود  باعث  طبقاتی  کشمکش  کھ  است  این  آن  و  ھست. 
سازمان  قالب  از  فقط  نھ  دفعھ  این  بورژوازی،  دوره  یک 
جلوی  بیرونش  و  درون  از  اسلامی،  جمھوری  رسمی 
بحث  تمام  اینکھ  برای  بایستد.  رادیکالیسم  و  کارگر  طبقھ 
بدون  انتقال  این  میخواھد  بورژوازی  بود.  ھمین  ما  قبلی 
کار  این  و  کند  عمل  انقلابی  اعتلاء  یک  بھ  خوردن  دامن 
را میکند. بورژوازی ایران در این دوره کھ رژیم اسلامی 
را  انقلابی  اعتلاء  جلوی  میخواھد  کھ  بدان  شده،  ضعیف 
این  معنایش  کند.  سازش  کھ  نیست  این  منعایش  بگیرد. 
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دستجات  میشود،  بیشتر  "کارگر-زن"  دستجات  کھ  است 
کمونیستی  ضد  تبلیغات  میشود،  بیشتر  "کمونیست-زن" 
شده،  ضعیف  کھ  رژیم  خود  فقط  توسط  نھ  میشود.  شدید 
مھدی  توسط  درآورده.  دُم  حالا  کھ  ناسیونالیستى  توسط 
مجاھد.  توسط  صدر،  بنی  توسط  بختیار،  توسط  بازرگان، 
نھایی  تکلیف  تعیین  بھ  را  خودش  کسی  ھر  اینکھ  برای 

نزدیکتر حس میکند.

من فکر میکنم اینھا را باید دید و علیھ شان موضع گرفت. 
من وقتی گفتم آخھ این چھ جور بحثھایی است کھ "مستتر" 
است و ولی وظایف خودش را نشان نداده، یا اصلاً کی وارد 
ھمین  منظورم  بدھد،  نشان  را  خودش  وظایف  کھ  میشود 
دیگر. ما  بدھد  نشان  را  خودش  وظایف  توی  باید  است. 
ضد  تبلیغ  باید  ما  بکنیم،  ناسیونالیستی"  تبلیغ "ضد  باید 
"نظم" بکنیم. بگوییم این نظمی کھ اینھا میآورند چیزی 
آلترناتیو  واقعی  روشھای  تبلیغ  ما  نیست.  اختناق  جز 
بگوییم  و  بکنیم.  ارائھ  مردم  معیشت  برای  را  خودمان 
دقیقاً  معیشت.  حل  دنبال x و y و z برای  دنبال  نروید  کھ 
بخاطر اینکھ این را میبینیم کھ یک عده ای با آلترناتیوھای 
آنجا  را  ما  میخواھند  و  کارگر  طبقھ  سراغ  میآیند  متنوع 
بکوبند. بھ این معنی سئوال نباید کاھش پیدا بکند بھ وضع 
رژیم. سئوال باید این باشد: اوضاع طبقھ کارگر و نقشش 
و وظایفش در دوره آینده. یکی از فاکتورھایش وضع رژیم 
دادن  تقلیل  و  رژیم،  بھ  بورژوازی  دادن  تقلیل  است، ولی 
موانع سد راه طبقھ کارگر بھ آن موانعی کھ رژیم میتواند 
است.  اشتباه  من  بنظر  بکند،  ایجاد  کارگر  طبقھ  راه  در 
بعلاوه اینکھ توی خودِ این وضعیتِ رژیم ھم، یک چیزھایی 
نادیده گرفتھ میشود. ھارترین شرایط رژیم شاه وقتی بود 
کھ در ضعیفترین موقعیتش قرار داشت. جمھوری اسلامی 
اگر بخواھد کنترل اوضاع دستش باشد، آن موقعی کھ دارد 
عقب مینشیند آن کسی را کھ زورش برسد میزند. بنظر من 

یک فضای باز سیاسی نباید ترسیم بشود.

برای ھمین گفتم کھ بنظر من دُز عنصر خشونت توی جامعھ 
ایران، میرود بالا. و این خشونت از طرف حکومت و از 
بیرون حکومت و از طرف تمام طبقات نسبت بھ ھم اعمال 
بنظرم  انقلابی.  اعتلاء  وضعیت  با  دارد  فرق  این  میشود. 
خشونت  جھت  کھ  است  این  لااقل  انقلابی  اعتلاء  تعریف 
بھ  برمیدارد  لنگر  دارد  خشونت  کھ  جھتی  است.  یکسویھ 
نیست.  اینطوری  بنظرم  دارد.  اصلی  طرف  دو  سمتش، 
برای ھمین گفتم جنگ داخلی چرا نباشد برای سھ ماه؟ شما 
میگویید اعتلاء انقلابی میشود برای سھ ماه و بعد کودتا 
و  ماه  سھ  برای  میشود  داخلی  جنگ  میگویم  من  میشود. 
اینطوری  نمیگویم  نباشد؟  چرا  اینطور  میشود.  کودتا  بعد 

میشود. میگویم این ھم ھمانقدر واقعی و عینی است.

من فقط میخواستم بگویم کھ الآن با توجھ بھ این اوضاع، 
پیشنھاد  یعنی  دارد.  تعلق  گذشتھ  بھ  مقدار  یک  بحث  این 

در  کارگری  جنبش  اینکھ  بھ  راجع  اینکھ  جای  بھ  میکنم 
راجع  است  لازم  اگر  کرده،  نزول  یا  کرده  سال ۶۶ افول 
چھ  اوضاع  این  با  کارگری  جنبش  کھ  بزنیم  حرف  این  بھ 
کار میکند؟ من تصورم این است کھ زمینھ خیلی مساعدی 
برای رشد سریع جنبشھای اعتراضی کارگری الآن وجود 
دارد، کھ حتی تعرضی است، اثباتی است، یعنی چیزی کھ 
ندارد را میخواھد. فقط این را خواستم بگویم، این مھمتر 

است.

ابھامم را بگویم. این تأکید رفیق امیر بود روی اینکھ ھیچ 
و  باشد  پاسخگو  نان،  مسألھ  نظر  نقطھ  از  نمیتواند  کسی 
اینکھ مطالباتی کھ از رژیم ھست جواب نمیگیرد. استنباط 
من این نیست. من فکر میکنم یک درجھ باید نسبی بھ این 
مسألھ نگاه کرد. آن خواستھ ھای مطلق مردم قطعاً نمیتواند 
جواب بگیرد ولی تا ھمان دو ھفتھ- سھ ھفتھ آینده، بنظر 
من گشایش ھایی در اقتصاد ایران بوجود میآید، در تجارت 
خارجی، در پیدا کردن ارز، در قابلیتشان برای تخصیص 
بخشی از بودجھ بھ امور غیر نظامی، در خوش بینی تجار 
بین المللی بھ اینکھ تماس بگیرند و بخواھند کالاھایشان را 
بفروشند بھ این جماعت. اینھا تأثیر فوری دارد. یعنی مثلاً 
اگر کاغذ و دفترچھ پیدا نشود بعد ناگھان پیدا بشود، یا مثلاً 
پودر رختشویى نباشد و بعد باشد، اینھا برای مردمی کھ 
در چنین وضعیتی قرار گرفتھ اند یک گشایش فوری است و 

بھ یک درجھ ای فکر میکنم اینھا مقدور است.

نمیآیند.  زودی  این  بھ  سرمایھ ھا  کھ  شد  این  از  صحبت 
عین  در  این  کھ  است  این  مھم  بخش  یک  میکنم  فکر  من 
روی دوش خودش ندارد.  حال خرج گزاف جنگ را فوراً 
یعنی بھ ھر حال ھر چقدر ھم بخواھد خودش را در حال 
آماده باش نگھدارد، آن مخارج و ھزینھ سنگینی کھ صرف 
جنگ میکرد را الآن میتواند نکند. یک بخش زیادیش را 
میخواھم  دیگر.  چیزھای  بعضی  در  بکند  کانالیزه  میتواند 
بگویم این را نباید مطلق کرد. باضافھ اینکھ من در بحثم ھم 
گفتم بنظر من اتفاقی کھ افتاده وقتی تھش را نگاه میکنیم 
این است؛ جناح انزوا طلب ھیاھوگر پان-اسلامیستی یک 
شکست قطعی خورده در سیاست داخلی و خارجی. صلح 
کھ  است  درست  شده.  تحمیل  آن  بھ  بالأخره  نمیخواستھ 
رضایت داده ولی طرفداران "صدور انقلاب"  ھمھ شکست 
بالأخره  ولی  کرده اند  پُر  را  مجلس  اینکھ  با  خورده اند. 
اقلیت قویتر از اکثریت مجلس بوده، اقلیتی کھ توی مجلس 
نمایندگی میشود – مثل خط مرکز – قویتر از آب در آمده 
موجود  کھ  مسألھ ای  یک  بھ  جنگ.  مسألھ  نظر  نقطھ  از 
این  معنی  میکنم  فکر  من  میدھد.  مادی  داردجواب  است، 
حرف، چرخش مرکز بھ سمت یک جور ائتلافھای بیشتری 
با راست خودش است. ما میگوییم راست و چپ بستگی 
دارد کھ از چھ زاویھ ای نگاه بکنیم. تا آنجا کھ بھ دولتی 
کردن مربوط میشود، اگر آنھا را بگوییم "چپ"، من فکر 
بخش-خصوصی-چی ھا،  با  است  مجبور  "مرکز"  میکنم 
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بیشتر تمایل نشان بدھد، بخاطر اینکھ آنھا جریانی ھستند 
کھ میتوانند این گشایش اقتصادی را باعث بشوند.

بگذارید اینطوری بگویم؛ خود "مرکز" پرچمدار یک سری 
تحولاتی میشود کھ بخش-خصوصی-چی ھا میخواستند. بھ 
حال  ھر  بھ  میکند.  منزوی تر  را  افراطی  جناح  معنی  این 
افتاده.  اتفاق  این  اش  واقعی  صورت  در  بگویم  میخواھم 
بھ  نشده  تمام  جناح  این  نفع  بھ  انتخابات  کھ  است  درست 
نفع جناح دیگر تمام شده، ولی در فاز بحث فشار آمریکا و 
غیره، ھمانطور کھ انتظار میرود طرفدارھای غرب دست 
دوره  این  ایران  در  غرب  طرفدارھای  و  کردند.  پیدا  بالا 
این  بخش-خصوصی-چی ھا.  با  میشدند  تداعی  بخصوص 
صحنھ  در  کھ  میشود  باعث  این  میکنم  فکر  افتاده.  اتفاق 
بین المللی ھم بھ رسمیتش بشناسند. الآن ھمین کھ گوشھ و 
کنار آدم میشنود کھ عاقل بودن رژیم ایران را بھش تبریک 
اقتصادی  معانی  اینھا  خُب  میکنند،  استقبال  و  میگویند 
دارد. خود رفسنجانی از این حرف میزند کھ تحریم را از 
باید  بدھد  ادامھ  جنگ  بھ  عراق  اگر  و  برمیدارند  ما  روی 
قاعدتاً تحریم را روی عراق بگذارند دیگر. یعنی با ھمین 
پرچم میروند بیرون و تقاضا میکنند کھ تحریمھای مختلف 
را از رویشان بردارند و معاملات را با آنھا از سر بگیرند. 

من میگویم این تأثیر فوری دارد روی زندگی مردم.

سالھ  ھشت  ھفت-  دوره  طول  در  کھ  است  این  واقعیتش 
خریدش  قدرت  بوده،  کھ  قدر  ھر  سرانھ  درآمد  انقلاب، 
پیدا  تنزل  داشتھ  کھ  چیزی  آن  دھم  یک  بھ  مادی  بطور 
کھ  نیست  اینطور  نیست.  ایران  اقتصاد  واقعیت  این  کرده. 
ظرفیت تولیدی ایران یک دھم شده در نتیجھ این جنگ و 
انقلاب اسلامی. خیلی چیزھا زیر ظرفیت استفاده میشود و 
خیلی چیزھا در نتیجھ بازار سیاه و اینھا، قیمتش افزایش 
پیدا کرده، مردم نمیتوانند بخرند، اینھا قابل اصلاح است. 
زندگی  سطح  بھ  برگشتن  یعنی  رژیم.  چھارچوب  در  حتی 
سال ۶۲– ۶۳ غیر ممکن نیست از نظر اقتصادی در چھار 
فکر  معنی  این  بھ  اسلامی.  جمھوری  رژیم  ھمین  چوب 
میکنم اصلاحاتی ھست. منتھا در رابطھ با اینکھ چھ باید 
بکنیم و اینھا… فکر میکنم باید خودمان را برای شرکت 
خیلی فعال در جنبش اعتراضی- کارگری حاضر کنیم قبل از 
ھر چیز. کردستان را ھم حالا وارد بحث نمیکنم. کردستان 

پیچیدگیھای خودش را دارد.

جمھوری  سرنگونی  برای  تبلیغات مان  بھ  میکنم  فکر 
اسلامی باید شدت بدھیم. فکر میکنم بھ تبلیغات مان علیھ 
کل جناحھای بورژوایی باید شدت بدھیم، و فکر میکنم بھ 
تأکیدمان راجع بھ اینکھ این حرکتھا، یعنى صلح و این چیزھا، 
تأثیرات موقتی دارد و آخر این خط باید حکومت کارگری 
باشد. بھ این باید شدت بدھیم. یعنی بحث سیاسی مان را باید 
خیلی شدید بگوییم – راجع بھ این قبلاً رھنمود داده ایم، و 
بنظر  حال  عین  در   – خودمان  تبلیغ  ارگانھای  تبلیغاتھای 

من بحثی مثل "قانون کار"، "بیانیھ حقوق زنان" و اگر 
چیزھایی شبیھ این میتواند باشد کھ میتواند یک آلترناتیو 
را معنی میکند در جامعھ، باید برویم بھ میدان و خودمان 
را حاضر بکنیم کھ فعال جنبش اعتراضی باشیم، و طیف 
کارگر سوسیالیست بتواند این دوره سر نخ اعتراضات را 
بھ دست بگیرد. من فکر میکنم این اعتراضات زمینھ دارد. 
انتظارات بالا میرود و اعتراضات زمینھ دارد. من این را 
یک چیز کلیدی میبینم. منتھا پیشنھادم این است کھ ما در 
از  بزنیم،  حرف  سیاسی  عطف  نقطھ  یک  از  علنی  سطح 
آغاز یک بحران عمیق، از تعمیق جدی بحران سیاسی در 
ایران حرف بزنیم، از این کھ شکافھای طبقاتی باز میشود 
این  از  و  بزنیم.  حرف  میشود  تشدید  طبقاتی  تضادھای  و 
حرف بزنیم کھ در صورتى کھ طبقھ کارگر حرکت بکند و 
جنبش مستقل خودش را بھ راه بیندازد و در صحنھ سیاسی 
حرف مستقل خودش را بزند، این حرکت میتواند بھ یک 
اعتلاء انقلابی بھ نفع طبقھ کارگر در ایران منجر بشود و 

حزب کمونیست برای این مبارزه میکند.

باید یک چنین موضعی بگیریم. یعنی در تبیین اوضاع جانب 
احتیاط – و یک خوش باوری – را رھا نکنیم. حالا ممکن 
است حقیقت ھم داشتھ باشد من کاری ندارم، ممکن است 
واقعاً حرفھا اثبات شود کھ بھ حرکت انقلابی نزدیکیم. ولی 
جامعھ. برای  توی  نبریم  بسرعت  تبیین مان  در  را  این  ما 
میتوانیم  را  خودمان  بشود،  و  باشیم  نبرده  ما  اگر  اینکھ 
ضرر  خیلی  نشود،  و  باشیم  برده  اگر  بدھیم، ولی  تطبیق 
سیاسی جدی میکنیم. بنظرم برمیگردد علیھ خودمان، این 
انتظار ایجاد کردن و بعد شاھد این بودن کھ عجب، دوباره 
دارند مسکن میسازند، و عجب، فلانجا قیمتھا آمده پایین یا 
صف ھا دارد کم میشود، و عجب، بخشى از مردم در خیابان 
دارند میگویند حالا باید صبر کرد. در یک چنین شرایطی 
اگر ما اعتلاء را الآن اعلام کنیم و بگوییم میخواھد پیش 
بیاید، بنظرم ما را بھ یک ناپختگی متھم میکنند. ضرری 
در این نمی بینم کھ وضعیت را یک خرده، چند در صدی 
و  کنیم  تصویر  تر  منقبض   ھست  کھ  چیزی  آن  بھ  نسبت 
بگوئیم کھ باید (تغییر) کند بھ آن صورتی کھ ممکن است 
و  کنیم  اعلام  را  تحلیل  این  کھ  است  این  پیشنھادم  بشود. 
رویش رو بھ جنبش حرف بزنیم. منتھا یک نکتھ دیگری 
کھ مھم است و ربط دارد بھ بحث قبلى، این است کھ دقیقاً 
این شرایط، شرایطی است کھ جنبش کارگری میتواند غرق 
میتواند  کمونیست  حزب  و  مسألھ،  یک  و  ھزار  در  بشود 
غرق بشود در ھزار و یک چیز دیگر. این را بپاییم. این 
را بپاییم کھ ما از این دوره، از این دوره باصطلاح بحران 
سیاسی – یکی از رفقا اینجا گفت – ما یک حزب توده ای تر، 
کارگری تر، و جنبش کارگری یک جریان متشکل تر و دارای 
بگذاریم  را  ھدف  این  میگویم  من  بیاید.  بیرون  شعارتری 
برنداریم.  خیز  الآن  ھمین  بیشترش  برای  خودمان.  برای 
بنظرم دو ماه- چھار ماه دیگر وقت داریم تشخیص بدھیم 
سیاسی  ائتلافھای  بحث  و  برداریم  خیز  میتوانیم  حالا  کھ 
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اینھا  و  تسلیح  بحث  حرف  قیام،  بحث  قدرت،  کسب  برای 
طبقھ،  استقلال  و  تشکل  روی  بگذاریم  الآن  ولی  بزنیم. 
تحکیم رابطھ حزب و طبقھ، گسترش نفوذ حزب در درون 
طبقھ، طرح جدی شعارھا و آلترناتیوھای سیاسی- حقوقی 
و اداری طبقھ در جامعھ، افشاء دائمی جمھوری اسلامی 
گارد  نگھداشتن  بالا  و  اپوزیسیون،  مختلف  جناحھای  و 
داریم،  دیگر  ضربھ  یک  نظرم  بھ  اینکھ  برای  امنیتی مان، 
بخاطر  داریم.  چپ  بھ  دیگر  ھجوم  یک  بیفتد  اتفاقی  ھر  و 
در  جابجایی  یک  بھ  ببرد  دست  نمیتواند  کسی  ھیچ  اینکھ 
بالا، بدون اینکھ یک گارانتی داشتھ باشد کھ فعلاً برای یک 
چند ماھی چپ را خفھ کرده است. برای ھمین فکر میکنم 
اگر الآن خودمان  را باز کنیم و برویم توی صحنھ، یکبار 
دیگر ما را میزنند. ھنوز طرف باید ضعیفتر از این حرفھا 
را  گاردمان  ھم  تشکیلاتی  نظر  از  بگویم  میخواھم  باشد. 
خیلی بالا بگیریم. منتھا دور نمی بینم کھ ما موظف باشیم 
یک رھبری داخل درست بکنیم، حتی یک عده کوچکی از 
میکنند  مونیتور  را  اوضاع  لااقل  عمل  در  کھ  باشند  رفقا 
و رھنمود محلی میدھند ولو اینکھ شبکھ ھای ما کاملاً بھ 
آنھا متصل نیست. این را باید فکرش را بکنیم کھ در چھ 
تشکیلاتی  کوچک  رھبری  یک  کمونیست  حزب  مقطعی 

داخل کشوری درست میکند برای خودش – مخفی البتھ.

من فکر میکنم این کاری کھ ما باید بکنیم فقط از اوضاع 
سیاسی در نمیآید، از اوضاع عمیقتر و تاریخی تر طبقاتی 
این  با  رابطھ  در  کرده  پیدا  ما  حزب  کھ  مکانی  درمیآید و 
کنیم  شلوغ  را  شھر  بخواھیم  ما  اگر  مطمئنم  من  مسألھ. 
تھران،  در  کھ  میدھد  اجازه  ما  نیروھای  یعنی  میتوانیم. 
اصفھان ما ھم قاطى آن جماعت، آگاھانھ و عامدانھ شھر 
کنیم. ما  میتوانیم صدھا اعلامیھ صادر  کنیم. ما  شلوغ  را 
کارھا  خیلی  ما  داریم،  تکثیر  امکان  داریم،  پخش  امکان 
اصلاً  واقعاً  کنیم،  شلوغ  را  شھر  بریزیم  بکنیم.  میتوانیم 
سئوالم  اصلاً  بیندازند. من  را  رژیم  کھ  بکشیم  را  مردم 
این است؛ خوب است؟! ممکن است یک نفر بگوید دارند 
میروند بیندازند. من میگویم؛ خوب است کھ دارند میروند 
بیندازند؟ آخر این تجربھ را ما داشتھ ایم. یک موقعی مردم 
شروع کردند بروند بختیار را بیندازند. خوب بود کھ داشتند 
میرفتند بیندازند؟ طرفدار بختیار کھ نیستم، ولی از خودم 
را  نفر  چھار  نکرده ام  فرصت  ھنوز  من  میکنم  سئوال 
بگذارم کنار ھم، دارد میرود بیندازد خوب است؟ من از این 
موضع حرکت میکنم، خوب نیست! الآن اصلاً خوب نیست 
خیابان  توی  بریزند  مردم  کارگر،  طبقھ  وضعیت  این  توی 
بخواھند حکومت عوض کنند. بنظر من اصلاً خوب نیست. 
کھ  جایش  میگذارند  را  رضایی  یا  جایش؟  میگذارند  چھ 
فرمانده سپاه پاسداران است یا گروھبان قندعلی حکومت 
را بھ دست میگیرد، یا فلان سلطنت طلب… من نمیخواھم!

بھ نظر من تعادل قوا و باز ماندن فضای سیاسى و مبارزاتی، 
اول  میخواھم  من  است.  بھتر  دوره ای  یک  برای  ما  برای 

چھار تا مجمع عمومی و شورا داشتھ باشم تا بگویم قدرت 
بھ اینھا! اگر حتی یکی بھ من نشان بدھد کھ دارد اینطوری 
 – بھمانى  و  فلان  یک  پرچم  پشت  – حالا  ھمھ  و  میشود 
حزب  میگویم  من  کنند،  عوض  را  حکومت  میخواھند 
کمونیست باید این پروسھ را کُند کند بدون اینکھ لنگر و 
باید  باشد،  برده  بین  از  رفتن  جلو  برای  را  جنبش  قابلیت 
این پروسھ را منتظر آماده شدنِ کارگران نگھدارد. وگرنھ 
چوبش را میخوریم. برای ھمین میگویم، اگر سوزنی می 
اوضاع بھتر میشود.  بینیم، بکنیم چون بعدش دیگر حتماً 
ولی اگر سوزنی نبینیم، یعنی آن طرف ھم بتواند برگردد و 
بزند چی؟ آنوقت بھ نظرمن من دیگر نمیتوانم بروم کارگر 

را بلند کنم. منظورم را متوجھ میشوید؟

من سوال دارم کھ آیا یک حرکتی است ما میخواھیم بپریم 
سیاسی  اش  ثقل  مرکز  کنیم…  چنان  و  چنین  و  وسطش 
است؟ من میگویم مرکز ثقل چھ کاری سیاسی؟ اگر خود 
قدرت  بحث  و  حکومت  تعویض  و  میگوئید  را  سرنگونی 
سیاسی را، من میگویم نھ اصلاً مرکز ثقلش، ھمھ چیزش 
ثقل  من "مرکز  ولی  کرد.  را  کار  این  باید  است.  سیاسی 
سازماندھی  ثقل  مرکز  ولی  دارم،  قبول  را  است"  سیاسی 
این  کنیم  معنی  برویم  باشد  خُب،  باشد!  سیاسی  کارگرھا 
را. رفیق امیر گفت الآن بحث مجمع عمومی برای مثال آن 
برجستگی را ندارد، بنظر من اتفاقاً خیلی برجستگی دارد. 
علاوه  میشود  شلوغ  کھ  شھر  میخواھم  من  اینکھ  برای 
روی  میزنند  را  اعلامیھ ھایشان  باز  کھ  فلان  و  کسبھ  بر 
کیوسک تلفن، و آخوندھای مناسبی را برای فتوا دادن ھای 
طرفدارھای  بھ  لندن  رادیو  شبھا  و  میکنند  پیدا  مناسب 
را  اعلامیھ اش  بختیار"  "شاھپور  و  میگوید  چی  "کی" 
صادر میکند، یک مصوبات مجامع عمومی و کارگری ھم 
باشد کھ من بروم بگویم بابا جان اینھا مطرح است، اینھا 
را باید انجام داد، ما از این دفاع میکنیم. وگرنھ اگر کارگر 
اتمیزه باشد و درب و داغان باشد، من بروم توی مبارزه 
سیاسی ھمان بلا بر سرم میآید کھ سر چپ ایران آمد در 
سال ۵۷. نگرانیم این است. حتی اگر اعتلاء ببینم باز ھم 
من  طبقھ  نیروی  اعتلاست؟  میگویم  است.  این  نگرانیم 
آماده نیست! فقط بعنوان سیاھی لشکر باز آنھا را میکشند 
توی این اعتلاء آخر، اگر اعتلاء باشد. نگرانی واقعی من 
این است راستش. خودم فکر میکنم یک اعتلاء سوزنی بھ 
این خاطر کھ نیست. اگر سوزنی بود قبول میکردم. میگفتم 
نھ دیگر، طبقھ کارگر باز ھم بعنوان سیاھی لشکر میرود 
از  ایده آل تر  شرایطی  چھ  فروردین ۵۸ دیگر،  مثل  میشود 
دوباره؟  تاریخ  توی  اصلاً  آورد  گیر  فروردین ۵۸ میشود 

ولی من فکر میکنم آنطوری نمیشود.

راست  میروند،  کارگرھا  کھ  میشود  اینطوری  اوضاع 
دوباره  کارگرھا  مینشینند.  عقب  کارگرھا  میکند،  حملھ 
محافظھ کارھا  میکنند،  حملھ  رادیکالھا  میکنند،  حملھ 
جواب میدھند. مدام این پروسھ تکرار میشود. من این را 
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سیر محتمل می بینم کھ کشمکش بین راست و چپ توی 
جامعھ ایران عمده میشود. کشمکش بین راست و چپ بھ 
کارخانھ ھا  چپ  میشود.  تبدیل  سیاسی  حیات  اصلی  شکل 
رجز  برایشان  دارد  اش  ارتش  با  راست  خوابانده،  را 
میخواند. اینطوری! چپ زنان را بھ خیابان کشیده، راست 
یا دارد آوانس میدھد یا یک تھدید دیگری بالای سرشان 
نگھمیدارد. اینطوری نیست کھ [قدرت] ناگھان از کف شان 
در برود و بیفتد توی خیابانھا. من میگویم این حالت بنظر 
من حتی اگر قرار بود بشود درست نیست. برای اینکھ ما 
برمیداریم.  خیابانھا  توی  از  را  این  کھ  ھستیم  صفی  آخر 
آخر صفیم! چھ بھتر کھ فضای سیاسی – مگر نمیگویید 
میگویم  من  بماند.  باز  فقط  بماند.  باز   – میشود؟  باز  کھ 
اعتلاى  کشِ  ھورا  خودمان  من  بگیریم، بنظر  را  این  اگر 
انقلابى نشویم، وقتى کھ خودمان ھنوز آمادگی شرکت در 
آن را بعنوان یک نیروی متشکل طبقاتی نداریم. نمیگویم 
را  شوراھایش  ھمھ  دربست  و  کامل  طبقھ  کنیم  صبر  باید 
داشتھ باشد، ولی یک استخوانبندی از تشکیلات کارگری و 
یک نوع رابطھ حداقلی بین رھبران کارگری را ببینیم، بعد 
برویم شھر را شلوغ کنیم. ولی (اوضاع فعلی) آن نیست. و 
اگر اینطور نباشیم، حامیانمان، سیاستمان را توی کارگرھا 
کمتر پیدا میکنیم، باز توی اقشار جوانان جامعھ، دانشجو 
و  جامعھ،  در  دیگری  کسان  یک  بالأخره  و  دانش آموز  و 
بخشاً ھم کارگرھایى کھ در جامعھ کھ دورمان را میگیرند، 
و میشویم حزب سیاسی آنھا! من راستش تھِ تھِ حرفم این 
ترس است کھ ما انقلاب را نبریم جلو، انقلاب ما را بردارد 

ببرد جلو.

کمونیستی:  فعالیت  ثقل"  "مرکز 
سیاسی یا اقتصادی؟

راستش من یک مشکلی ھمیشھ داشتھ ام با یک فرمولاسیون 
معین کھ خیلی ھم توی ما رسم بوده. تخطئھ اش نمیکنم، 
این  ھم  آن  نمیکنم.  درکش  من  باشد،  معتبر  میتواند 
فرمولبندی است کھ مرکز ثقل فعالیت ما توی طبقھ کارگر 
چیست؟ اینجا دو تا باکس زیرش ھست کھ میشود یکى را 
تیک زد؛ یا اقتصادی است یا سیاسی! این دو تا ھم معمولاً 
مترادف است با دو تا باکس دیگر کھ آیا دوره انقلابی است 
باکس  باید  انقلابی  دوره  در  ظاھراً  انقلابی؟  غیر  دوره  یا 
سیاسی را تیک زد؛ و دوره غیر انقلابی باکس اقتصادی 
کسی  آن  کنم. حتماً  درک  درست  نمیتوانم  را  این  من  را! 
پیچیده ای  و  ظریف  خیلی  معنی  میبرد  کار  بھ  را  این  کھ 
یک  ثقل  مرکز  نتوانستم  من  ولی  دارد.  ذھنش  در  آن  از 
کاری را[بفھمم]. حالا تأکید میشود کھ منظورمان این است 
کارھایی  یک  میرویم  ولی  است،  ھمین  اش  ثقل  مرکز  کھ 
دیگر  را  این  میکنیم!  را  است  خوب  میدانیم  مان  ھمھ   کھ 

نمیتوانم، ظرافتش بیش از حد توان درک من میشود.

این احساس را میکنم کھ تا اوضاع شیر تو شیر و شلوغ 
ھویت  میآید  رادیکال،  سیاسی  ھویت  میآید  بنظر  میشود، 
اقتصادی کارگر را تحت الشعاع قرار میدھد. و بنظر میآید 
با اینکار داریم کارگر را در یک فاز بالایی، در یک ظرفیت 
قدرتمندتری بھ مبارزه میکشیم اگر در یک ظرفیت سیاسی 
بشیوه  اگر  یا  بیاید،  سیاسی  مسألھ  سر  بر  اگر  یا  بیاید 
سیاسی بیاید. نمیدانم این مرکز ثقل بالأخره یک جایی باید 
اسم اقتصاد را از روی مقولھ ای بِکند، اسم سیاست را (بھ 
جای) آن بچسباند. (چون از قرار): "یک جایی اقتصادی 
باید تبدیل بھ سیاست بشود". وقتی ما میگوییم حالا مرکز 
ثقل اش سیاسی است، حالا دیگر یک چیزی است مربوط 
در  درست  حتی  فرمولبندیھا  این  من،  سیاست. برای  بھ 

ذھنم نمیماند.

و  اساسی  قدرت  میگویم نقطھ  من  است!  این  مشکلم  من 
ھمین  است.  کارگر  طبقھ  اقتصاد  در  کارگر،  طبقھ  بنیادی 
الآن ھم ھمینطور است، موقع روز قیام ھم ھمینطور است، 
کمی اش  جمعیت  توی  نھ  است.  ھمینطور  ھم  آباد  و  ابد  تا 
این  کھ  است  این  توی  دیگری،  چیز  ھیچ  توی  نھ  است، 
مواجھیم  شرایطی  یک  با  ما  اگر  و  است.  اقتصادی  طبقھ 
طبقھ  یک  بمثابھ  اش  تشکل  عدم  دلیل  بھ  کارگر  طبقھ  کھ 
اقتصادی، مدام در سیاست توی سرش میخورد، وقتی یک 
گشایشی بوجود میآید باید برویم تبدیلش کنیم بھ آن نیرویی 
کھ نمیتوانند توی سرش بزنند بخاطر قدرتش بمثابھ یک 
طبقھ اقتصادی. اگر من این کار را با گفتن دو ریال خوبھ، 
مخدوش  اسلامی  شورای  با  مرزم  و  کردم  خوبھ  ریال  دو 
شد یقھ ام را بگیرید! ولی اگر من رفتم بھ  آنھا گفتم؛ ببین 
نداری،  شورا  تو  چون  نداری،  اتحادیھ  تو  چون  جان  بابا 
توی سیاست توی سرت میخورد، توى فرھنگ توی سرت 
من  اگر  میخورد.  سرت  توی  ھم  اقتصاد  توى  میخورد، 
شروع کردم شوراھا را ساختن، و جنبش مجمع عمومی 
را در این شرایط ساختن، کسی ھنوز نمیتواند بھ من نشان 
دھد مرکز ثقل کار من چھ ھست. بنظر من کسی کھ در یک 
دوره  درست روی کمبود جنبش طبقھ کارگر دست میگذارد، 
دارد بھ سیاسی ترین شکل ممکن عمل میکند و دارد مرکز 

ثقل کارش را ھمانجایی قرار میدھد کھ باید باشد.

میشود  گرفتھ  دستکم  خیلی  تبیین  این  در  کارگر  من  بنظر 
کھ  میگوید  رضا(مقدم)  بھ  گفت؛  الآن  بھمن  کھ  مداوماً. 
تفاوت ما با شورای اسلامى مگر این نبود کھ ما میگفتیم 
اینقدر و آنھا میگفتند آنقدر، آنھا نمیتوانستند و ما میگفتیم 
بدھید؟! میگویم کى تفاوتمان این بود؟! چرا تفاوتمان این 
باشد؟ اصلاً میتوانند بدھند، تفاوتمان چھ میشود؟ یعنى در 
عرصھ اقتصادى تمام میشود میرود بھ عرصھ سیاسى؟! 
میزنم  زور  چھ  ھر  من  راستش  کھ  است  استنباطى  این 
اصلاحات  بتواند  دولتی  کھ اگر  میگیرم؛  بحث  این  از  باز 
اقتصادی بکند تفاوت من و گرایشات رفرمیست در طبقھ 
کارگر میرود سر مسائل سیاسی! و گویا وقتى زور میگوید 
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میرود  من  تفاوت  آنوقت  بکند  نتواند  اصلاحات  ھم  اگر  و 
توی مسائل اقتصادی – و سیاسی احتمالاً!

نتیجھ  بگویم؛  اینطور  بگذار  است.  سخت  برایم  این  ھضم 
عملی ای کھ من میگیرم خیلی فرق میکند. من نمیخواھم 
باید  میگویم  باشم  برسم. اگر من  فرمال  نظر  وحدت  بھ 
جنبش مجمع عمومی را دامن زد. شما میگوئید توی جلسھ 
عمومی بگویند سیاست؟ من میگویم؛ بگویند! عالی است 
بگویند  ھم،  اقتصاد  بگویند  ولی  میگویم  من  بگویند.  اگر 
شورای  بگویند  دھشاھی،  و  دوزار  سر  میکنیم  اعتصاب 
اسلامی باید بستھ بشود، بگویند چرا زندانی سیاسی آزاد 
اینکھ  بشود…  سرنگون  باید  ھم  رژیم  بگویند  نمیشود، 
کارگر چھ باید بگوید را من بھ ھزار و یک روش دارم تعیین 
میکنم. ساختن مجمع عمومی اسمش کار روتین نیست. من 
میگویم این بحث کھ "مرکز ثقل فعالیت ما در دوره انقلابی 
از کار روتین منتقل میشود بھ یک چیز دیگر"، این ھمان 
فورمولبندی قدیمی است کھ من ھیچوقت درست نتوانستم 
ھمبستگی  احساس  فرمولاسیون  این  با  و  بفھمم،  را  آن 
بکنم. من میگویم کارگر ایرانی یک چیزی کم دارد. توی 
اختناق کم دارد، الآن ھم کم دارد. توی اختناق(با این کمبود) 
براحتی  براحتی،  شرایط  این  توی  میسازیم،  دشواری  با 
بمثابھ  است  وجودش  ابراز  ظرفِ  آن  و  میسازیم  بیشتری 
یک طبقھ اجتماعی. این ظرفِ ابراز وجود را نداشتھ باشد 
شھر شلوغ شود، اعتلاء بشود، سرش کلاه میرود. اختناق 
شود سرش کلاه میرود. من میگویم این ضعف تاریخی ما 
و  ما  رابطھ  تاریخی  ضعف  اوست،  تاریخی  ضعف  است، 
یکی  بنظرم  عمومی  مجمع  جنبش  دوره  این  توی  اوست. 
ایران.  جامعھ  در  است  ما  موضع  کلیدی  گرھگاه ھای  از 
مقابل  باشم در  آلترناتیوی داشتھ  نمیخواھم بیانیھ ھای  من 
بختیار. میخواھم جنبش واقعی آلترناتیوی داشتھ باشم در 
مقابل بختیار. میخواھم بھ یک چیز مادی ای کھ توی فضا 
سپاه  و  بختیار  مقابل  در  کنم  اشاره  دارد  وجود  مکان  و 
پاسداران و ھر کسی کھ داعیھ قدرت دارد. میخواھم بگویم 
قدرت بھ آن! قدرت بھ اینھا! قدرت این حرکت اجتماعی! 

این حرکت را میخواھم بھ وجود بیاورم.

ھم  حرکتی  این  بھ  وقتی  کارگر  کھ  است  این  سر  صحبت 
کھ من بھ  او میگویم "بیا بوجود بیاورم" یک تصور این 
است کھ من خودم را بھ ذھنیت امروزش کھ حالا "سیاسی 
دستکم  اینجا  کارگر  میگویم  من  بکنم؟!  مربوط  است"، 
مجموعھ  دیگری  کس  ھر  مثل  ھم  میشود. کارگر  گرفتھ 
جھات زندگی خودش را مد نظر دارد، و ما باید فعالیت مان 
یک  بھمن،  بقول  بدھیم.  ربط  زندگیش  جھات  جمیع  بھ  را 
چیزی نیست کھ فقط دارد عکس العمل نشان میدھد بھ آن 
چیزی کھ آن روز کم دارد یا آن چیزی کھ آن روز فکر میکند 
نجاتش میدھد. اگر آن روزی کھ پول میخواھد من باید ھِی 
عمده  سیاست  کھ  روزی  آن  بدھم،  ربط  پول  بھ  را  خودم 
شده خودم را بھ سیاست ربط بدھم. من ھنوز ھم خودم را 

بھ پول ربط میدھم. خودم را بھ سیاست ھم ربط میدھم. کما 
ربط  کارگری  حکومت  بھ  خودم را  ھم  اختناق  توی  اینکھ 
میدادم. صد دفعھ میگفتم این شوراھا، این مجمع عمومی 
برای اینست کھ توسری نخوری. برای اینست کھ ھر خرده 
بورژوایی جلویت قد علم نکند. این ابزار اعمال قدرت تو 
میشود، این ابزار حکومت کردن تو میشود. حالا توی آن 
جلوی  نمیتوانند  اینکھ  یعنی  جلوتر.  رفتیم  خرده  یک  فاز 
بیانھ  جلوی  نمیتوانند  بگیرند.  راحتی  آن  بھ  را  تشکیلش 
صادر کردنش را بگیرند. من میگویم (اگر)حزب کمونیست 
برود توی ایران، برود توی فعالیت در این دوره گشایش 
عمومی  مجمع  با جنبش  و  میکنند  صحبت  آن  از  ھمھ  کھ 
است. برود  آورده  دست  بھ  اساساً پیروزی  بیرون،  بیاید 
مثال  برای  یا  باشد  کرده  رشد  حزب  و  بیرون  بیاید  و  تو 
شعارھای ما ھمھ گیر شده باشد، ھنوز چیزی بھ من اثبات 
کارگران  آلترناتیو  جنبش  من باید  بنظر  راستش.  نمیشود 
در قبال قدرت سیاسی و ھر رفرم و اصلاحاتی توی جامعھ 

وجود داشتھ باشد.

منی کھ این را میگویم ھیچ علاقھ ای ندارم اقتصاد را فقط 
بگنجانم در دستور طبقھ کارگر. واضح است کھ ندارم. امیر 
من  نیست.  درست  دیگر  این  میگوید  بحثش  آخر  باز  ھم 
میگویم ھیچکس این بحث را نمیکند. صحبت سر این است 
کھ چرا متشکل کردن طبقھ میرود توی قلمروى فعالیتھایی 
کھ "مرکز ثقل سیاسی" شامل آنھا نمیشود؟ چرا این بحث 
را باید با این تذکر کھ مرکز ثقل فعالیت سوسیالیستی توی 
"ذھنینت سیاسی" طبقھ است جواب داد اصلاً؟! اصلاً چون 
سیاست امرم است میخواھم سازمان اعمال قدرت سیاسی 
درستش  بروم  باید  نیست  چون  این  ولی  کنم.  درست  را 
سر مضامین فعالیت سیاسی این  کنم دیگر. اگر بود حتماً 

سازمان و تشکل این طبقھ حرف میزدیم.

بعنوان  کھ  بحثی  یک  من  بنظر  است؛  این  کلام  خلاصھ 
نمونھ حتی در مقابل "مرکز ثقل سیاسی" مطرح شد کھ 
اتفاقاً  میگویم  من  میگوئیم،  ھمیشھ  ما  را  عمومی  مجمع 
است. امروز  عمومی  مجمع  جنبش  درخشش  روز  امروز 
تنھا روزی است کھ اگر بخواھم استقلال طبقھ معنی داشتھ 
اگر  امروز  بیندازیم.  راه  عمومی  مجمع  جنبش  باید  باشد 
اصلاً بخواھیم اعتراض سیاسی- اقتصادی و فرھنگی طبقھ 
راه  عمومی  مجمع  جنبش  برویم  باید  باشد  داشتھ  معنی 
و  بیندازیم  راه  میشود  کھ  است  روزی  امروز  بیاندازیم و 
راه میافتد. اصلاً من میخواھم بگویم اگر در دوره سابق راه 
میافتاد و ما راه کارگر را با این نشان میدادیم و میگفتیم 
"ببین راه افتاده" و او موضعش را عوض میکرد، امروز 
گریزی ندارد از اینکھ راه بیفتد. یا جنبش مجمع عمومی 
راه میافتد یا کارگران میروند پشت سر نھادھای ارتجاعی. 

چون بالأخره یک چیزی را میخواھند تغییر بدھند.

خلاصھ حرفم این است کھ مشکل اساسی حزب ما تاریخاً 
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کارگر  طبقھ  بودن  اتمیزه  کارگر،  طبقھ  اساسی  مشکل  و 
ناراحتی  احساس  من  باشد  سریع  خیلی  اعتلاء  اگر  است. 
دل  در  میرویم  اتمیزه  نیروی  این  با  اینکھ  برای  میکنم 
یک انقلاب دیگر، با این نیروی اتمیزه یک حکومت این 
دفعھ پایدارتر را سر کار میآوریم کھ آن ھم مطمئن نیستم 
میکنم  فکر  میشود.  کند. اینطوری  لغو  قانون ۱۳۱۰ را 
از ھر تک فرصتی کھ این شرایط بحرانی بوجود میآورد 
باید استفاده بکنیم، کارگر را از اتمیزه بودن در بیاوریم، 
بکند،  خودنمایی  جامعھ  در  سیاسی  نیروی  یک  بعنوان  تا 
بعنوان یک نیروی سیاسی. من ھم نمیگویم اقتصادی. ولی 
سھ  کھ  باشد  این  است  ممکن  سیاسی  نیروی  یک  ابزار 
ماه تمام فقط میگوید من صد و پنجاه درصد اضافھ حقوق 
چھ  ھر  نمیآید،  میاد،  آمریکا  نمیروم.  کار  سر  میخواھم. 
و  میخواھم  حقوق  اضافھ  درصد  پنجاه  و  صد  من  میشود 
توی این قضیھ "۱۵۰ درصد حقوق میخواھم" نماینده ھای 
قطعنامھ  ھِی  ھمدیگر،  ملاقات  بروند  ھِی  عمومی  مجامع 
صادر کنند، ھِی معلوم بشود کھ "حسن فلانی" از رھبران 
رادیکال کارگرھا است کھ بیاورندش توی رادیو و بپرسند 
کارگرھا  را  یکی  بالأخره  پس؟  کار  سر  نمیروید  چرا  آقا 
مجلس  یک  اگر  فردا  کھ  ھست  "آدم"  این  کھ  بشناسند 
توش.  برود  کارگرھا  طرف  از  بتواند  این  شد  مؤسسانی 
آنقدر قوام بگیرد کھ ھر جوجھ حزب اللھی کھ یک تیغ دادند 
دستش نتواند بیاید در کارخانھ کارگرھا را فراری بدھد. این 
حالت باید بوجود بیاید. من میگویم این کار ما ھست ھنوز. 
دیگر  چیز  ثقل  مرکز  یا  است  سیاسی  ثقل،  مرکز  نمیدانم 
است. بنظر من وظیفھ ما جواب دادن بھ یک خلاء اساسی 
در جنبش کارگری و طبقاتی است و آن اتمیزه بودن طبقھ 
برای  تشکیلات  و  وحدت  استخوانبندی  نداشتن  و  کارگر 
ھر نوع فعالیتش – ھر جوری کھ شما بخواھید تعیین کنید 
برای دستور العمل. من میگویم این را نمیشود با آن بحث 

مقابل قرار داد، مقابل آن بحث نیست.

راستش من برای مرکز ثقل آموزش سوسیالیستی و تشکل 
سوسیالیستی طبقھ، فکر کنم آموزش و تشکل سوسیالیستی 
کھ  نیست  اولى تری  و  عالیتر  حلقھ  ھیچ  یعنی  است.  طبقھ 
از سوراخ آن بشود ضرورت این را بھ کارگران گفت، جز 
اینکھ بھ اینھا احتیاج داریم. و این را در دوره اختناق و 
در دوره اعتلاء ھم باید یکسان گفت. بنظر من آسانترین 
جملھ ای کھ تو بتوانی بھ طبقھ کارگر یاد بدھی این است کھ 
"قدرت سیاسی باید در دست کارگرھا باشد". این را فکر 
میکنم ھر مبلغّ ما در ده دقیقھ میتواند بھ ھر کارگری نشان 
بدھد. کسی را پیدا نمیکنی کھ در گفتن این، دربماند. ھمین 
را بگوید کھ در جامعھ قدرت سیاسی باید در دست کارگرھا 
باشد. چرا؟ برای اینکھ جامعھ روی دوش کارگرھا است. 
ندارند.  بشر  آزادی  جز  نقشی  ھیچ  کارگرھا  اینکھ  بخاطر 
بخاطر ھمھ چیز. بھ ھر مصیبتی کھ فکر میکنی وقتی حل 
میشود کھ قدرت سیاسی دست کارگرھا باشد. این شروع 
بحث ما در ھر کار کارگری است بنظر من. پس بنابراین 

ما از دَرِ سیاسی وارد میشویم، در این شکی نیست. ولی 
دست  در  سیاسی  "قدرت  کھ  میشود  شروع  سختی  آنجا 
کارگرھا باشد" چھ از آن تعبیر بشود؟ معنیش این باشد کھ 
"پیکار" و "فدایی" باید در انتخابات مجلس خبرگان رأی 
بیاورند؟ یا اینکھ معنایش این است کھ تو الآن باید بیایی 
چکار  چی؟  یا  کنی  شرکت  طالقانی  آیت الله  تظاھرات  در 
کنی؟ اینجا است کھ اختلاف واقعی سر تبلیغات و مضامین 

دوره ای شروع میشود.

توی این اولیش ھیچ سوراخی جز گفتن خود این حقیقت 
باشد  آماده  کھ  کارگری  بنظرم  ندارد.  وجود  کارگرھا  بھ 
این را بشنود و بتوانی این را بھ گوشش برسانی کھ باید 
قدرت را بگیرد و متقاعدش کنی کھ باید قدرت را بگیرد، 
مواجھ میشود با این مسألھ کھ چگونھ؟ و تمام این فعالیت 
کمونیستی سر چگونھ است. و برای گفتن این چگونھ است 

کھ شرایط مشخص را ترتیب اثر میدھید دیگر.

رفیق امیر میگوید فرق امروز با دیروز چیست؟ من میگویم 
اگر راجع بھ مضامینی کھ بھ اولِ دستور مجامع عمومی 
و اولِ دستور محافل کارگری صعود میکند حرف میزنید، 
من علم غیب ندارم. ممکن است مرگ خمینی باشد، ممکن 
است اشغال نظامی توسط آمریکا باشد، ممکن است طرح 
طبقھ  بندی باشد کھ این دوره مطرح میکنند، ممکن است 
سقوط ھواپیمای مسافربری ایران باشد، ممکن است زلزلھ 
یک جای دیگر باشد. من از قبل پیش بینی نمیکنم. حدس 
مسألھ  میآید  دست  این  از  کھ  موضوعاتی  بیشتر  میزنم 
یعنی  باشد.  سیاست  مسألھ  یعنی  طبقات،  عمومی  رابطھ 
اینکھ قدرت دارد در مملکت بھ چھ سمتی میچرخد. حدس 
میزنم اینطوری میشود در این دوره قاعدتاً. ولی من تا کی 
میخواھم این را ھی یادآوری کنم بھ تشکیلات، کھ "ببین 
در دوره ھای انقلابی مردم از انقلاب حرف میزنند" – خُب 
خودمان ھم کھ جُدا از مردم نیستیم، حتماً ما ھم از انقلاب 
ذھنیت  کارگر  سیاسی  دوره  در  اگر  دیگر!  میزنیم  حرف 
اش سیاسی است، ذھنیت فعال من ھم سیاسی است دیگر! 
اینطور نیست کھ فعالِ من فقط از تئوری حرکت کرده، یا 
سیاسی  کارگرھا  کھ "ذھنیت  از-پیشی  فرمولھای  یک  از 
است"؛ ھی مجمع عمومی میخواھد بحث قدرت را بگذارد 
طرح  سر  ببرد  را  بحث  میخواھد  من  رفیق  دستور،  در 
طبقھ بندی مشاغل! خُب اولِ ھمھ، رفیقِ من میخواھد بحث 

قدرت را بگذارد در دستور.

حزب  کھ  کنم  تضمین  اینجا  میخواھم  من  کھ  چیزی  آن 
میانبُری  نکند  فکر  کھ  است  این  میدھد،  انجام  کمونیست 
وجود دارد برای رسیدن بھ قدرت سیاسی، ورای آن کاری 
آنطوری  نکند  فکر  بکند.  کارگر  طبقھ  توی  برود  باید  کھ 
کھ  کرده؛  فکر  اکتبر  انقلاب  از  بعد  چپ  کھ ۹۹࿿۹ درصد 
جایی  یک  بروى  و  کنى  ھلھ ھلھ  اینکھ  یعنی  مارکسیسم 
چھ  در  طبقھ  اینکھ  از  مستقل  بگیرى!  را  قدرتی  یک 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 9191                                                                                      دوره جدید                                                                                                 ژانویه                                                                                       دوره جدید                                                                                                 ژانویه 20242024

                                                     صفحه (25)

موقعیت عینی ایستاده، طبقھ در خودش چقدر بھ ھم بافتھ 
یک  خودش  در  چقدر  طبقھ  رھبر دارد،  چقدر  طبقھ  شده، 
متابولیسم تصمیمگیری دارد، طبقھ چقدر قدرت مقاوت در 
مقابل موج برگشت را دارد، طبقھ چقدر نسبت بھ اھدافش 
است!  روشن  آلترناتیوش  بھ  نسبت  چقدر  و  است  روشن 

ھمینطوری برى بگیری!!

من میگویم اگر من این را بگویم و آن را نگویم، ھمھ ھمان 
میگویید، ولی  شما  کھ  میگذارند  ھمانجا  را  ثقل"  "مرکز 
طرقی کھ برایش میروند، زمین تا آسمان فرق میکند. این 
آخر!  میشود  ھمین  ھم،  اقتصاد  بگویم  است.  من  معضل 
اینکھ  برای  باز  است"،  ثقل  بگویم "مرکز  را  چیزی  ھر 
کارگر فعالیتش برود بھ آن سمت چکار میکند، آن مسألھ 
کار  قانون  سر  توى  بحث  این  در  اگر  میگویم  من  است. 
بعنوان  نخورد،  عمومی  مجمع  جنبش  سر  توی  نخورد، 
قانون  میگویم  من  نمیشود.  قطبی  بحثش  کسی  کھ  مثال، 
در  نیست.  کھ  میآید  بنظر  اقتصادی،  چیز  یک  بعنوان  کار 
صورتی کھ من ھم با ناصر موافقم – از کارگری کھ قانون 
است  کارگری  منظور  نمیزنیم.  حرف  باشد  مسألھ اش  کار 
کھ توی مجامع عمومی اش، از طریق دھان رھبر مستقل 
اش میگوید "آقا جان من کاری ندارم چھ دولتی میآید سر 
است. اگر  سیاسی  خیلی  میگویم  کارگر  این  بھ  من  کار"؛ 
بگوید من کارى ندارم کھ چھ دولتی سر کار است، خمینی 
است خمینی باشد، بختیار است بختیار باشد، ارتش است 
ارتش باشد، این اعتصاب تا وقتی این قانون کار را بیاید 
کسی  میگویم  کارگر  این  بھ  من  دارد.  ادامھ  کند  تصویب 
کارش  قانون  اینکھ  تا  میکند.  فکر  سیاسی  قدرت  بھ  کھ 
خمینی  بھ  است  محال  "کارگرھا  بگوید،  کنار  بگذارد  را 
رأی بدھند"، "کارگرھا بھ ھیچ عنوان پشت دولت بختیار 
نمیروند"، "کارگرھا فلان نمیکنند و فیسار نمیکنند"… 
بنظر من این خیلی ھم سیاسی نیست، اگر فقط خودش را 
ببیند و ھِی اعلامیھ بدھد… این کار را ما کردیم دیگر! ما 
آن رھبری بودیم کھ پشت سرمان ساختار مبارزه کارگری 
بصورت تشکیلات نبوده، بصورت وحدت کارگران نبوده، 
بصورت فعل و انفعال مبارزاتی توی کارگران نبوده. از قول 
کارگرھا نھ توی مجلس خبرگان شرکت کردیم (سیاسیھ!)، 
نھ توی انتخابات مجلس شرکت کردیم (سیاسیھ!)، نھ بھ 
رفراندوم جمھورى اسلامى رأى دادیم (سیاسیھ!)، نھ توی 
رأی  صدر  بنی  بھ  نھ  کردیم،  شرکت  بعد  دوره  انتخابات 
دیگر!  کردیم  را  کار  این  ما  خُب  ھیچی…  بھ  نھ  دادیم، 
مجبور  گذاشتیم.  ھم  درستی  جای  را  ثقل"  "مرکز  خیلی 
بودیم بگذاریم. بقال سر کوچھ ھم "مرکز ثقل" را گذاشتھ 
کھ "مرکز  منى  کھ  است  این  سئوال  میگویم  من  ھمانجا! 
ثقل" را جامعھ برایم گذاشتھ آنجا، دارم برای حصول آن 
پیشروی سیاسی بھ چھ کاری دست میزنم؟ اینجا است کھ 
باید بیاییم بگوییم "مرکز ثقل" فعالیت حزب چھ ھست. من 
مقاوم  و  واقعی  تشکلھای  ایجاد  و  دادن  سازمان  میگویم 

کارگری برای دوره اعتلاء سیاسی.

من تضمین میکنم وقتی مسألھ قدرت بشود بحث جامعھ، 
کارگربموقع در قدرت دخالت خواھد کرد. من فکر میکنم 
این جزء بدیھیات مبارزه اجتماعی است. چون کسی نرفتھ 
خودشان  کند،  تعریف  ثقل"  "مرکز  دیگر  طبقات  برای 
ناگھان  ھمھ  وقتى  میآید.  خودش  ھم  کارگر  دیگر.  میآیند 
نگفتھ اند  کھ  آنھا  رھبران  حکومت،  مسألھ  سر  میروند 
برویم سر حکومت. ھر کسی توی خانھ اش بھ این نتیجھ 
میرسد کھ برود سر مسألھ حکومت. اگر دعوا بالا بگیرد 
چطور  میگویم  من  حکومت.  مسألھ  سر  میروند  ھمھ 
میتوانم کاری بکنم کھ دعوا بالا بگیرد. بدون این ماجرا، 
نمیگیرد  بالا  دعوایی  ماجرا،  این  بھ  دادن  کم  بھاى  با  یا 
میزنند  و  میچلانند  را  کارگر  بشود.  باز  قدرت  مسألھ  کھ 
را  خودشان  شکلھای  تغییر  و  استحالھ ھا  ھی  میروند  و 
میدھند، یا قھرآمیز یا صلح آمیز. بالأخره ھِی میزنند و این 
کار را میکنند. الآن ۳۰ سال ۶۰ سال است دارند این کار 
ایرانی  کارگر  بالأخره  جایی  یک  میگویم  من  میکنند.  را 
نمیکنم،  میگوید  وقتی  و  بگوید "نمیکنم"؟  بیاید  میتواند 

نکند؟ این تضمین میکند.

یا  آینده  در ۳ ماه  کھ  درجھ ای  بھ  است؛  این  من  بحث 
توی ۶ ماه آینده یا نُھ ماه آینده، جنبش کارگری ظرفھای 
مستقل خودش را داشتھ باشد، برای زدن حرفش – سیاسی، 
اقتصادی، فرھنگی ھر چھ – بھ درجھ ای کھ این را داشتھ 
باشد است کھ اصلاً مقولھ ای بعنوان گشایش بعدی سیاسی 
و اعتلاء میتواند وجود پیدا کند. در غیر اینصورت ما با 
ھیچکدام اینھا مواجھ نیستیم. با عصیان نان روبرو ھستیم 
کھ توی مصر بوجود آمد. خیلی وقت پیش، زدند تار و مار 
کردند. سھ روز طول کشید. با پانزده خرداد روبرو میشویم 
توی ایران. مردم عاصی اند، میریزند، ولی ھیچ ساختمانی 
این  ندارد.  وجود  طبقاتی  سیستماتیک  مبارزه  یک  برای 
ولی  نمیکنم،  مطرح  کسی  با  نظر  اختلاف  در  را  بحثم 
میگویم من بھای زیادی بھ این بحث کھ "ذھنیت کارگرھا 
سیاسی میشود در این دوره" نمیدھم. بلھ میشود، ذھنیت 
بحث  میشود.  سیاسی  ھمھ  ذھنیت  میشود،  سیاسی  ھم  ما 

من این است.

مھم این است کھ وقتى "ذھنیت کارگرھا سیاسی میشود" 
اینکھ  بخاطر  دقیقاً  میشود.  شدید  این  بھ  گرایش  اتفاقاً 
ذھنیت سیاسی میشود، از پنجره بیرون را نگاه میکند و از 
پنجره توی خیابان را نگاه میکند و از خیابان توی پادگان 
بھ این  را نگاه میکند و توی مجلس را نگاه میکند. دقیقاً 
خاطر است کھ دیگر کارگر توی کارخانھ را نگاه نمیکند، 
توی کوچھ خودش را نگاه نمیکند، دیگر ذھنیتش سیاسی 
بابا  برویم بگوییم  دوره  آن  کھ  است  این  ما  وظیفھ  شده. 
بی  لشکر  سیاھی  بھ  نشو!  ماجرا  این  تماشای  محو  جان 
را  کار  این  نشو!  تبدیل  قدرت  شکل  تغییر  اتمیزۀ  و  شکل 
توی انقلاب ۵۷ کردی، دقیقاً چون ذھنیت تو سیاسی بود، 
سیاست  روی  گذاشت  را  خودش  بحث  ثقل  مرکز  ھم  چپ 
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دیگر. دقیقاً بھ این خاطر اینطوری شد. من بحثم این است. 
من میگویم بھ این دلیل فکر میکنم نتایج متفاوتی میگیریم 
حزب  میگویم  من  بچسبیم.  مختلفی  فرمولبندیھای  بھ  اگر 
اعتلاء  این  کھ  بگیرد  نظر  در  را  این  ایران،  کمونیست 
رفت  تا  ده  نیست.  کار  پایان  بعدی،  گشایش  این  بعدی، 
اساسی  جدالھای  سال.  دو  و  یکسال  توی  دارد  برگشت  و 
دارد.  وجود  جدی  صفبندیھای  آن  در  کھ  میآید  ای بوجود 
گشایش  یک  نوید  اسلامی  جمھوری  تلاشی  است  ممکن 
یک  نوید  حال  عین  در  ولی  میدھد،  را  عده ای  یک  برای 
خصومت جدی در داخل اردوگاه مردم و در رابطھ کارگرھا 
با بورژوازی بھ معنای وسیع کلمھ را تصویر میکند، کھ 
است).  (بازنده  نباشد،  متشکل  ماجرا  این  در  کارگر  اگر 
حرف  بھ  کھ  نیست  آن  منظورم  میگویم "متشکل"  وقتی 
عمومی کمونیستھا کھ "چاره رنجبران وحدت و تشکیلات 

است" پی ببریم.

طوری  کنیم،  درست  را  مجامع  جنبش  برویم  میگویم  من 
بشماریم،  را  ماه ۳ تایش  آبان  پایان  در  مثلاً  بتوانیم  کھ 
در فروردین ماه ۹ تایش را بشماریم و معتقد باشیم الآن 
مثلاً در پایان اسفند ماه ما میتوانیم فراخوان اولین کنگره 
نمایندگان مجامع کارگری را بدھیم. بھ این معنی کنکرت. چھ 
چیزی کنکرت است؟ من میگویم ما آنوقت نمیتوانستیم این 
فراخوان را بدھیم. نمیتوانستیم بخواھیم رھبرھای مجامع 
عمومی علناً تماس بگیرند و بیانیھ صادر کنند. نمیتوانستیم. 
نباید میکردند. میزدندشان. الآن اگر نمیزنندشان، بتوانند 
بکنند. این فقط تکثیر "یک کاری" نیست، ارتقاء آن است 
و تبدیلش بھ یک نیرو. من آخر حرفم این است؛ ھمھ چیز 
از سر سیاست است. ولی آیا اولین بحث سیاست بحث نیرو 
نیست؟ و آیا اولین جریانی کھ میخواھد در سیاست دخالت 
کند، مرکز فعالیتش را سازماندھی نیرویی کھ میخواھد در 
سیاست دخالت بکند قرار نمیدھد؟ اصلاً قدرت سیاسی دارد 

گشوده میشود. اصلاً ھمین پس فردا دارد قیام میشود.

کھ نمیدانم  میکنم  ھم  دیگری  استنتاجھای  یک  راستش 
بھ  بشوم  متھم  و  بشود  کاریکاتور  بحثم  است  ممکن 
پروسھ  میگویم اگر  چی. من  یا ھر  و  زیاد  محافظھ کاری 
انقلاب از پروسھ آمادگی طبقھ کارگر تندتر باشد، ما یک 
باخت تاریخی دیگر میکنیم کھ کلاھمان میرود پس محرکھ 
بردارد  لنگر  جامعھ  بگذاریم  نباید  دیگر.  سال  بیست  تا 
بیشتر از آنکھ طبقھ کارگر میتواند جوابگویش باشد. یک 
بھ  نفروشید،  نفت  عنوان  ھیچ  بھ  بگذاریم.  نباید  جاھایی 
ھیچ عنوان کاری نکنید کھ حکومت کھ حالا بینابینی است، 
محتشمی  آخوند  فلان  کند،  سقوط  حتماً  آمده  کھ  فلانی  و 
علاقھ ای  ھیچ  ما  نھ!  میگوییم  کار…  سر  بیاید  میخواھد 
برای  باشیم  آماده  باید  بنظرم  کار!  سر  بیایید  شما  نداریم 
اینجور تاکتیکھا کھ سر طبقھ کارگر را مثل قبل نکنند زیر 
آب. اگر جنبش کارگری وجود داشت و خمینی میگفت من 
برگردم، او ھم میگفت نخیر نباید برگردی، من  باید حتماً 

اگر رھبر جنبش کارگری بودم، اعتصاب نفت را بھ مدت 
بیست روز قطع میکردم. میگفتم بگذار نفت برود، بگذار 
امام خمینی یک خرده بنشیند سر جایش. من تکلیفم را با 

بختیار روشن میکنم.

اصرار ندارم حتماً فُرم حکومتی ھِی مدام دستخوش تلاشی 
چھ  طبقاتی  قوای  واقعی  توازن  ببینم  میخواھم  من  بشود. 
میشود توی جامعھ. فکر میکنم این روتین فکر تشکیلاتی 
چپ ایران است، کھ ھر چھ "بالا"، آقا "معلم"، "رئیس"، 
"آن بالایی"، ھر چھ بیشتر انگولک بشود و اذیت بشود 
برای ما بھتر است! بنظر من اینطور نیست. بنظرم مقیاس 
را در پایین جستجو کنیم، ببینیم آن شکاف در بالا در یک 
وقت  کنیم.  عمل  بعد  نھ؟  یا  ھست  ما  نفع  بھ  اصلاً  مقطعی 
بخریم برای طبقھ، برای اینکھ این بوجود بیاید. من شک 
دارم در یک دوره کوتاه ما این آمادگی را بھ دست بیاوریم. 
بنابراین میگویم مرکز ثقل فعالیتمان باید این باشد کھ دورۀ 
را  کمونیستی  فعالیت  و  کارگری  فعالیت  جبری  بودن  آزاد 
ھر چھ میتوانیم کشدار کنیم. با شاخصھای معینی، از جملھ 
اینکھ سیستم عمومی شورایی کارگری و مجامع عمومی 
کھ  باشد  کرده  پیدا  موجودیت  درجھ ای  بھ  کھ  را  کارگری 
بتوانیم بھ اعتبار آن و با حرمت آن در جامعھ دست بھ قیام 
الآن  ھمین  از  من  نباشد  آنھا  اگر  بیاوریم.  بوجود  بزنیم، 
میگویم کھ بھ قیام رأی نمیدھم، کھ ھمینطوری برویم قیام 
برای  انداخت.  راه  یکی  و  کرد  بشود  قیام  حتی  اگر  کنیم، 
کمونیستھا  انداختند،  پرتقال  در  کردند.  پرتغال  در  اینکھ 
ھم اولین کابینھ را تشکیل دادند، امروز دمکرات-مسیحی 

دوباره سر کار است.

رفیق  توسط  شده  پیاده  نوارهاى  از  بخشى  فعلى  متن 
دنیس مر است. متن باردیگر توسط من مقابله و ادیت 
کومه  وظایف  بحث  به  که  کاملتر  متن  است.  شده 
است  پرداخته  نیز  عراق  و  ایران  جنگ  ختم  از  پس  له 

است. یافته  انتشار  اصلى  بستر   75 شماره  در  قبلا 
خط تاکیدها همه جا از من است.

ایرج فرزاد 5 ژانویه 2024
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 ۱- مبارزه طبقاتى و 
احزاب سیاسى

مقدمھ
قبل از اینکھ وارد بحث در مورد کومھ لھ و کردستان بشویم، 
موضوعات  و  قبل  سمینار  بھ  قدری  ابتدا  میدھم  ترجیح 
برگردم.  کردم  مطرح  آنجا  کھ  تری  تئوریک  و  تر  تحلیلى 
بطور مشخص میخواھم اینجا در مورد احزاب سیاسى و 
رابطھ آنھا با جامعھ و تاریخ اجتماعى و با طبقات حرف 
بزنم. من اینجا بھ این تبیین مقدماتى احتیاج دارم زیرا در 
طول این بحث میخواھم بھ چند مسالھ مھم بپردازم. اول، 
ارزیابى از کومھ لھ. از خود بپرسیم این یعنى چھ. ارزیابى 
از یک سازمان؟ ارزیابى از یک جنبش؟ از یک دوره؟ یا 
در  ما  کار  از "دورنمای  ما  وقتى  طبقھ؟  یک  از  ارزیابى 
کردستان"حرف میزنیم، باید این را روشن کنیم کھ منظور 
ما دورنمای کار یک حزب در کردستان است؟ دورنمای کار 
روشن  باید  است؟  ملى  جنبش  دورنمای  است؟  طبقھ  یک 
کنیم کھ صحبت درباره کدام اینھا بر دیگری مقدم است و 
غیره. تا آنجا کھ بھ بحث ما درباره کومھ لھ مربوط میشود، 
ھمانطور کھ بعدا بھ آن مفصلا بر میگردم، کومھ لھ یک 
جزء تفکیک ناپذیر از یک تاریخ وسیع تر است. کومھ لھ 
تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران نیست کھ 
پیرامونش  جھان  بر  مھمى  تاثیر  مستقیما  نبودش  و  بود 
جامعھ  دل  در  تاریخا  کھ  است  سازمانى  لھ  کومھ  نگذارد. 
بحث  بنابراین  دارد.  آن  با  تنگاتنگى  رابطھ  و  گرفتھ  جای 
ارزیابى کومھ لھ، بحث ارزیابى نقش یک سازمان سیاسى 

در تاریخ معاصر خودش است و درک رابطھ ایندو باھم.

باید  کھ  چرا  بگویم،  را  تر  تحلیلى  مقدمھ  این  باید  ثانیا 
کردستان  در  طبقاتى  و  ملى  مسالھ  درباره  مقداری 

اجتماعى  مسائل  این  رابطھ  باید  ھم  آنجا  و  کنم  صحبت 
بدھم. توضیح  کردستان  در  کمونیست  حزب  با  را 

و بالاخره باید این مقدمات را بگویم چرا کھ لازم است حد 
فاصل متدولوژیک خود را با خطوط دیگری کھ در این حزب 
میبینم روشن بکنم. این مقدمات بھ من امکان میدھد کھ این 
گرایشات در درون حزب را بشناسانم و بگویم کھ متد برخورد 
ھریک از آنھا بھ کارما در کردستان و بھ کومھ لھ چیست 

و اختلافات این گرایش ھا بھ چھ اشکالى بروز میکند.

مبارزه طبقاتى و احزاب سیاسى
در سمینار قبل گفتم کھ تبیین مارکس از تاریخ، و در واقع 
ھرکس کھ معتقد بھ عینى بودن تاریخ است، این است کھ 
یک  است .تاریخ  آن  حرکت  قانونمندی  در  تاریخ  عینیت 
رویدادھائى  نیست،  تصادفى  رویدادھای  و  وقایع  سلسلھ 
نیست کھ صرفا برمبنای اراده انسانھای ھر دوره رخ داده 
آن  برمبنای  کھ  دارد  بنیادی  قانونمندی  یک  تاریخ  باشد. 
خلاصھ  بطور  کردم  سعى  قبل  سمینار  در  میکند.  حرکت 
بگویم کھ مارکس این قانونمندی را چگونھ توضیح میدھد. 
بحث مارکس اینست کھ انسانھا در تلاش ناگزیرشان برای 
بقاء فیزیکى خود و برای بازتولید خودشان بعنوان انسان 
اولیھ  شکل  جامعھ  میشوند.  اجتماعى  متقابل  روابط  وارد 
در  انسانھا  ھرمقطع  در  است.  انسان  وجود  پیشفرض  و 
مناسبات اجتماعى با ھم بسر میبرند کھ حول مسالھ تولید 
اینست  سوال  بنابراین  است.  یافتھ  سازمان  بازتولید  و 
از  و  میکند  تغییر  چگونھ  مناسبات  این  و  جامعھ  این  کھ 
تکامل  تمام  سرنخ  مارکس  میکند.  "حکمتى"تبعیت  چھ 
تاریخى را در ھمین مناسبات پیدا میکند. اما مارکس بطور 
روند  و  جامعھ  تغییر  بھ  تولید  از  بلاواسطھ  و  بلافاصلھ 
تاریخ نقب نمیزند. مارکس گام بھ گام لایھ ھا و سطوحى 
بھ  گام  تولید  باز  و  تولید  از  و  میکند  مطرح  را  تحلیل  از 
پراتیک  نقش  بھ  تا  میکند  تر  کنکرت  را  خود  بحث  گام 

از سلسله بحث هاى کمونیسم کارگرى- 
سمینار دوم

بخشى از جزوه "درباره فعالیت حزب در کردستان"
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بنابراین  میرسد.  جامعھ  تغییر  در  انسان  عمل  و  اراده  و 
تولید  مناسبات  در  را  جامعھ  تغییر  قانونمندی  کھ  مارکس 
تغییر  این  عملى  مکانیسم  توضیح  برای  میکند،  جستجو 
بحث  وارد  را  تری  مشخص  سطوح  دیگری  از  پس  یکى 
دارند،  جامعھ  اقتصادی  بنیاد  در  ریشھ  ھریک  کھ  میکند، 
انسان  پراتیک  و  آگاھى  و  اراده  نقش  فقط  نھ  بالاخره  تا 
بلکھ جایگاه خرافھ و مذھب و پندارھای بشر را در تغییر 
مارکس،  برای  میدھد.  توضیح  و  میکند  معین  اوضاعش 
این  بھرحال  اما  میکند،  تبعیت  ای  عینى  قوانین  از  تاریخ 
و  میشود  باعث  را  تغییر  کھ  است  آنھا  حرکت  و  انسانھا 
کھ  گفتم  قبل  جلسھ  در  میاورد.  در  عمل  بھ  قوانین را  این 
در  آنھا  موقعیت  انسانھا،  این  حرکت  در  چگونھ  مارکس 
را  آنھا  طبقاتى  موقعیت  دیگر  بعبارت  و  تولید  مناسبات 
مناسبات  در  ریشھ  کھ  طبقاتى،  مبارزه  میدھد.  قرار  مبنا 
تولید دارد اما نھایتا چیزی جز پراتیک توده وسیع انسانھا 
و  جامعھ  تحول  عنصر  و  واقعى  تاریخ  پیشبرنده  نیست، 

است. دیگر  شکل  بھ  شکلى  از  انسانھا  مناسبات 

در جلسھ قبل توضیح دادم کھ برای مارکس مبارزه طبقاتى 
شکل ایده آلیزه شده ای از جدال کسانى نیست کھ از طبقات 
کشمکش  بلکھ  میکنند،  جدال  آنھا  بنام  و  میگویند  سخن 
وتقابل دائمى در جامعھ میان خود این طبقات است. جدالى 
مختلف  مکانھای  در  کھ  انسانھائى  میان  دائما  کھ  عینى 
تولیدی قرار گرفتھ اند در جریان است. این جدال ھر روزه 
پنھان  خواه  مختلف،  ابعاد  در  و  است  ناپذیر  وقفھ  است، 
و خواه آشکار ادامھ دارد. این روح تاریخ برای مارکس 
است. اگر تاریخ از حکمتى تبعیت میکند اینست کھ مناسبات 
تولیدی انسانھا را در موقعیتى قرار میدھد کھ روبروی ھم 
قرار میگیرند و اینھا با کشمکش خود اصل مناسبات تولید 
را ھم دگرگون میکنند. در نتیجھ تاریخ جامعھ از الگوئى 
تبعیت میکند و در ھرمقطع دارد بھ تضادھای موجود در 
یعنى  بحث،  این  ھم  باز  اما  میدھد.  پاسخ  تولید  مناسبات 
مارکس  شدن  کنکرت  سطح  آخرین  طبقاتى،  مبارزه  بحث 
تضادھای  این  کھ  اینست  مسالھ  نیست.  تاریخ  توضیح  در 
یک  در  را  خود  ازآن  ناشى  طبقاتى  کشمکش  و  زیربنائى 
طریق  از  تنھا  کھ  میدھد  نشان  روبنائى  ھای  کشمکش 
میان  تضاد  میشود.  فصل  و  حل  زیربنائى  تضادھای  آنھا 
محدودیت مناسبات تولید و رشد نیروھای تولیدی جامعھ 
خود را بصورت طیفى از کشمکش ھا میان انسانھا بر سر 
ھنری،  فکری،  حقوقى،  سیاسى،  ابعاد  در  متنوع،  مسائل 
ادبى، ایدئولوژیکى و غیره نشان میدھد. این کشمکش ھا 
در این سطح روبنائى، یعنى سطحى کھ بالاخره انسان را 
تکلیف  کھ  است  میکند،  صحنھ  وارد  فعالھ  عنصر  بعنوان 

تضادھای بنیادی را روشن میکند و جامعھ را از یک مرحلھ 
تاریخى بھ مرحلھ ای دیگر میبرد. در بخش اعظم این تاریخ 
شعور انسانھا و آگاھى آنھا از روندھای زیربنائى ای کھ 
مثال،  بعنوان  است.  محدود  میبرند  جلو  بھ  خود  جدال  با 
بورژوازی ایران در قرن نوزدھم پیدا میشود و گام بھ گام 
قرار است سرمایھ داری در این کشور رشد کند و این نظام 
اجتماعى و اقتصادی نوین بورژوائى جایگزین نظام کھنھ 
بشود. این یک نیاز اجتماعى است کھ در رشد تولید و در 
مناسبات اجتماعى تولید ریشھ دارد. اما این روند نھ لخت 
و عریان تحت این پرچم، بلکھ تحت یک سلسلھ کشمکش 
ھا در سطح روبنائى تر و با پیدایش جنبش ھائى با ھدف 
ھای محدود و ویژه رخ میدھد. انقلاب مشروطیت میشود، 
زنان  آموزش  و  تربیت  و  تعلیم  شدن  مدرن  از  صحبت 
میشود، از نقش مطبوعات و آزادی آنھا صحبت میشود، از 
ناسیونالیسم  میشود،  زده  حرف  سلطنت  حقوق  محدودیت 
تقویت میشود و نیاز بھ ساختن یک ھویت ملى برای ایران 
و  صنعت  میشود،  پیدا  شاھى  رضا  میشود،  رانده  جلو  بھ 
مدرنیزاسیون اداری و تمرکز قدرت دولتى بھ یک امر تبدیل 
مصدق  میگیرد،  پا  نفت  صنعت  شدن  ملى  جنبش  میشود، 
و مصدقیسم پیدا میشود کھ آرمان استقلال سیاسى و حق 
حاکمیت ملى بورژوازی ایران را بھ جلو میراند، اصلاحات 
و  امپریالیسم  بھ  وابستگى  علیھ  میشود،  مطرح  ارضى 
دولت عروسکى پرچم بلند میشود. اینھا ھر یک آرمانھای 
انسانھای زیاد و امر سیاسى و مبارزاتى آنھا بوده است 
. ھر یک از اینھا نمودار وجود جدالھای متعدد سیاسى و 
فکری و اقتصادی در میان بخش ھای مختلف جامعھ است. 
مبارزاتى  ھای  سنت  این  در  و  ھا  جنبش  این  در  انسانھا 
با  اما  میکنند،  شرکت  حکومتى  و  انتقادی  و  اعتراضى  و 
جامعھ  شدن  بورژوائى  کل  تکلیف  اینھا  در  شان  شرکت 
نگاه  ایران  تاریخ  بھ  شیوه  این  بھ  اگر  میکنند.  روشن  را 
اسلامى  جمھوری  تا  مشروطیت  انقلاب  از  آنوقت  بکنید، 
بھ  را  قانونمندی  دارای  و  دار  جھت  اما  مرکب  روند  یک 
شما نشان میدھد. عروج بورژوازی ایران از درون نظام 
کھنھ، و سپس رو در روئى آن با آنتى تز خودش، تبدیل 
سرمایھ داری ایران بھ نظام کھنھ ای کھ اکنون خود مورد 
درونمایھ  متنوعو  تحولات  این  چکیده  است،  اعتراض 
شخصیت  و  مبارزاتى  ھای  سنت  و  ھا  جنبش  و  مکاتب 
پیدا  ایندوره  طول  تمام  در  کھ  است  مختلفى  سیاسى  ھای 
شده اند و نقش بازی کرده اند و بھ مصاف ھم رفتھ اند.
در این پروسھ احزاب متعدد ساختھ شده، نبردھا شده، قلم 
ھرکدام  اما  گرفتھ.  صورت  جدالھا  شده،  گرفتھ  بدست  ھا 
جلو  را  مادی  و  عینى  تاریخ  یک  از  ای  گوشھ  اینھا  از 
زیربنای  در  آن  اساسى  قانون  و  حکمت  کھ  است  برده 
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است. مشاھده  قابل  آن  اصلى  طبقات  جدال  و  جامعھ 

از  سطح  این  در  و  بحث  از  سطح  این  در  سیاسى  احزاب 
گردآمدن  اشکال  سیاسى  احزاب  میشوند.  وارد  واقعیت 
متنوع  و  متعدد  جدالھای  این  در  شان  شرکت  و  انسانھا 
بھ  راجع  احزاب  این  اینکھ  مستقل  و  است.  روبنائى 
واقعى  تاریخ  بھ  کردن  نگاه  با  میگویند،  چھ  خودشان 
اینکھ  مشاھده  با  و  است  کرده  ایجاب  را  آنھا  وجود  کھ 
را  تاریخى  حرکت  کدام  دارند  عملا  اینھا  مادی  جھان  در 
منعکس میکنند و بھ جلو میرانند میتوان درباره آنھا حکم 
و  حقوقى  و  سیاسى  ھرکشمکش  پشت  دیگر  داد.بعبارت 
کھ  دارد،  وجود  طبقاتى  واقعى  کشمکش  یک  عقیدتى، 
احزاب سیاسى را باید در چھارچوب و در سایھ روشن با 
این  باید  کرد.  بندی  دستھ  و  ارزیابى  بنیادی  جدالھای  این 
تاریخ  مشخص در  معضل  چھ  سیاسى از  حزب  کھ  دید  را 
مشخص  معضل  کدام  بھ  و  است  گرفتھ  مایھ  جامعھ  مادی 
در آن دارد جواب میدھد. اینکھ این حزب چرا وجود دارد، 
مھمى  نقش  آیا  دارد،  ای  رابطھ  چھ  واقعى  تاریخ  این  با 
دارد یاخیر، آیا جریانى بالنده یا میرنده است و غیره تماما 
باید با این متد قضاوت شود. کومھ لھ و حزب کمونیست 

کرد. ارزیابى  بحث  ھمین  پرتو  در  باید  ھم  را  ایران 

کشمکش ھای بنیادی در جامعھ ھم بھ یکى منحصر نیست. 
در ھر جامعھ ھمواره نشانھ ھائى از گذشتھ و حال و آینده 
از  ھائى  جوانھ  است  موجود  آنچھ  کنار  در  و  دارد  وجود 
آینده و بقایائى از گذشتھ وجود دارد. جدال کار و سرمایھ 
و  میشود  پیدا  پیشین  مناسبات  با  سرمایھ  جدال  جوار  در 
رشد میکند. بعلاوه، در متن ھر جدال اساسى طبقاتى ھم 
اختلافات متعددی میان بخش ھای مختلف بر سر جزئیات 
این  میکنید.  مشاھده  اجتماعى  تحول  اشکال  سر  بر  و 
آن  درونى  ھای  روشن  و  سایھ  تمام  و  اساسى  جدالھای 
سرچشمھ سنت ھای سیاسى ھستند کھ احزاب سیاسى تازه 
میگیرند.بنابراین  شکل  و  میشوند  متبلور  آنھا  درون  در 
و  ھا  سنت  باید  برسیم  سیاسى  احزاب  بھ  آنکھ  از  پیش 
از  یک  ھر  اینکھ  و  بدھیم  تشخیص  را  سیاسى  جریانات 
اینھا نھ فقط منافع کدام طبقھ اجتماعى را منعکس میکنند، 
بلکھ در درون اردوی این طبقھ کدام تاکیدات، کدام اولویت 
ھا و کدام افق ھا را نمایندگى میکنند. لیبرالیسم بعنوان یک 
سنت سیاسى، کھ احزاب متعدد در جوامع مختلف بوجود 
آورده، با سنت ناسیونالیسم کھ آنھم احزاب متعدد داشتھ 
طبقھ  یک  سیاسى  ھای  سنت  و  گرایشات  ھردو  دارد،  و 
اند، اما یکى نیستند و بارھا در تاریخ جوامع اینھا را حتى 
سیاسى  احزاب  تنوع  بنابراین  میکنیم.  پیدا  ھم  برابر  در 

احزاب  این  پشت  است.  ناپذیر  اجتناب  و  طبیعى  امری 
احزاب  تنوع  نیست.  یک  بھ  یک  رابطھ  این  اما  طبقاتند. 
سیاسى ناشى از این واقعیت است کھ انسانھا در سطحى 
و  فکری  و  حقوقى  و  سیاسى  اشکال  در  یعنى  روبنائى، 
غیره، وارد کشمکش ھای اجتماعى شده اند و کشمکش 
سیاسى  جدالھای  از  وسیعى  طیف  بھ  طبقاتى  بنیادی  ھای 
تقابل  دیگر  بعبارت  میشود.  ترجمھ  جامعھ  در  مشخص  و 
طبقات اصلى جامعھ معضلات اجتماعى متعددی را مطرح 
ھای  سنت  و  گرایشات  معضلات  این  مبنای  بر  میکند، 
مبارزه سیاسى متعددی شکل میگیرد و بر متن این سنت 
ھا و گرایشات احزاب سیاسى بسیار متنوعى بوجود میایند 
سیاسى  فعالیت  سازمانده  و  پیشقراول  دوره  ھر  در  کھ 

انسانھا برمبنای این سنت ھا و یا تلفیقى از آنھا ھستند.

از سوی دیگر، احزاب سیاسى ابزارھای گرایشات اجتماعى 
و  اھداف  پرچم  تحت  خویش  طبقھ  نیروی  کل  بسیج  برای 
افق ویژه خود و برای حاکم کردن کل این اھداف و افق در 
سطح جامعھ ھستند. احزاب سیاسى، در درون ھر سنتى کھ 
شکل گرفتھ باشند پیشاروی کل جامعھ و طبقات اصلى آن 
قرار میگیرند و برای بسیج کل پایھ مادی خود در جامعھ 
تلاش میکنند. تازه در این روند است کھ طبقات اجتماعى 
بھ کمک احزاب سیاسى بھ کشمکش ھای بنیادی میان خود 
معنى عملى و سیاسى میدھند. تنھا بھ این طریق است کھ 
انسانھا تناقضات ناشى از موقعیت اقتصادی شان و اختلاف 
در منافع پایھ ای طبقاتى شان را بھ اختلافات سیاسى برسر 
جامعھ  در  غیره  و  سیاسى  و  اقتصادی  کنکرت  تحولات 
احزاب  میشوند.  سیاسى  عمل  بھ  وقادر  میکنند  ترجمھ 
لازم  فضای  و  میکنند  متعین  را  طبقاتى  کشمکش  سیاسى 
برای دخالت انسانھای یک طبقھ در تعیین تکلیف روندھای 
شکافھای  از  سیاسى  احزاب  میاورند.  بوجود  را  تاریخى 
ظرف  تازه  خود  بعد  مرحلھ  اما در  میگیرند،  مایھ  طبقاتى 
عمل سیاسى طبقات میشوند. تاریخ جامعھ نھ بصورت رو 
در روئى لخت و عریان و غیر متعین طبقات جلو میرود 
ھم.  با  احزاب  سازمانى  و  مستقیم  مبارزه  بصورت  نھ  و 
بستر جلو رفتن این تاریخ کشمکش طبقات اجتماعى تحت 

معین است. سیاسى  سنتھای مبارزاتى و احزاب  پرچم 

سنت ھای مبارزاتى و احزابى کھ این نقش را پیدا بکنند، 
یعنى بتوانند فشار عمومى وپایھ ای مطالبات و افق ھای 
طبقاتى را بھ فشار سیاسى و مادی در جامعھ تبدیل کنند، 
احزابى اجتماعى اند. احزاب دخیل در تاریخ ھردوره اند. 
اما معنى این حرف این نیست کھ این احزاب عینا نماینده کل 
آن منفعت طبقاتى و کل آرمان آن طبقھ اند. جنبش سیاسى 
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سنت  توان  و  سیاسى  افق  بھ  بالاخره  دوره  ھر  در  طبقھ 
سیاسى و حزبى کھ رھبری اش را بدست گرفتھ است محدود 
میشود. تاریخ واقعى، اما، تاکنون از طریق ھمین بسیج کل 

نیروھای طبقاتى حول افق ھای محدود جلو رفتھ است.

کمونیسم کارگری بعنوان حزب سیاسى

بھرحال میخواھم این را بگویم کھ این سطوح در بحث ما 
و در ارزیابى ما از حزبى کھ ساختھ ایم وجود دارد. از دل 
کدام سنت ھای اعتراضى و مبارزاتى در جامعھ پیدا شده 
ایم. معضلات کدام طبقھ و یا طبقات مایھ پیدایش حزب ما 
بوده است، چھ رابطھ ای با طبقھ در صحنھ سیاسى پیدا 
کرده ایم و کدام افق را جلوی جامعھ و جلوی طبقھ قرار 
صحنھ  در  کارگر  طبقھ  با  ای  عملى  رابطھ  چھ  و  میدھیم 
کھ  است  روشن  خیلى  بنابراین  داریم.  اعتراضى  پراتیک 
ارزیابى ما از حزبمان نمیتواند یک ارزیابى یک بعدی و 
تک جوابى،خوب است یا بد، کارگری است یا نھ، اجتماعى 
میخواھم  من  باشد.  نھ،  یا  ببالد  بخود  باید  نھ،  یا  است 
کھ  لھ  کومھ  از  و  حزب،  از  مارکسیستى  و  عینى  تصویر 
کسى  خیال  نمیخواھم  بدھم.  است،  امروز  بحث  موضوع 
نمره  تاکنونى  پراتیک  بھ  یا  و  کنم  ناراحت  یا  و  راحت  را 
بدھم. باید بدانیم کھ راجع بھ ھریک از این ابعاد یک حزب 
این  بدون  داریم.  ای  ارزیابى  چھ  طبقاتى  جنبش  یک  و 
باید  از "چھ  مارکسیستى  و  درست  درک  یک  از  صحبتى 

کرد"مان و دورنما و وظایفمان نمیتواند درمیان باشد.

یک نکتھ کمونیسم کارگری را بعنوان یک سنت اعتراضى 
تاکنون  کھ  آنچھ  ازنظر  کارگر  طبقھ  حزبى  گرایش  یک  و 
گفتم از سایر حرکت ھای حزبى در جامعھ متمایز میکند.
پس  ھای  بحث  اینجا  کارگری  کمونیسم  از  من  (منظور 
را  کلمھ  این  من  نیست.  خودم  مواضع  یا  دوم  کنگره  از 
گرایش  آن  من  منظور  میبرم.  بکار  کمونیسم  کلمھ  بجای 
بیانیھ  بعنوان  را  کمونیست  مانیفست  کھ  است  کارگری 
خودش صادر کرد). این تمایز در این است کھ این گرایش 
تغییر  برای  کارگری  افق  کل  و  کارگری  آرمان  کل  حامل 
در  دیگر  مبارزاتى  سنتھای  برخلاف  و  است  جامعھ 
مختلف  طبقات  سیاسى  احزاب  سایر  برخلاف  و  جامعھ 
مارکس  نمیکند.  دنبال  را  محدودی  و  ویژه  افق  و  منفعت 

میکند: بیان  بروشنى  کمونیست  مانیفست  در  اینرا 

طبقھ  احزاب  سایر  برابر  در  مجزا  حزبى   ”کمونیستھا 
کارگر نیستند. آنھا ھیچ منافعى جدا منافع پرولتاریا بطور 
بمنظور  خود  برای  خاصى  فرقھ  اصول  آنھا  ندارند.  کلى 

نساختھ  پرولتاریائى  جنبش  بھ  زدن  قالب  و  دادن  شکل 
طبقھ  احزاب  سایر  از  جھت  این  از  فقط  کمونیستھا  اند. 
پرولترھای  کشوری  مبارزه  در   -۱ کھ:  متمایزند  کارگر 
را  پرولتاریا  کل  مشترک  منافع  آنھا  مختلف،  کشورھای 
برجستھ میکنند و بھ پیش میرانند. ۲- درمراحل مختلفى 
کند،  طى  باید  بورژوازی  علیھ  کارگر  طبقھ  مبارزه  کھ 

اند. جنبش  کل  منافع  نماینده  جا  ھمھ  و  ھمواره  آنھا 

بنابراین از یکسو، از نظر عملى، کمونیست ھا پیشرو ترین 
و مصمم ترین بخش احزاب کارگری ھر کشورند، بخشى 
از  و  میدھد،  سوق  جلو  بھ  را  دیگر  ھای  بخش  تمام  کھ 
سوی دیگر، از نظر تئوریک، آنھا این امتیاز را بر کل توده 
عظیم پرولتاریا دارند کھ مسیر پیشروی، شرایط و حاصل 

میشناسند”. بدرستى  را  پرولتاریائى  جنبش  کل  نھائى 

است  طبقاتى  جنبش  از  بخشى  کارگری  کمونیسم  بنابراین 
و  پیشروی  افق  و  جنبش  این  کل  آرمانھای  و  منافع  کھ 
این  اینحال  با  میکند.  نمایندگى  آنرا  کمال  و  تمام  پیروزی 
بطور  گرایش،  این  بخش،  این  کھ  نیست  معنى  آن  بھ 
اتوماتیک افق خود را بر جنبش طبقھ کارگر مسلط کرده، 
کمونیسم  میکند.  رھبری  را  کارگر  اعتراضى  پراتیک  و 
تابع  مبارزاتى  و  سیاسى  سنت  یک  بعنوان  ھم،  کارگری 
بتواند  باید  کردم.  اشاره  آن  بھ  کھ  است  ملزوماتى  ھمان 
بتواند  باید  بدھد،  تسری  طبقھ  کل  بھ  را  خود  نگرش 
نیروی طبقھ را حول اھداف و آرمانھای خود، کھ در این 
عمل  صحنھ  در  و  کند  بسیج  "ویژه"نیست،  ابدا  مورد 
سیاسى بھ میدان بکشد. کمونیسم کارگری ھم باید بتواند 
بھ  را  خود  و  بدھد  خودبیرون  از  قدرتمند  سیاسى  احزاب 

کند. مرتبط  وسیع  مقیاس  در  طبقھ  اعتراضى  پراتیک 

از نظر تاریخى، کمونیسم کارگری از ھمان دوره مارکس 
بھ این سو ھمواره یک سنت مبارزاتى زنده بوده است. در 
مقاطعى در تاریخ کشورھای مختلف احزاب سیاسى خود را 
ھم بوجود آورده و طبقھ کارگر را بھ انقلاب نیز کشانده است. 
کارنامھ این گرایش گواه دخیل بودن جدی آن در تاریخ قرن 
بیستم است. مدتى طولانى است کھ بدنبال شکست تجربھ 
کارگری در شوروی این گرایش احزاب سیاسى جدی ای 
ببار نیاورده است. علل این را جای دیگری بحث کرده ایم. 
کماکان  نقش  جریان  این  مبارزاتى  سنت  یک  بعنوان  اما 
کشورھای  در  ھرچند  داشتھ،  کارگری  جنبش  در  مھمى 
سایرین  دادن  "سوق  بصورت  بیشتر  نقش  این  زیادی 
و  کارگری  جاری  اعتراضات  در  و  شده  جلو"نمودار  بھ 
رھبران  روشھای  و  نگرش  و  ذھنیت  بھ  دادن  شکل  در 

جنبش اعتراضى طبقھ نقش خود را بازی کرده است.
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ارزیابى از کومھ لھ: 
یک مرزبندی در روش برخورد

قبل از پایان این بخش میخواھم با سایر نگرش ھا در حزب 
در زمینھ ارزیابى از کومھ لھ حد فاصل خود را روشن بکنم. 
من درباره کومھ لھ زیاد صحبت کرده ام. تصویر من ھمین 
چیزی است کھ گفتم. من بھ یک تاریخ واقعى و ابژکتیو، 
بھ یک مبارزه عینى میان طبقات اجتماعى قائلم و از زاویھ 
این مبارزه است کھ ھمواره میکوشم بھ حزب و بھ کومھ 
لھ نگاه بکنم. ھمین متد مرزبندی ای میان شیوه برخورد 
من بھ مسالھ ارزیابى کومھ لھ با سایر برخوردھائى کھ در 
این حزب ھست بوجود میاورد. اولین شیوه ای کھ میخواھم 
کھ  است  برخوردی  شیوه  کنم،  روشن  آن  با  را  خود  مرز 
ارزش و جایگاه تاریخى کومھ لھ برای مبارزه کارگران را 
درک نمیکند. کسانى کھ این شیوه را دارند یا خود نسبت 
آلیزه  ایده  تصویر  چنان  یا  و  ناحساسند  کارگر  مبارزه  بھ 
شده و کتابى از این مبارزه دارند کھ نمیتوانند ببینند تاریخ 
واقعى این مبارزه ھم اکنون چگونھ بھ کومھ لھ گره خورده 
شخصا بارھا جواب این ایراد را بھ این و آن داده  است. 
ام کھ "کومھ لھ سازمانى دھقانى است"، "ناسیونالیست 
است"و غیره. این دیدگاه از یک سلسلھ تصاویر تجریدی 
درباره کمونیسم و مبارزه کارگری شروع میکند و چون 
و  نظری  لحاظ  از  خواه  خود،  الگوی  مطابق  را  لھ  کومھ 
گرایشات  جدال  از  تصوری  چون  و  نمیبیند  عملى،  خواه 
در حزب ما ندارد، کلا ارزش و پتانسیل تاریخى کومھ لھ 
میشود.  منکر  را  کارگری  مبارزه  در  آن  واقعى  جایگاه  و 
و  میبیند  لھ را  کومھ  است.  این  عکس  کاملا  دیگر  دیدگاه 
در  ھستم".  من  پس  ھست  لھ  "کومھ  نمیبیند.  را  تاریخ 
این شیوه برخورد کومھ لھ بعنوان یک سازمان ایده آلیزه 
میشود وبھ یک امر درخود تبدیل میشود. حکمت اش را از 
خودش میگیرد. تشکیلات نقطھ شروع تعقل و ارزش ھا 
و معیار ھاست. گفتم کھ حتى اگر تشکیلاتى اینطور راجع 
بھ خودش فکر کند باز ھم ما بعنوان مارکسیست موظفیم 
واقعى  اجتماعى  ھای  کشمکش  با  روشن  سایھ  در  را  آن 
کھ در پس آن نھفتھ است و آن را ایجاب کرده است و در 
رابطھ با معضلات اجتماعى کھ بھ آن پاسخ میدھد قضاوت 
کنیم. اصل اصالت تشکیلات، سیاست و تاریخ جاری بیرون 
خودش را محو نمیکند. برعکس خود نشاندھنده اینست کھ 
سنت سیاسى ای کھ این تشکیلات را بوجود آورده مفروض 
ابزار  تشکیلات  یک  میگردد.  تقدیس  و  میشود  گرفتھ 

پیشبرد سیاست طبقاتى معین است حتى اگر خودش، مانند 
مجاھدین، خود را مبدا تاریخ ویک ارزش درخود بیانگارد. 
خودبخودی  سیاست  بھ  تمکین  یعنى  فقط  تشکیلات  تقدس 
حاکم بھ تشکیلات یعنى پذیرش و مفروض گرفتن و تقدیس 
موقعیت عینى و موجود تشکیلات در جدال عینى طبقاتى. 
گسستن  و  تشکیلاتى  موجودیت  تقدس  این  کنیم  دقت  اگر 
از ھرنوع محک و ملاک بیرونى و طبقاتى برای توضیح 
بورژوازی  سیاسى  کار  سنت  یک  خود  تشکیلات  حقانیت 
است. برای کمونیسم کارگری اگر سازمان ارزش دارد برای 
اینست کھ دارد در یک تاریخ واقعى، در یک جدال وسیع 
اجتماعى بھ نفع طبقھ کارگر نقش بازی میکند. ھرلحظھ کھ 
تشکیلات دیگر ابزار این مبارزه اجتماعى نباشد، و لاجرم 
ابزار امر دیگری بشود، تمام ارزش خود را برای کارگر و 
کمونیست از دست میدھد. از این موضع است کھ ھنگامى 
کمونیسم  امر  نظر  از  و  طبقاتى  منفعت  نظر  نقطھ  از  کھ 
کارگری بھ کومھ لھ نگاه میکنیم ھم برای ما ارزش پیدا 
میکند و ھم خود را موظف میبینیم کھ مدام تغییرش بدھیم. 
تنھا باقرار دادن خود در موضع کسى کھ در یک کشمکش 
عینى اجتماعى و طبقاتى شرکت کرده است، میتوان تصویر 
درستى از ارزش و اعتبار یک حزب سیاسى و نقاط ضعف 
آن داشت. اختلاف من با دیدگاھھائى کھ در این حزب در 
از  دارد  وجود  آن  درونمای  و  لھ  کومھ  از  ارزیابى  زمینھ 
ھمینجا سرچشمھ میگیرد. من آن جریانى کھ قید کومھ لھ 
را میزند و برایش شانھ بالا میاندازد را جریانى بھ غایت 
روشنفکرانھ میدانم کھ نھ از جدال اجتماعى واقعى چیزی 
فھمیده و نھ از مارکسیسم و از تئوری کمونیسم شناختى 
دارد. کسانى کھ از موضع بھ اصطلاح کارگری ارزش کومھ 
لھ را منکر میشوند، (و از این قماش داشتھ ایم)، نمیفھمند 
کھ مکانیسم جلو رفتن امر کارگران در جھان مادی چیست. 
را  کارگری  جاری  تاریخ  پیشبرنده  واقعى  نیروی  نمیتوان 
پیشى  از  الگوی  مطابق  سازمانى  وقتى  تا  و  گرفت  قلم 
بوجود نیامده یکجائى منتظر شد. تاریخ واقعى طبقھ کارگر 
در کردستان و آن کشمکش اساسى کھ امروز کارگر کرد 
را در برابر سرمایھ و بورژوازی قرار داده است از طریق 
کومھ لھ پیش میرود. تکامل مبارزه کارگری در کردستان 
امروز،پیشروی و یا درجا زدن آن ، بھ عملکرد کومھ لھ 
گره خورده است. در قبال دیدگاه دیگر میگویم کومھ لھ بھ 
اعتبار این کشمکش اجتماعى بیرونى ارزش پیدا میکند. 
سازمان بزرگ و رزمنده و فداکار در تاریخ جھان زیاد بوده 
است. سوال اصلى اینست کھ این سازمان با نبرد اجتماعى 
کارگر چھ رابطھ ای دارد. این سوال نظری من نیست، سوال 
عملى کارگر است. در جھان ما نھ فقط سازمانھای سیاسى، 
بلکھ مقولات بسیار کلى تر و تجریدی تر ھم، مانند خلاقیت 
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بھ  ارجاع  بدون  غیره،  و  انساندوستى  اخلاقیات،  ھنری، 
نیستند.  ارزیابى  قابل  النفسھ  فى  واقعى  اجتماعى  مبارزه 
درباره تمام اینھا فقط میتوان از موضع کسى کھ در یک 
مبارزه اجتماعى و عینى دخیل و جانبدار است حکم داد.در 
یک کلمھ شاخص ارزیابى ما از کومھ لھ باید نقش آن و 
رابطھ مادی آن با جنبش ضد سرمایھ داری کارگر و دقایق 
و لحظات این جنبش باشد، و نھ فاکتورھای کمى و کیفى 
خود این سازمان، اینکھ چند سال سابقھ دارد، چھ شدایدی 
را تحمل کرده است، از چھ انسانھای فداکار و با شھامتى 
تشکیل شده، از کدام تشکیلات دیگر بزرگتر است و غیره.
از موضع تاریخ واقعى و اجتماعى مبارزه طبقات میتوان 
قضاوت کرد کھ این سازمان، با ھمین خواص داخلى اش 
در چھ دوره ھائى بھ این نبرد بیرونى نزدیک تر و دورتر 
بوده، اگر بخواھد ارزش سیاسى اش را برای کارگر حفظ 
بکند و یا واقعا تحقق ببخشد چھ باید بکند، سیاستى کھ در 
ھرمقطع بر آن حاکم است و پراتیکى کھ انجام میدھد تا چھ 
تشکیلاتى  ھر  برعھده  این  میکند.  خدمت  امر  این  بھ  حد 
این  بزند.  محک  شاخص  این  با  دائما  را  خود  کھ  است 
برعھده ھر سازمان کمونیستى است کھ مداوما نشان بدھد 
کھ دارد خود را بھ این کشمکش اجتماعى بیرون خود و بھ 

امر کارگر در این کشمکش مربوط و مربوط تر میکند.

حزب  در  دیدگاھى  آن  کارگری  کمونیسم  میکنم.  خلاصھ 
ماست کھ بھ خود حزب از نقطھ نظر یک جنبش اجتماعى 
نگاه میکند. ما این را فرض میگیریم کھ حزبى کھ نام خود 
طبقاتى  کشمکش  این  بھ  باید  است  گذاشتھ  کمونیست  را 
بیرون خود پاسخگو باشد و از آن مایھ بگیرد. اما ما این 
را نیز میدانیم کھ تاریخا حزب ما، و کومھ لھ بعنوان پدیده 
مشخصى در درون حزب، از این جدال عینى مایھ نگرفتھ 
طبقاتى  جنبش  این  بسمت  روند  یک  در  باید  بلکھ  است، 
رانده شود. در این روند باید تغییرات مادی در این حزب 
کارگری  کمونیسم  بگیرد.  صورت  عملکردش  و  و درفکر 
تا آنجا کھ بھ حزب کمونیست ایران مربوط میشود نیرویى 
است.  انتقال  این  تر  جامع  و  تر  سریع  ھرچھ  تحقق  برای 
این بخشى از تلاش ما برای ایجاد احزابى است کھ دیگر 
فقط  و  سرمایھ  علیھ  کارگر  اجتماعى  جدال  از  مستقیما 

میدھند. پاسخ  آن  نیازھای  بھ  و  میگیرند  مایھ  ھمین 

۲- حزب کمونیست، کومھ لھ و 
کمونیسم کارگری
یک ارزیابى فشرده

بعنوان  لھ  کومھ  و  ایران  کمونیست  حزب  بھ  برخورد  در 
باید  برد.  بکار  راباید  متد  ھمین  ھم  حزب  این  از  بخشى 
اعتراض  ھای  سنت  و  اجتماعى  طبقات  مبارزه  زاویھ  از 
پرسید  باید  کرد.  نگاه  تشکیلات  این  بھ  طبقات  سیاسى 
حزب از چھ کشمکش اجتماعى مایھ گرفتھ است، از درون 
رابطھ  چھ  آمده،  بیرون  سیاسى  ھای  سنت  یا  سنت  کدام 
جلوی  را  افق  کدام  و  کرده  پیدا  کارگر  طبقھ  با  پراتیکى 
حرکت  جھت  کھ  کنیم  روشن  باید  بالاخره  و  میگذارد  آن 
برمبنای  باید  را  سوالات  این  پاسخ  چیست.  حزب  این 
تعلق  مبنای  بر  نھ  و  داد  تاریخى  و  عینى  ھای  ارزیابى 
خود  حزبى  اینکھ  صرف  بھ  ایدئولوژیک.  ایمان  و  خاطر 
را مارکسیست میداند و از منافع طبقھ کارگر حرف میزند 
طبقھ  رھبر  و  پرولتاریائى  حزبى  را  آن  نمیتوان  فورا 
حزب  سازمانى  پراتیک  و  ایدئولوژی  کرد.  تعریف  کارگر 
ما درتعیین جایگاه طبقاتى و اجتماعى اش نقش دارد، اما 
ایران  کمونیست  حزب  نیست.  اتوماتیک  رابطھ  یک  این 
کھ  آنچھ  برمبنای  دیگر،  جریان  ھر  مانند  نباید،  ھم  را 
کرد.  قضاوت  میگوید  خود  درباره  کھ  وآنچھ  دارد  اعتقاد 
باید در موضع طبقھ ایستاد و با بینشى مادی بھ این حزب 

شناخت. را  آن  حرکت  روند  و  آن  جایگاه  و  کرد  نگاه 

من نظرم را درباره ماھیت و جایگاه حزب کمونیست ایران 
بدفعات تشریح کرده ام و این نظرات حتى بعنوان موضع 
رسمى حزب در نشریات ما چاپ شده. بنظر من حزب ما 
درجامعھ  خاصى  گوشھ  از  است.  انتقالى  موقعیت  یک  در 
پیدا شده و بھ سمت جای دیگری حرکت میکند. علت این 
خصلت انتقالى اینست کھ حزب ما ساختھ تنھا یک گرایش 
بنى  چند  ما  حزب  نیست.  مبارزاتى  سنت  یک  و  اجتماعى 
است. جدال میان این گرایشات و این سنت ھا کھ تا پیش 
ادامھ  اجتماعى  تر  وسیع  چھارچوب  در  حزب  تشکیل  از 
داشت، امروز تا حدود زیادی بھ درون حزب ما رانده شده 
است. بخشى از مبارزه و کشمکش سنت ھای سیاسى در 
جامعھ ایران امروز جزء تاریخ درونى حزب ما شده. این 
گرایشات کاملا ملموس و قابل شناخت ھستند و نیازی بھ 
حدس و گمان درباره آنھا نیست. حزب ما در درون یک سنت 
ضد پوپولیستى ساختھ شد. آنچھ کھ ما بھ آن مارکسیسم 
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انقلابى ایران نام داده بودیم. اما این سنت ضد پوپولیستى، 
بخصوص آنجا کھ خود را در اشکال سازمانى شکل داده 
در  اصلى  مبارزاتى  سنت  دو  تلاقى  حاصل  الحال  فى  بود، 
سوسیالیسم   ٥۷ انقلاب  بود.  ایران  سوسیالیسم  درون 
فرجھ  و  فضا  مارکسیسم  کرد،  فعال  را  ایران  در  کارگری 
ای برای رشد پیدا کرد. در بیرون سازمانھای سیاسى چپ 
رادیکال جنبش کارگری با شوراھا و مبارزه برای کنترل 
کارگری، با جنبش بیکاران و با اعتراضات روزمره برای 
گسترش اقتدار و حقوق کارگران وسیعا فعال شده بود. در 
درون چپ رادیکال ایران انتقاد مارکسیستى بھ بستر اصلى 
و پوپولیستى این چپ بالا گرفت. این جریان انتقادی ارتباط 
کارگری  مستقیم  تحرک  با  ای  ویژه  تشکیلاتى  و  عملى 
یک  بھ  و  اجتماعى  فشار  این  کننده  منعکس  اما  نداشت. 
معنا نماینده آن در درون چپ رادیکال ایران بود. حاصل 
این تلاقى، برآیند این فشار اجتماعى و بیشکل سوسیالیسم 
پایھ  و  پوپولیسم  بھ  مارکسیستى  انتقاد  این  و  کارگری 
ھای سیاسى و برنامھ ای چپ رادیکال ایران، قطب بندی 
شدن سریع چپ ایران و پیدایش یک جناح رادیکال و ضد 
پوپولیست در درون آن بود کھ بسرعت در تمام جریانات 
اصلى این چپ بھ سازمانھا و فراکسیون ھای "مارکسیست 
انقلابى"شکل داد. این مارکسیسم انقلابى جریان حزبى و 
نظر  از  بلکھ  نبود،  ایران  کارگری  سوسیالیسم  سازمانى 
اجتماعى انتھای رادیکال چپ ایران بود، چپ ترین جناح 
آن بود. جناحى بود کھ برای نخستین بار در تاریخ دوره 
ھای  سیاست  و  نظریات  پرچم  ایران  چپ  موجودیت  اخیر 
کارگری را در تقابل با طبقات دیگر و احزاب سیاسى کھ با 
تبیین ھای خلقى فشار طبقات دیگر را منعکس میکردند، 
تمام  با  تقابل  در  انقلابى  مارکسیسم  جریان  افراشت.  بر 
روایات خرده بورژوائى و بورژوائى از مارکسیسم، مدافع 
ارتدکسى مارکسیسم و تفسیر لنینى از تئوری مارکس بود. 
اما این جریان ھمچنان ایستگاه آخر رادیکالیزه شدن چپ 
جریان  این  فعالیت  اجتماعى  حوزه  بود.  ایران  رادیکال 
کارگری  اعتراض  محیط  از  نھ  نیز  جریان  این  بود.  ھمان 
مایھ گرفتھ بود و نھ در ارتباط ویژه ای با آن قرار داشت. 
اولویت ھا و مشغلھ ھای این جریان نیز ھمچنان کمابیش 
در چھارچوب چپ غیر کارگری محدود بود. انقلاب ایران، 
یعنى ھمان رویدادی کھ کل جامعھ را تحت تاثیر قرار داده 
بود، و شیوه برخورد بھ معضلات این انقلاب محور اصلى 
وسنتھای  انسانى  ماتریال  بود.  جریان  این  سیاسى  تفکر 
مبارزه عملى این جریان نیز اساسااز ھمان چپ رادیکال و 
غیرکارگری ایران اخذ شده بود. نکتھ ای کھ بھرحال اینجا 
باید تاکید کنم این است کھ بھ این ترتیب "مارکسیم انقلابى 
ایران"خود یک چھارچوب موقت فکری و سیاسى برای 

و  کارگری  سوسیالیسم  بود.  متفاوت  مبارزاتى  سنت  دو 
رادیکالیسم چپ غیرکارگری ایران. شکاف ھای میان این 
دو سنت تا مقطع طرح مباحثات کنگره اول اتحادمبارزان 
کمونیست ھنوز مشھود نشده بود و برای فعالین این جریان 
توضیح  از  پس  بحث  این  بھ  نبود.  درک  قابل  و  ملموس 

پایھ ھای اجتماعى کومھ لھ و تشکیل حزب بر میگردم.

با کومھ لھ عوامل دیگری نیز وارد این تصویر میشود. قبل 
از انقلاب ٥۷ کومھ لھ سازمانى در چھارچوب چپ رادیکال 
ایران بطور کلى است و قطب بندی ھای درونى این چپ و 
اوضاع بین المللى کمونیسم زمان خود را منعکس میکند. 
بھ اعتقاد من، تا این مقطع جامعھ کردستان و ویژگى ھای 
نبخشیده  لھ  کومھ  بھ  کردستانى  ویژه  خصلت  ھنوز  آن 
است. کومھ لھ سازمانى سیاسى کار و معتقد بھ کار توده 
ای است و بھ این اعتبار یک پای صفبندیھای درونى کل 
چپ ایران در قبال مشى چریکى است. تحت تاثیر مائوئیسم 
است و بھ این عنوان گوشھ ای از کل قطب بندی کمونیسم 
فعالین  اینکھ  علیرغم  است.  جھانى  سطح  در  خود  زمان 
اصلى آن در کانون ھای سیاسى در کردستان بار آمده اند 
و لذا بیش از سایر بخش ھای چپ ایران نسبت بھ معضلات 
جامعھ کردستان و ستم ملى حساس و مطلعند، افق ویژه 
کردستانى ای را جلوی خود نمیگذارند و سازماندھى خاص 
کردستانى را دنبال نمیکنند. فعالین و رھبران این جریان 
در زندانھا، مانند سایر زندانیان چپ، عناصر و کادرھای 

میشوند. شناختھ  کلى  بطور  ایران  کمونیستى  جنبش 

انقلاب ٥۷ این وضعیت را دگرگون میکند. تحرک عمومى 
بھ  علنى  و  وسیع  بطور  را  جریان  این  ایران  در  ای  توده 
میدان میکشد. اعتقاد بھ کار توده ای و آشنائى فعالین این 
یک  از  را  آن  کرد  زحمتکشان  مسائل  و  نیازھا  با  جریان 
امتیاز اولیھ نسبت بھ سایر بخش ھای چپ ایران برخوردار 
میسازد و حتى قبل از قیام و شکل گرفتن جمھوری اسلامى،          
و  کردستان  جامعھ  با  تری  جدی  پراتیک  رابطھ  لھ  کومھ 
تاثیری  این  میکند.  پیدا  منطقھ  این  در  ای  توده  اعتراض 
دوگانھ داشت: از یکسو کومھ لھ در قیاس با کل چپ ایران از 
رابطھ نزدیک تری با توده ھا برخوردار میشود و از سوی 
دیگر، کردستانى تر میشود و از چپ ایران فاصلھ میگیرد. 
با پیدایش جمھوری اسلامى و آغاز سرکوب کردستان، و 
ھمچنین با مشروعیت پیداکردن رژیم اسلامى در کل کشور، 
مسالھ ملى در کردستان پایھ جدیدی برای مقاومت و ادامھ 
مبارزه در کردستان بوجود میاورد. مسالھ ملى و مبارزه 
برای حق تعیین سرنوشت، بعنوان یک کشمکش اجتماعى 
و بعنوان سرچشمھ یک سنت مبارزاتى و اعتراضى ویژه 
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چھارچوب  و  میدھد  قرار  تاثیر  تحت  بشدت  را  لھ  کومھ 
میکند. تحمیل  آن  بھ  را  ای  ویژه  فکری  و  سیاسى 

ھمینجا لازم است قدری درباره مسالھ ملى صحبت کنم تا 
بتوانم آن نحوه ویژه ای کھ این مسالھ بر کومھ لھ و سپس 
بر حزب کمونیست ایران تاثیر میگذارد را توضیح بدھم. 
بنظر من در عصر ما مبارزه ملى فاقد ھرگونھ پایھ واقعى 
ما  عصر  است.  جامعھ  اقتصادی  زیربنای  و  مناسبات  در 
کھ  مدتھاست  است.  کارگری  انقلاب  عصر  کھ  مدتھاست 
رھائى ملى فى نفسھ مُبیّن گذار بھ ھیچ حلقھ بالاتری در 
مردم  توده  اوضاع  بھبود  در  و  تولیدی  مناسبات  تکامل 
صادق  حکم  این  مستعمرات  استقلال  دوران  در  نیست. 
بنیادی  شرط  پیش  یک  ملى  مبارزه  دوره  این  در  نیست. 
کشور  دھھا  برای  است.  جامعھ  دارانھ  سرمایھ  تکامل 
درآفریقا و آسیا و آمریکای مرکزی و جنوبى مبارزه ملى 
رشد  واقعى  موانع  رفع  برای  تلاشى  و  واقعى  امر  یک 
ابدا  این  اما  نیست.  چنین  ما  دوره  در  بود.  داری  سرمایھ 
بھ معنى مادی نبودن مسالھ ملى و بى ربطى تاریخى آن 
نیست. ستم ملى شکلى از ستم است کھ ھنوز بر بخشھای 
وسیعى از مردم جھان اعمال میشود. این یک درد واقعى 
علیھ  و مبارزه  آن  علیھ  مقاومت  خود  لذا ھمراه  کھ  است 
آن را ببار میاورد و این مبارزه و مقاومت ذھنیت و عمل 
را  زحمتکشان  و  کارگران  از  وسیعى  ھای  توده  سیاسى 
شکل میدھد. ستم ملى ناسیونالیسم و مبارزه ناسیونالیستى 
را بوجود میاورد و زنده نگھ میدارد. از میان رفتن زمینھ 
ھای اقتصادی مسالھ ملى خود بخود نھ ستم ملى را از بین 
بھ  بورژوازی  پاسخ  بعنوان  را،  ناسیونالیسم  نھ  و  میبرد 
این مسالھ و بعنوان سنت سیاسى اعتراض علیھ ستم ملى، 
از صحنھ محو میکند. مسالھ ملى بھرحال باید با رفع ستم 
ملى پاسخ بگیرد، حال چھ با وحدت ملت ھای مختلف با 
حقوق و امکانات برابر در یک چھارچوب کشوری وسیع 

فرودست. ملت  حاکمیت  حق  کسب  و  استقلال  با  چھ  و 

واقعى  امر  یک  کردستان  در  ملى  مبارزه  و  ملى  مسالھ 
بود. اما اینکھ این مسالھ بھ صدر مسائل جامعھ کردستان 
رانده شد و احزاب سیاسى اصلى در کردستان را حول خود 
برای  چھارچوبى  ملى  مسالھ  کھ  بود  اینرو  از  کرد  فعال 
تداوم اعتراض سیاسى فراھم میکرد، در شرایطى کھ بنظر 
میرسید انقلاب ٥۷ عملا توسط ضدانقلاب اسلامى از ریل 
خارج شده و یا سرکوب شده است. برای بورژوازی کرد 
از نظر برنامھ ای مسالھ ملى کل پلاتفرمش بود و از نظر 
سیاسى امکانى بود برای ادامھ چک و چانھ زدن و امتیاز 
گرفتن از دولت مرکزی کھ با آغاز زوال حکومت شاه ممکن 

شده بود. برای کومھ لھ و برای زحمتکشان این سنگری 
برای ادامھ فعالیت گسترده سیاسى بود، چھارچوبى، ولو 
بسیار محدودتر، برای ادامھ مبارزه ای کھ رفع ستم ملى 
تنھا یک جزء آن بود. بھرحال بھ پیش رانده شدن مسالھ 
ملى گواه زنده شدن و فعال شدن ناسیونالیسم کرد و مسلط 

بود. جامعھ  کل  در  آن  مطالبات  و  مبارزاتى  افق  شدن 

نیز  لھ  کومھ  سرنوشت  در  ناسیونالیسم  ترتیب  این  بھ 
شریک شد. جناح چپ این ناسیونالیسم در صحنھ مبارزه 
حزبى نیروئى مناسب تر از کومھ لھ نمیدید و لذا بعنوان 
وسیع  بسیج  قدرت  کھ  نیروئى  بعنوان  و  دوم،  پایھ  یک 
شد.  ملحق  جریان  این  بھ  میدید،  خود  در  اجتماعى  و 
ناسیونالیسم در درون کومھ لھ ھیچگاه پرچم مستقلى بلند 
نکرد. وجود این سنت در درون کومھ لھ اساسا خود را در 
انتقاد ضعیف کومھ لھ بھ ناسیونالیسم بھ مثابھ یک سنت 
از  فعالیت  عملى  ھای  روش  اخذ  سیاسى،  گرایش  یک  و 
این جریان، درجھ ای از برحق دانستن و مترقى شمردن 
آن  نظایر  و  تشکیلات،  صفوف  کل  در  کرد  ناسیونالیسم 
در                                                            ناسیونالیسم  نیروی  فکری  نظر  از  میداد.  نشان 
کومھ لھ، درست مانند چپ سراسری، درپس خلق گرائى 
پنھان شد. کردایتى کردن، سازش با باورھای مذھبى، بى 
اعتنائى بھ مسالھ برابری زن، بالا گرفتن کیش اسلحھ و 
توسط  کھ  امثالھم،  و  تشکیلاتى،  و  سیاسى  مبارزه  تحقیر 
حزب دموکرات بعنوان مضمون سیاسى ناسیونالیسم کرد 
صریحا تئوریزه میشد، در کومھ لھ تحت پوشش احترام بھ 

اعتقادات توده ھا و ملزومات کار توده ای توجیھ میشد.

کنگره دوم کومھ لھ تعرض جدی سوسیالیسم رادیکال بھ 
از  استتار  چتر  پوپولیسم  نشینى  عقب  با  بود.  پوپولیسم 
دوره  طول  در  و  شد  برداشتھ  نیز  کرد  ناسیونالیسم  روی 
ضد  انتقادی  مضمون  پوپولیستى  ضد  مبارزه  بعد  ھای 
در  نیز  ناسیونالیسم  گرفت.  بخود  صریحى  ناسیونالیستى 
لھ  کومھ  در  وجودش  شد  حاضر  نشست.  عقب  دوره  این 
اما  شود.  انکار  رسما  آن  فعالیت  گسترش  در  سھمش  و 
ھمچنان بعنوان یکى از گرایشات اجتماعى و یکى از سنت 
ھای مبارزاتى موجود در کومھ لھ بھ بقاء خود ادامھ داد 
حزب  درون  در  خود  چریکى  نبرد  از  امروز  ھمین  تا  و 
برنداشتھ  دست  دیگر  گرایشات  ھای  پیشروی  علیھ  ما 
مارکسیسم  کنگره  راستى  بھ  کومھ لھ  دوم  کنگره  است. 
انقلابى بود. ھمان چھارچوب موقت ھمزیستى سوسیالیسم 
کارگری و رادیکالیسم چپ ایران در کومھ لھ نیز بھ فلسفھ 
اینجا  باید  عامل  چند  بھ  شد.  تبدیل  تشکیلات  موجودیت 
توجھ کرد. قبل از کنگره دوم، کومھ لھ ازنظر تئوریک بھ 
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تئوری  خوشبختانھ  داشت.  تعلق  ایران  چپ  راست  جناح 
نقش زیادی در پراتیک کومھ لھ نداشت. این راست روی 
تئوریک تحت الشعاع یک پراتیک چپ در عرصھ سیاسى 
آنھا  منافع  و  زحمتکشان  با  لھ  کومھ  نزدیک  رابطھ  کھ 
کھ                                                        ایران  چپ  ھرحال  در  اما  داشت.  قرار  میکرد  بیان  را 
کومھ لھ را از بیرون و بعنوان یک خط مشاھده میکرد آن 
را در قطب راست خود قرار میداد. بخش زیادی از مقاومت 
پوپولیسم در برابر مارکسیسم انقلابى در مقیاس سراسری 
مدیون این بود کھ بھ زعم آنھا یک سازمان معتقد بھ تز 
در  نفوذ  با  و  قدرتمند  مستعمره"  نیمھ  و  فئودال  "نیمھ 
میان زحمتکشان درکردستان وجود دارد. مائوئیسم ظاھرا 
ھنوز  کردستان  در  اش  المللى  بین  ورشکستگى  علیرغم 
نمونھ ھای موفق بدست میداد، تز محوری بودن روستاھا 
داشت صحت خود را ثابت میکرد. وقایعى نظیر رابطھ گنگ 
راست  جناح  برای  حسینى(کھ  عزالدین  شیخ  با  لھ  کومھ 
پوپولیسم نمونھ مذھب مترقى بود) و دفاع کومھ لھ(با ھر 
انتخابات  در  رجوی  مسعود  کاندیداتوری  از  ای)  تبصره 
میکرد.  تقویت  را  جریان  این  دست  نیز  جمھوری  ریاست 
در  پوپولیسم  کل  پای  زیر  داد.  خاتمھ  را  این  دوم  کنگره 
مقیاس سراسری با کنگره دوم کومھ لھ جارو شد. پیروزی 
کنگره  این  بدون  سراسری  مقیاس  در  انقلابى  مارکسیسم 
حال  عین  در  اما،  میشد.  دشوارتر  مراتب  بھ  امری  قطعا 
کومھ لھ با کنگره دوم اساسا تنھا بارز ترین اشکال وجودی 
پوپولیسم را ھدف حملھ قرار داد. بخش زیادی از بھ چپ 
چرخیدن کومھ لھ و تقویت مارکسیسم انقلابى در کومھ لھ 
بھ دوران پس از کنفرانس ششم تا کنگره موسس حزب و 
حتى پس از آن بر میگردد. بعبارت دیگر، کومھ لھ بدوا از 
بالا، در سطح رھبری خود بھ پوپولیسم تعرض کرد.تعمیق 
مضمونى این نگرش در خوداین رھبری، گسترش آن در 
بدنھ تشکیلاتى کومھ لھ و عقب راندن سنت ھای دیگر در 
کل جریان اجتماعى ای کھ کومھ لھ نام داشت در طى مراحل 
بعدی صورت گرفت. برخلاف ناسیونالیسم کھ ھمچنان در 
نھایتا  پوپولیسم  داد،  ادامھ  خود  بقاء  بھ  متفاوتى  اشکال 
این  سراسری  تقدیر  این  شد.  منحل  و  مضمحل  واقعا 

بود. جھانى  مقیاس  در  بلکھ  ایران  در  فقط  نھ  جریان 

قبل از اینکھ بھ تشکیل حزب برسیم ھنوز باید یک فاکتور 
دیگر را وارد تصویر کنیم. در کنگره اول اتحاد مبارزان 
چھارچوب  یک  بعنوان  انقلابى  مارکسیسم  کمونیست 
غیر  چپ  رادیکالیسم  و  کارگری  سوسیالیسم  ھمزیستى 
بھ  واقعھ  این  اھمیت  بھ  طبعا  ما  خورد.  تِرَک  کارگری 
نبودیم.  واقف  میکنم  صحبت  آن  از  امروز  کھ  روشنى 
اما، با ھر برداشتى کھ آنروز داشتیم، محور کنگره اتحاد 

مبارزان فراتر رفتن از سیاست و برنامھ (کھ پرچم پیروزی 
مارکسیسم انقلابى بود)، و طرح مسالھ پراتیک اجتماعى 
یک سازمان کمونیستى بود. اینجا دیگر بحث طبقھ کارگر 
سازمان  بعنوان  سازمان  یک  تعریف  در  شاخصى  بعنوان 
نام  تحت  را  خود  بحث  کنگره  این  شد.  مطرح  کمونیستى 
سبک کار کمونیستى فرمولھ کرد. اما ھمانجا گفت کھ این 
امری فنى و تشکیلاتى نیست و تماما بھ این مربوط میشود 
کھ سازمان کمونیستى موضوع کار خود را چھ بخشى از 
جامعھ قرار داده است و در درون این بخش چھ انقلاب و 
چھ آرمانى را سازمان میدھد. امروز اگر بخواھم تصویری 
از اتفاقى کھ در این کنگره افتاد بدھم میگویم در این کنگره 
کافى  کھ  کرد  اعلام  رادیکال  چپ  بھ  کارگری  سوسیالیسم 
نیست سیاست و برنامھ ات کمونیستى باشد. باید بیائى و 
اینجا در درون طبقھ و برای انقلاب کارگری پراتیک کنى. 
بنظر من سوسیالیسم کارگری از برنامھ مشترک تا کنگره 
چھارچوب  محدودیت  کھ  کرد  را  پیشروی  این  موسس 
مارکسیسم  جریان  تغییر  ضرورت  و  موجود  نظری 
بھ  را  پراتیک  کمونیستى  کارگری  حرکت  یک  بھ  انقلابى 
این  نظر  نقطھ  از  قبولاند.  حزب  در  دخیل  جریانات  کل 
بود  این  برای  داشت  ارزش  کمونیست  حزب  اگر  جریان 
کھ قرار بود ظرفى برای فراتر رفتن از جریان مارکسیسم 
کمونیستى  پراتیک  یک  بھ  دادن  شکل  و  ایران  انقلابى 
مارکسیسم  کھ  حالى  در  اما  باشد.  کارگر  طبقھ  درون  در 
و  نظری  شالوده  بعنوان  و  حزب  تابلوی  بعنوان  انقلابى 
یک "جھت  بعنوان  شدن  کارگری  شد،  تثبیت  آن  سیاسى 
از  منطقى  استنتاج  یک  بعنوان  اولویت"،  یک  و  گیری 

مارکسیسم انقلابى و مرحلھ ای در تکامل آن طرح شد.

با کنگره اتحاد مبارزان کمونیست موازنھ سیاسى و نظری 
جریان  درون  در  مختلف  اجتماعى  گرایشات  میان  جدیدی 
حزبى بوجود آمد. حزب کمونیست بر مبنای این چھارچوب 
جدید کھ در آن بھرحال ناکافى بودن چھارچوب مارکسیسم 
انقلابى و ضرورت فراتر رفتن از آن بھ نفع کارگری شدن 
و سوسیالیسم کارگری تاکید شده بود تشکیل شد. اما این 
موازنھ جدید ھم بھرحال یک ظرف موقت برای ھمزیستى 
و  ھزار  بود.  حزب  در  دخیل  اجتماعى  گرایشات  تحرک  و 
یک نمونھ در تمام طول دوره پس از تشکیل حزب وجود 
دارد کھ نشان میدھد چگونھ ھمھ این جریانات و سنت ھا 
در چھارچوب جدید بھ حیات و فعالیت خود ادامھ دادند. پس 
از تشکیل حزب مرحلھ دوم شکستھ شدن قالب مارکسیسم 
انقلابى توسط سوسیالیسم کارگری آغاز میشود. در ایندوره 
حزب ما شاھد پیدایش ادبیاتى است کھ ابدا در سنت رسمى 
تاکنونى اش ریشھ نداشت. بحث کار در درون طبقھ کارگر، 
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مکانیسم  درک  کارگری،  آژیتاسیون  و  سازماندھى  مبانى 
ھای "خود سازماندھى" طبقھ کارگر، تبیین انقلاب روسیھ 
دولتى،  داری  سرمایھ  نقد  و  اقتصادی  تحول  زاویھ  از 
بیانیھ  کارگری،  حکومت  برابری،  آزادی،  شعار  طرح 
حقوق زحمتکشان در کردستان، و غیره پیش از آنکھ از 
چھارچوب سنت ضد پوپولیستى مایھ بگیرد و بھ مباحثات 
استنتاجات  باشد،  مدیون  انقلابى  مارکسیسم  ای  برنامھ 
مستقیم از آرمان کمونیسم و از وجود اجتماعى کارگر و 
کارگری  سوسیالیسم  ادبیات  دیگر  اینجا  اوست.  نیازھای 
را مستقل از چھارچوب رادیکالیزه شدن چپ غیرکارگری 
انقلابى  مارکسیسم  ھای  پلمیک  سابقھ  از  مستقل  و  ایران 
در  کمونیست،  حزب  در  کارگری  سوسیالیسم  میبینیم. 
فضائى کھ تعھد کنگره موسس بھ "کارگری شدن" بوجود 
آورده است، بتدریج خودآگاه میشود، دنبال تاریخ مستقل 
درآینده  خود  نکرده  سازش  دورنمای  و  گذشتھ  در  خود 
میگردد. ادبیات خود را بوجود میاورد، نقد خودش را تیز 
میکند و تدقیق میکند و بالاخره یکبار دیگر آخرین قالب 

ھمزیستى گرایشات درون حزب را بزیر سوال میکشد.

کارگری  بحث  حزب  تشکیل  از  پس  دوره  طول  تمام  در 
شدن و بالاخره کمونیسم کارگری ناگزیر خود را در انتقاد 
بھ پراتیک حزب و در انتقاد بھ موازنھ فکری و سیاسى 
ای کھ در حزب میان تمایلات و سنت ھای مختلف وجود 
اواخر  این  تا  حزب  در  دیگر  گرایشات  است.  یافتھ  دارد 
دوم  کنگره  از  اما  اند.  آمده  راه  انتقادی  گرایش  این  با 
کشمکش  بعد  بھ  لھ  کومھ  ششم  کنگره  از  بویژه  و  حزب 
تعیین  و  جدید  مرحلھ  وارد  حزب  درون  در  ھا  سنت  این 

میکنم. صحبت  آن  از  تر  پائین  کھ  میشود  ای  کننده 

خلاصھ کنم. حزب کمونیست ایران یک حزب چند بنى است. 
شرکت  حزب  این  تشکیل  در  مختلف  اجتماعى  ھای  سنت 
کرده اند و میکوشند از این حزب بھ عنوان ابزار حرکت و 
پیشرفت خود استفاده کنند. اینھا عبارتند از ۱- ناسیونالیسم 
کُرد کھ ضعیف ترین و منکوب شده ترین گرایش در حزب 
است. این گرایش اساسا در تلقیات و باورھای خودبخودی 
تشکیلات ما در کردستان، و امروز در خارج کشور، لانھ 
کرده و تنھا در مقاطع خطیر و آنھم ھنگامى کھ میان جریانات 
اصلى در حزب شکاف بروز میکند فعال میشود و سخنگو 
این  چپ.  رادیکالیسم   -۲ میکند.  پیدا  موقت  پرچمدار  و 
جریان عمیقا ضد پوپولیست است و اساسا در چھارچوب 
موقعیت ذھنى حزب در قبل از کنگره دوم باقى مانده است. 
این جریان حاصل نھایت رادیکالیزاسیون چپ انقلابى غیر 
یک  جریان  این  خود  ماھیت  بنابر  است.  ایران  کارگری 

جریان ناپایدار است و درمقیاس اجتماعى و خارج از حزب 
کمونیست ایران نماینده ای ندارد. این جریان، جریان غالب 
در حزب کمونیست است و بویژه از نظر پراتیکى بھ بخش 

اعظم فعالیت حزب شکل میدھد. ۳- کمونیسم کارگری.

در چندسال اخیر گرایشات دیگری نیز با توجھ بھ تکامل 
اینھا  است.  کرده  رشد  ما  حزب  در  کلى  بطور  ایران  چپ 
اینھا  جملھ  از  ندارند.  ای  جدی  جای  کمونیست  حزب  در 
میتوان بھ گرایشات روشنفکرانھ لیبرالیستى و آکادمیستى 
اشاره کرد کھ در خارج از حزب کمونیست ایران وسیعا در 
میان چپ پوپولیست سابق اشاعھ یافتھ است و با تحولات 
بھ  لیبرالى  انتقاد  برای  فضا  المللى  بین  صحنھ  امروزدر 
مارکسیسم و ابھام تراشى در مورد مارکسیسم و کمونیسم 
را بازتر حس میکند. در حزب ما این گرایشات بھ اشکال 
بروز  بیگاه  و  گاه  تر  رادیکال  ظاھر  با  و  تر  پوشیده 
بھ  انتقاد  بصورت  حزب  درخارج  کھ  جریان  این  میکنند. 
چپ رادیکال مطرح میشود، در واقع چیزی جز استنتاجات 

نیست. غیرکارگری  رادیکالیسم  بست  بن  از  راست 

افقى  بى  است.  گرایشات  این  تلاقى  محل  کمونیست  حزب 
گرایشات دیگر و نبود پرچمداران سیاسى و نظری ای کھ 
بتوانند در یک مقیاس وسیع تر در جامعھ این خطوط را 
نمایندگى کنند، کمونیسم کارگری را در حزب کمونیست بھ 
یک "خط رسمى"و ظاھرا پذیرفتھ شده تبدیل نموده است. 
حتى بیان اینکھ این حزب محل تلاقى این گرایشات است 
مایھ رنجش زیادی در درون حزب میشود. اما وجود این 
گرایشات و تلاقى و کشمکش اینھا بروزات بسیار روشنى 
در حزب ما داشتھ است. گویا ترین شکل بروز این کشمکش 
روی زمین ماندن و دنبال نشدن و گاه بھ عکس خود تبدیل 
و  حزب  رسمى  مباحثات  از  کھ  است  ھائى  سیاست  شدن 
استنتاج  حزب  در  کارگری  کمونیسم  موضع  از  واقع  در 
میشود. در حزب ما رسم است کھ این شکاف میان آنچھ 
از خط رسمى استنتاج میشود با پراتیکى کھ عملا صورت 
و  خط  جانیافتادن  ھا،  حساب "نفھمیدن"بحث  بھ  میگیرد 
سیاسى  گرایشات  کھ  اینست  واقعیت  شود.  گذاشتھ  غیره 
موجود در حزب در برابر این خط بطرق مختلف مقاومت 
میکنند. مشکل ما معرفتى نیست. بحث بر سر تناسب قوا 

است. حزب  در  مختلف  سیاسى  ھای  سنت  نیروی  و 

از کنگره دوم تا کنگره سوم
چپ  رادیکال-  و  پوپولیستى  ضد  چھارچوب  ای  دوره  برای 
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و  سیاسى  مسائل  بھ  و  باشد  کارساز  میتوانست  حزب  موجود 
عملى حزب پاسخ بدھد. میتوانست پایھ ای برای یک رھبری 
مسالھ  دوره  این  در  باشد.  حزب  پراتیک  گسترش  و  فعال 
شکل دادن بھ خود حزب و رساندن بخش ھای مختلف آن، 
فعالین و کادرھای آن، بھ ھمان حد فکری و سیاسى بود 
کھ این دیدگاه طرح میکرد. بعلاوه، و از این مھم تر، این 
متمایز  خودش  پیرامون  از  را  حزب  کافى  اندازه  بھ  پرچم 
ایران  سوسیالیسم  عمومى  مسائل  با  رابطھ  در  و  میکرد 
برای  کار  نظر  نقطھ  از  بدھد.  کھ  داشت  پاسخھائى  ھنوز 
سوسیالیسم کارگری، طرح بحث ھایش در جنبش و تاثیرش 
با  اما  داشت.  جا  ھنوز  چھارچوب  این  حزب  پراتیک  بھ 
روتین شدن فعالیت حزب و سر و سامان گرفتن ساختارھای 
تشکیلاتى اش از یک طرف و از آن مھم تر با تحولات سریع 
چپ، چھ در ایران و چھ در مقیاس بین المللى محدودیت 
ھای موازنھ فکری و قالب ھای نظری و سیاسى حاکم بھ 
حزب نمودار شد. افت کار کمیتھ مرکزی حزب، پائین آمدن 
راندمانھا، کنار کشیدن تدریجى رفقا از قبول مسئولیت ھای 
شدن  داری،غامض  تشکیلات  کار  در  شدن  غرق  کلیدی، 
بموقع  نظر  اظھار  حزبى،  نشریات  انتشار  مانند  اموری 
جریان  در  جامعھ  سطح  در  کھ  مھمى  رویدادھای  درباره 
بود، حفظ سطح تبلیغات حزب، و حتى تامین یک مدیریت 
موثر بر عرصھ ھای مختلف فعالیت حزب، وغیره ، اینھا 
نظری  و  سیاسى  چھارچوب  محدودیت  از  نمودھائى  تنھا 

ای بود کھ این رھبری و این حزب را شکل داده بود.

در آستانھ کنگره دوم دیگر از نقطھ نظر منافع سوسیالیسم 
کارگری روشن شده بود کھ باید از این چھارچوب فراتر 
رفت. بحث ھائى کھ در کنگره دوم مطرح شد این ھدف را 
دوره  من  برای  سوم  کنگره  تا  دوم  کنگره  فاصلھ  داشت. 
سوسیالیسم  مبانى بنیادی حزب بھ نفع  تلاش برای تغییر 
کارگری و بھ اصطلاح یک بنى کردن حزب تحت پرچم این 
جریان از طریق توافق و تائید جمعى و بعنوان خط رسمى 
حزب بود. تمام بحث ھای مربوط بھ کمونیسم کارگری در 
ھمین  تا  و  شده  بیان  حزب"  "نظرات  بعنوان  دوره  این 
امروز ھم ھمھ اینھا را بعنوان نظرات حزبشان تائید میکنند. 
اما در طى ایندوره برای ما مشخص شد کھ با این روش 
بجائى نمیرسیم. گرایش رادیکال چپ در حزب این دیدگاه 
امتداد  در  و  خودش  فکری  سیستم  در  و  میکند  ھضم  را 
پراتیک موجود خودش قرار میدھد. انتقاد بنیادی کمونیسم 
بیرون  چپ  کل  بھ  و  حزب  در  دیگر  گرایشات  بھ  کارگری 
خودش، بھ نسخھ ھائى برای اصلاح جریان موجود تبدیل 
میشود. ھمان کاری کھ راه کارگر ھم با بحث ھای کارگری 
ما میکند، ھمان کاری کھ کنگره دوم پیکار با نظرات اتحاد 

مبارزان کمونیست کرد. قدرت چپ رادیکال غیر کارگری 
در حزب ما چنان زیاد است و چنان بر تعقل و برداشتھای 
متعارف رھبران و کادرھای حزب ما سایھ انداختھ است کھ 
ترویج و مبارزه روشنگرانھ نمیتواند بطور جدی تکانش 
بدھد. بحث ھا پذیرفتھ میشود، اما رھبر و فعال برای این 
خط پرورش پیدا نمیکند و پراتیک حزب دگرگون نمیشود. 
الشعاع  تحت  و  میشود  کُند  کارگری  کمونیسم  نقد  تیز  لبھ 
پیوستگى با گذشتھ، کھ چیزی جز غلبھ سوسیالیسم رادیکال 
غیرکارگری در حزب نیست، قرار میگیرد. در یک کلمھ این 
جریان در حزب ما با قدرت تمام در برابر این نقد و تمام 
میکند.  مقاومت  است  مترتب  آن  بر  کھ  عملى  استنتاجات 
پلاتفرم  و  معین  سخنگوی  نیست،  تئوریزه  مقاومت  این 
ندارد، اما قوی و مادی است و بویژه خود را در پاسخھای 

پراتیکى کھ این حزب بھ مسائلش میدھد نمودارمیکند.

کنگره  در  کارگری  کمونیسم  برای  پیکار  و  سوم  کنگره 
سوم حزب کمونیست صریحا گفتم کھ گرایشات دیگر، نھ 
افق  جھانى،  و  اجتماعى  مقیاس  در  بلکھ  حزب  در  فقط 
بنیاد  بر  تماما  باید  دیگر  حزب  این  و  ندارند  ای  آینده  و 
و  رھبر  و  کادر  خط  این  بشود.  استوار  کارگری  کمونیسم 
و  بدھد  پرورش  باید  و  میخواھد  را  خودش  سیاسى  فعال 
مادام کھ چنین نیروئى را گرد نیاورده حتى قدرت دگرگون 
بنابراین  داشت.  نخواھد  ھم  را  حزب  ھمین  پراتیک  کردن 
پس از کنگره سوم، تصمیم گرفتیم کھ پیکار برای کمونیسم 
کارگری را از چھارچوب خط رسمى حزب بیرون ببریم و 
بعنوان یک خط سیاسى معین در تمایز با سایر سنت ھای 
سیاسى چپ چھ در بیرون و چھ در درون حزب طرح کنیم. 
مرکزی  کمیتھ  فراخوان  کارگری  کمونیسم  دیگر  ما  برای 
برابر  در  حزب  رسمى  خط  یا  و  تشکیلات  بدنھ  بھ  حزب 
کھ  است  جریانى  بلکھ  نیست،  جامعھ  در  دیگر  گرایشات 
چھ در حزب و چھ در مقیاس اجتماعى تازه باید خود را 
بھ کرسى بنشاند. نھ فقط اعضاء حزب، بلکھ خود کمیتھ 
مرکزی و رھبری این حزب باید در مقابل یک انتخاب واقعى 
مشکلات  از  کارگری  کمونیسم  بگیرند.  قرار  سیاسى  و 
حزب کمونیست استنتاج نشده است. پاسخگوئى بھ مسائل 
عملى بخش ھای مختلف حزب، شکل دادن بھ یک رھبری 
پرشور، سیاسى و پرکار، بار آوردن کادرھای قابل برای 
این خط در درون حزب و غیره اینھا تنھا نتیجھ تبعى رشد 
اجتماعى این گرایش میتواند باشد. ما کمونیسم کارگری را 
بعنوان جریانى کھ در برابر بحران سوسیالیسم بورژوائى 
در مقیاس جھانى پاسخ دارد، بعنوان یک حرکت طبقاتى 
در  مارکسیستى  اصیل  سنت  یک  بعنوان  و  اجتماعى  و 
جدال ایدئولوژیک در سطح جامعھ مطرح میکنیم. مستقل 
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و  دیدگاه  این  بتواند  حد  چھ  تا  کمونیست  حزب  اینکھ  از 
پراتیک روشن و بدون ابھامى کھ از آن ناشى میشود را 
بر کار خود ناظر کند، ما وظیفھ خود را طرح این مباحثات 
و گرد آوری نیروی پیشروان طبقھ کارگر در یک مقیاس 
اجتماعى قرار داده ایم. ھر عضو حزب کمونیست باید خود 
را نھ بایک جریان انتقاد و اصلاح درون حزبى، بلکھ با 
یک حرکت فکری و عملى اجتماعى روبرو بیابد و بھ این 
عنوان، بعنوان کمونیستى کھ بھ سرنوشت سوسیالیسم و 
بکند.  را  خود  سیاسى  انتخاب  میاندیشد،  کارگری  انقلاب 
از  دیگری  نسل  بود  خواھیم  قادر  ما  طریق  این  از  تنھا 
بھ  پاسخگوئى  توانائى  کھ  بیاوریم  بوجود  را  کمونیستھا 

باشند. داشتھ  را  دھھ  این  کمونیستى  مبارزه  نیازھای 

کمونیسم کارگری و کومھ لھ، 
آن از  پس  و  ششم  کنگره 

کمونیسم  سرنوشت  در  مھمى  بسیار  مقطع  ششم  کنگره 
کارگری در کومھ لھ است. در این کنگره اسنادی تصویب 
شد کھ تبیینى براستى سوسیالیستى و کارگری از کومھ لھ و 
وظایف آن بدست میدھد. این یک پیشروی جدی کمونیسم 
کارگری در کومھ لھ بود. مصوبات این کنگره اسناد بسیار 
با ارزشى در نقد خرافاتى ھستند کھ سنت ھای دیگر سیاسى 
استراتژی  بودند.  کرده  تحمیل  ما  فعالیت  بر  کردستان  در 
کمونیستى روشنى، کھ نیروی طبقھ و نھ سازمان را مبنای 
کردستان  اجتماعى  عینیات  و  میدھد  قرار  جامعھ  تغییر 
فلسفھ  در  شھر  و  کارگر  شد.  تدوین  میشناسد  رابرسمیت 
سیاسى کومھ لھ جای خود را یافت. مبارزه نظامى بعنوان 
یک عرصھ فعالیت و تاکتیک حزب کارگری در جای درست 
خود قرار گرفت. آوانتوریسم و بى افقى در کار نظامى جای 
خود را بھ ارزیابى ای سنجیده از جایگاه این شکل مبارزه 
برای ما و ارزش واقعى تشکیلات نظامى و افراد آن داد. 
و  لھ  کومھ  اجتماعى از  شناخت  بر  متکى  طبقاتى،  تبیینى 
حزب دموکرات بدست داده شد، نقاط قدرت واقعى و طبقاتى 
کومھ لھ تاکید شد و میرا بودن و زوال سنت ناسیونالیستى 
حزب دموکرات نشان داده شد. کنگره ششم گواه برقراری 
نفع  بھ  حزب  کردستان  تشکیلات  در  جدیدی  قوای  تناسب 
از  پس  رویدادھای  متاسفانھ  بود.  کارگری  سوسیالیسم 
زد  برھم  را  جدید  قوای  تناسب  این  فقط  نھ  ششم  کنگره 
از  فراتر  حدی  تا  دیگر،  گرایشات  تقویت  و  رشد  بھ  بلکھ 
آنچھ حتى پس از کنگره دوم حزب و کنگره پنجم کومھ لھ 
بھ آن رسیده بودیم، میدان داد. دوران پس از کنگره ششم 

تشکیلات  کھ  است  بوده  ھائى  دوره  دشوارترین  از  یکى 
حزب ما درکردستان از نظر محدودیت ھای عملى و فنى 
از  را  ھائى  سختى  ما  است.  داشتھ  ھا  تنگنا  و  فشارھا  و 
یک  شدن  بستھ  برای  آنھا  از  ھریک  کھ  ایم  گذرانده  سر 
تشکیلات چپ سنتى کافى بوده است و ھمین گواه ظرفیت 
ایفای  برای  سال  ده  این  طول  در  کھ  است  عظیمى  ھای 
گرفتھ  شکل  لھ  کومھ  در  تاریخى  کننده  تعیین  نقش  یک 
سیاسى خود را  تاوان  بھرحال  است. اما این دشواری ھا 
عینى  فشارھای  کھ  نیست  بار  نخستین  این  است.  داشتھ 
مارکسیسم  و  کارگری  سوسیالیسم  پیشروی  سیر  بیرونى 
در ایران را کند کرده است. امروز میتوان تصور کرد کھ 
صورت  در  حتى  و  بعد،  بھ  خرداد   ۳۰ سرکوب  غیاب  در 
وجود یک فرجھ یکسالھ دیگر، چھ دگرگونى ھای عظیمى 
بوجود  ایران  انقلابى  چپ  کل  سرنوشت  در  میتوانستیم 
کھ  باشد  نیز،  ششم  کنگره  از  بعد  عملى  مشقات  بیاوریم. 
در مقیاسى بھ مراتب کوچکتر، ما را از فرصت برای یک 
پیشروی تعیین کننده در کردستان محروم کرد. کنگره ششم 
بھ سرعت تحت الشعاع منفعت "حفظ انسجام و یکپارچگى 
تشکیلات" قرار گرفت. لبھ نقد بھ گذشتھ و بھ آنچھ باید از 
آن گسست، کُند شد. فشار از روی گرایشات عقب مانده و 
غیر کارگری در حزب برداشتھ شد و ھویت تشکیلاتى و 
عرق سازمانى بعنوان ابزاری برای حفظ انسجام تشکیلات 
برجستھ شد. بجای گسست از گذشتھ، یعنى گسست از آن 
تاریخ غیرکارگری کھ حزب کمونیست ایران تنھا با اعلام 
جدائى از آن بھ آینده امید دارد، پیوستگى تاریخ سازمانى 
مورد تاکید قرار گرفت. نھ تنھا یک روند حرکت و تلاش 
عملى  نتایج  بھ  ششم  کنگره  ھای  پیشروی  رساندن  برای 
و ملموس و ایجاد تغییر ریل ھا و دگرگونى ھای اساسى 
کھ در این کنگره فراخوان داده شده بود آغاز نشد، بلکھ 
حتى بسیاری از مفروضات قدیمى تر این حزب، وانسجامى 
ایجاد  حزب  در  ما  تاکنونى  نقد  و  کارگری  سوسیالیسم  کھ 
کرده بود زیر سوال قرار گرفت. راه حل ھای روشنى کھ 
بى  مورد  میشد  ارائھ  تشکیلات  عملى  موقعیت  ھمین  بھ 
اعتنائى قرار گرفت. ھویت سیاسى جای خود را بھ ھویت 
در  خرافاتى  و  اخلاقیات  داد.  جغرافیائى  حتى  و  سازمانى 
فکر  بسیاری  کھ  گرفت  وبال  پر  ایران  کمونیست  حزب 

است. خشکیده  ھمیشھ  برای  آنھا  ریشھ  میکردند 

این عقبگرد نھ تنھا در عمل تنگناھای عملى تشکیلات را 
رفع نکرده است بلکھ فرصت زیادی کھ برای ایجاد دگرگونى 
ھای لازم در کار ما وجود داشتھ است را بھ ھدر داده است. 
این دگرگونى ھای عملى روشن و مدون و حتى در بسیار 
از موارد مصوب اند. کومھ لھ در یک قدمى انقلاب عظیمى 
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کھ میتواند در تاریخ سیاسى کردستان بوجود بیاورد، در 
سوسیالیسم  بھ  میتواند  کھ  خدمتى  ترین  مھم  قدمى  یک 
ھنوز  است.  کرده  توقف  بکند،  کردستان  در  کارگری 
روند را  این  جلوی  واقع  ھست. در  فرصت  کار  این  برای 

نمیتوان گرفت. گرایشات دیگر فقط میتوانند کندش کنند.

جدید  دور  بھ  حزب  کردستان  تشکیلات  امروز  برخورد 
داده  رخ  کھ  است  عقبگردی  گواه  کارگری  کمونیسم  بحث 
است. گواه فرجھ ای است کھ گرایشات دیگر در تشکیلات 
مقدرات  و  امروز  دنیای  کھ  مباحثاتى  اند.  کرده  پیدا  ما 
میکند،  تحلیل  و  تجزیھ  را  جھانى  مقیاس  در  کمونیسم 
بورژوائى  سوسیالیسم  کل  تخریب  برابر  در  کھ  مباحثاتى 
را  کارگری  بالنده  و  زنده  کمونیسم  یک  افق  ما  زمان 
محدود  تفکر  چھارچوب  دارد  کھ  مباحثاتى  میکند،  ترسیم 
سوسیالیسم  برای  و  میشکند  را  ما  پوپولیستى  ضد 
در  صرفا  کھ  مباحثاتى  بارمیاورد،  رھبر  و  کادر  کارگری 
با                                                                                       میکند،  کردستان  در  ما  کار  بھ  محدودی  اشاره  حاشیھ 
بارز ترین جلوه ھای تشکیلات چیگری و عرق سازمانى 
پاسخ میگیرد و گفتم کھ این سنگر کدام گرایش در صفوف 
افتخارات  و  پراتیک  از  ما  ارزیابى  دلواپس  ھمھ  ماست. 
سازمانى شان میشوند، اعلام میشود کھ نقد باید "روحیھ 
بخش"باشد، کھ کمونیسم کارگری در کومھ لھ پیاده شده 

نیستیم. بحث "ما"  این  منظور  کھ  کرده"،  و "حلول 

ماحصل این شیوه برخورد بستھ شدن گوش آن کمونیستھائى 
برروی  اند  شده  متشکل  ایران  کمونیست  حزب  در  کھ 
سوسیالیسم  نخواھند  چھ  و  بخواھند  چھ  کھ  است  نظراتى 
رادیکال دوران ما را دگرگون میکند. چپ پوپولیست تاوان 
این شیوه برخورد بھ مباحثات ضد پوپولیستى را پس داد. 
عرق  کھ  اینست  گواه  خود  ایران  کمونیست  حزب  تشکیل 
زنده  ھای  افق  برابر  در  مقاومت  برای  سنگری  سازمانى 
گواه  خود  ایران  کمونیست  حزب  تشکیل  نیست.  سیاسى 
این بود کھ ھر افقى "روحیھ و ضد روحیھ" را با ھم بھ 
ارمغان میاورد. برای جریانى کھ در این افق سھیم میشود 
و در آن پاسخ معضلات و راھى برای تحقق آرمانھای خود 
ای  شادابى  و  روحیھ  بیان  جز  چیزی  نقد  میکند،  پیدا  را 
کھ  جریاناتى  نیست. برای  است  آمده  بوجود  الحال  فى  کھ 
در این نقد تنگنای تفکر و عمل سیاسى تاکنونى خود را 

میبینند، قطعا آنچھ گفتھ شده است مایوس کننده است.

و  سیاسى  ارزش  کارگری  کمونیسم  مانند  جریانى  ھیچ 
سنتى  و  سازمان  بویژه  و  ایم  ساختھ  کھ  حزبى  تاریخى 
کھ در کردستان شکل داده ایم را بروشنى و با معیارھای 
اجتماعى توضیح نداده است. عضو حزب کمونیست برای 

نیازی  مبارزه  دراین  شداید  تحمل  و  خود  سیاسى  شادابى 
افتخارات  ندارد.  خود  تاکنونى  افتخارات  بھ  بردن  پناه  بھ 
سیاسى  خاطرات  نوشتن  برای  خود  از  رضایت  و  گذشتھ 
کھ  کمونیستى  سیاسى.  مبارزه  برای  نھ  و  است  خوب 
کارگری  انقلاب  برای  را  صدگام  از  گام  یک  تازه  ھنوز 
نمیتواند  است  برداشتھ  نوین  ای  جامعھ  سازماندھى  و 
و  امید  و  شادابى  تمام  بدھد.  مدال  خود  حال  و  گذشتھ  بھ 
بھ  او  اجتماعى  تعلق  و  او  آرمان  محصول  او  استواری 
جریان  جھان  کل  در  کھ  است  طبقاتى  وسیع  جنبش  یک 
نارضایتى  این  کمونیست،  حزب  خصلت  اگراین  دارد. 
دائمى از وضع موجود از زاویھ وظایف و دورنمای آینده 
و  تاکنونى  حرکت  دینامیسم  تمام  بگیرید  آن  از  را  اش، 

اید. برده  میان  از  را  اش  تاکنونى  استقامت  مایھ  تمام 

کردستان  در  ما  فراخوان  تشکیلاتى  و  عملى  نظر  از 
فراخوانى است برای پایان دادن بھ این عقبگرد و بازگشت 
پیاده  و  ششم،  کنگره  بھ  ناظر  ھای  واولویت  نگرش  بھ 
کنگره  در  چھ  جزئیات،  در  حتى  کھ  استنتاجاتى  کردن 
مدتھاست  و  شده  دیدگاه  این  از  ازآن،  پس  چھ  و  ششم 
این  ما  است.  گرفتھ  قرار  حزب  مرکزی  کمیتھ  اختیار  در 

میدانیم. جلو  بھ  لھ  کومھ  واقعى  راه  را  استنتاجات 
 در رابطھ با مباحثات کمونیسم کارگری ما از اعضاء حزب در
 کردستان، درست مانند سایر اعضاء حزب و ھمھ کسانى کھ
 مخاطب این بحثھا ھستند، انتظار داریم کھ بعنوان انسانھای
 کمونیست، با تمام معضلات و سوالاتى کھ یک کمونیست
طبقاتى جنبش  اوضاع  و  المللى  بین  موقعیت  بھ  توجھ   با 
بطور کلى در برابر خود دارد، بھ این مباحثات توجھ کنند

بخشى از جزوه "درباره فعالیت حزب در کردستان" 
(اسنادى از مباحثات درونى حزب کمونیست ایران)
1990 اوت  کارگرى  کمونیسم  کانون  انتشارات 

خط تاکیدها همه جا از من است.

[۱] کنگره دوم کومھ لھ در فروردین ۱۳٦۰ برگزار گردید.
[۲] کنفرانس ششم کومھ لھ در تاریخ مھرماه ۱۳٦۰ برگزار شد.

[۳ کنگره موسس حزب کمونیست ایران در شھریور ۱۳٦۲ تشکیل شد.
[۴] کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست در آبان ۱۳٦۱ برگزار گردید.

[۵] کنگره سوم حزب کمونیست ایران در بھمن ۱۳٦۷ برگزار شد.
[۶] کنگره ششم کومھ لھ در اردیبھشت ۱۳٦۷ برگزار شد.
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تقوائی)  امیر(حمید  بگویم  میخواستم  کھ  را  نکاتی  از  مقدار  یک 
گفت. فکر میکنم در بحث رضا یک قانونگرایى معیّنى دیده میشود 
ساده  آن  پذیرش  دیگر  کھ  میبینید  میزند  را  مثالھایش  وقتى   کھ 
قانونى  کار  بدانند  کمونیستھا  کھ  است  مھم  میکنم  فکر  نیست. 
چیست، و تفاوت آن را ھمانطور کھ امیر گفت با کار علنى، یعنى 
کارى کھ مخفیانھ صورت نمیگیرد بلکھ جلوى چشم جامعھ صورت 

میگیرد ولى کسى کارى علیھ آن نمیتواند بکند، روشن کنیم.
ناصر(جاوید) نکتھ اى گفت مبنی بر اینکھ مبارزه اقتصادى ھمیشھ 
ھمین اعتصاب  در  نیست.  اینطور  اصلاً  بنظرم  است.  قانونى 
و  بود  قانونى  غیر  معدنچیان  فعالیت  معدنچیان (انگلستان) ھمھ 
مدام جریمھ میشدند... در جامعھ مشروع نبود. باید دید مشروعیت 
در این جامعھ چھ معنایى دارد. اگر منظور از مشروعیت تعبیرى 
مشروع  معدنچیان  کار  دیگر  خوب  میدھد  آن  از  دولت  کھ  است 
نبود، چون از نظر دولت: کارگران داشتند بزور کار مستبدانھ اى 
میکردند، داشتند مملکت را گروکشى میکردند، ذغال سنگ ملت را 
در زیر زمین باقى میگذاشتند و معادن را بھ تخریب میکشیدند و 
غیره و غیره... بدون رأى گرفتن از کارگران اعتصاب کرده بودند 
چندین  میکردند،  جریمھ  را  آنھا  مدام  این.  بھ  شبیھ  چیزھایى  و 
میلیون پوند جریمھ فعالیت غیر قانونى شان را دادند. یک مبارزه 
علنى بود کھ مکانیسمھاى خودش را داشت. فکر میکنم این نوع 

تفکیک ھا اینجا لازم است.

مثال خانواده ھاى زندانیان سیاسى کھ بنظر رضا (مقدم) مثال خیلى 
خوبى میآید، بنظرم مثال خیلى بدى است. اولا در آن مثال ما داریم 
از منفعت یک قشرى حرف میزنیم کھ فقط در خودش معنى دارد 
و قرار نیست بھ چیزى ختم شود. ولى وقتى ما از جنبش کارگرى 
حرف میزنیم، قدرت  گیرى  کارگران در طول مبارزه برایمان مسألھ 
خانواده  ولى  است.  مسألھ  برایمان  اتحادشان  رفتن  بالا  است، 
آزاد  اقوامش  وقتى  است.  اقوامش  آزادى  دنبال  سیاسى  زندانیان 
سیاسى  زندانیان  خانواده ھاى  اتحادیھ  سازمان  نمیدانم  دیگر  شد 
قرار است ایجاد بشود و بعداً کارى بکند، رھایى را ببار بیآورد؟ در 
ساختمان سوسیالیسم نقشى دارد؟ در ساختار دیکتاتورى پرولتاریا 
جایى باید احراز کند؟ از آن ببعد آدمھاى مختلف باید در اتحادیھ 

خانواده زندانیان سیاسى عضو بشوند؟

نھ! این دنبال اقوام خودش است و مجاز است اگر فکر میکنند کھ 
کلید زندان دست منتظرى است، برایش بنویسید. ولى من کمونیست 
نمیتوانم بھ چنین توھمّى اجازه بدھم کھ در مورد مطالبات کارگران 
نیز بیایید براى منتظرى طومارى بنویسیم! خانواده زندانی سیاسی 
ناچار اند بنویسند: اکنون کھ ایران در حال جنگ با دشمن خارجى 
دستگیرى  اسلامى  غیر  اقدام  شده،  فلان  اسلام  کھ  اکنون  است، 
اقوام ما در این مقطع درست نیست... والا سردفتر منتظرى نامھ  
خواستھ  و  مطالبات  برای  حاضرید  شما  نمیگیرد.  تحویل  را  شان 
جمع  امضاء  و  بچرخانید  و  بنویسید  نامھ اى  چنین  کارگران  ھای 

کنید؟

فعالیت  آن  کھ  این  است  مھم  حیاتى  مسألھ  یک  کمونیست  براى 
تشکل  آن  و  اساسى  آگاھى  آن  با  رابطھ اى  چھ  قانونى–علنى اش 
اساسى کھ میخواھد بھ درون طبقھ کارگر ببرد و آن را ایجاد کند، 
دارد. اگر ما میخواھیم در کارخانھ طومار جمع کنیم کھ بھ منتظرى 
بفرض بگوییم کھ از وزارت کار بخواھد کھ قانون کارشان را اجرا 
کنند، اگر در ھمان جلسھ کارگرى بلند شد کھ در ھمان جلسھ بگوید 
این توھمّات چیست؟ تنھا راھى کھ ما میتوانیم اینھا را مجبور کنیم، 
متحد شدن و اعتصاب کردن است، تنھا راھش این است کھ پیاده 
برویم  کھ  است  این  راھش  تنھا  برویم،  رژه  بغلى  کارخانھ  بطرف 
خانواده مان را بیاوریم دَم درِ کارخانھ جمع کنیم، ما جواب آن کارگر 
راه  تنھا  الآن  میگوییم  میکنى؟!  اشتباه  میگوییم  میدھیم؟  چھ  را 
ھمین است و باید بھ منتظرى نامھ نوشت؟ الآن تنھا راه این است 
و باید بھ وزارت کار نامھ نوشت؟ یا باید بھ آن کارگر بگوییم کھ از 

اصول کار قانونى چیزى سرش نمیشود؟!

آدم باید بتواند در یک جدال واقعى در درون طبقھ کارگر تشخیص 
بدھد چھ کسى دارد منافع طبقھ کارگر را بیان میکند. بحث تناسب 
قوا یک بحث است - کھ بنظرم تازه باید دید تناسب قوا چھ حکم 
میکند - ولى از تناسب قوا تأیید ھر نوع فعالیت قانونى در نمیآید. 
فکر نمیکنم این از نظر کار کمونیستى درست باشد، کھ چون باید 
کار قانونى کرد بنابراین ھر کسى کھ کار قانونى میکند مجاز است 

بکند!

خوب توده اى ھم ھمین کار را میکند، بخاطر اینکھ تفکرش آنطور 
خمینى  امام  بھ  نامھ  میزنید؟  را  سیاسى  زندانیان  مثال  چرا  است. 
قانونی"است،  "کار  ھم  این  بگیرید.  نظر  در  جیم"را  برای"بند 
از  زمین  بالأخره  بشود،  ارضى  اصلاحات  میخواھد  نیست!  مگر 
دست ملاکین بیرون آورده شود، خواست دھقانان ھم ھست. آیا ما 
میرویم پاى این طومار امضاء بگذاریم؟ نامھ بھ امام خمینى، مبنى 
بر اینکھ احزابى را کھ علیھ دولت اقدام مسلحانھ نمیکنند نگیرید!  
و این را بھ خیال خود بخشى از مبارزه براى آزادى احزاب توجیھ 
کنیم! نامھ  درجھت تلاش براى بوجود آوردن کانونى براى کمک 
بھ آوارگان جنگ و ساختن مسکن بھ بھانھ خرابى ھایى کھ جنگ 
یک  حال  ھر  بھ  اسلام  برای  جنگ  کھ  اینھا  بھ  نامھ  آورده؟  ببار 

ھزینھ ھایى دارد... نــھ! ما این کارھا را نمیکنیم.

میخواھم بگویم مسألھ بھ ھمان آکسیون و بھ ھمان اقدام بھ منظور 
از  تصویرى  خودش  با  نمیشود،  ختم  کھ  زندانیان  اقوام  آزادى 
کھ  میدھد  یاد  و  میبرد  فرودست  طبقات  بدرون  را  حاکمھ  طبقات 
اینطورى ببینند، بھ منتظرى متوھّم شان میکنیم، آن خصلت پیوستھ 
اینھا  ھمھ  میداریم.  دور  چشمشان  از  را  اسلامى  رژیم  پیگیر  و 
ھمراھش ھست. اگر قرار باشد بگوییم کھ کمونیست ھا لازم است 
تأیید  "کارقانونی"مورد  جلوه  ھر  بنابراین  و  بکنند  "کارقانونی" 

کمونیستھا است، من این را قبول ندارم.

فکر میکنم "کارقانونی" باید با فعالیت درازمدت کمونیستى خود 
باید  کمونیست  یک  باشد.  داشتھ  دفاع  قابل  ربط  یک  کمونیستھا 
بتواند این را بھ ھر کارگرى کھ دارد آنارشیستى میزند نشان دھد. 
و گرنھ کارگرى کھ در جلسھ بلند شود و بپرسد مگر تو نمیفھمى 
میگوید!  راست  اینھا؟  بقیھ  مثل  است  گُُھى  یک  ھم  منتظرى  کھ 
وقتى  منتظرى؟!  خانھ  ببرید  و  کنید  بصف  را  کارگران  میخواھید 
روشن نباشد کھ ما از چھ چیزى داریم صحبت میکنیم، تناقضات 

بحث پنھان میماند.

بحث منصور حکمت در سمینار حزب کمونیست ایران

در مورد کار قانونى و علنىدر مورد کار قانونى و علنى
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اولیھ  بحث  آن  نشد.  دستگیرم  زیادى  چیز  بحث  این  از  خودم  من 
و  علنى  کار  مبانى  باید  کمونیستھا  کھ  دارم؛  قبول  البتھ  را  رضا 
قانونى را - بشرطى کھ ھر دو را تفکیک از ھم بکنیم - بشناسند و 
کار کنند. تناسب قوا ھم بر روى اشَکال مبارزاتى طبقھ کارگر تأثیر 
جدى دارد. ولى یک چیزى ھم داریم بھ اسم رفرمیسم و یک چیزى 
ھم داریم بنام توھّم  پراکنى. اینھا کجاى این تصویر قرار میگیرند؟ 
سختى کار اینجا است و گرنھ اگر آدم میتوانست در دوران افول، 
رفرمیسم بشود و در دوران انقلابى، انقلابى، کسى مشکلى نداشت. 
انقلاب  افول  دوران  در  انقلابى  مبارزه  و  انقلابى  سیاست  مسألھ 

است. این چطورى است؟
خالى  جاى  یک  دارد  او  ندارم.  اختلافى  رضا  بحث  انگیزه  با  من 
را نشان میدھد ولى درست نمیتواند ترسیم کند کھ این جاى خالى 
کھ  است  این  رضا  بحث  در  اساسى  اشِکال  یک  بنظرم  است.  کجا 
قانونى میگیرد، بعد  آلترناتیو مبارزه در اشَکال  کمونیسم را فاقد 
میرود کھ اشَکال قانونى مبارزه را از توده ھا بیاموزد. این ھمیشھ 
براى من - وقتى در اختناق داریم حرف میزنیم – بھ معنی تسلیم بھ 

فشار عقب مانده ترین قشرھاى اجتماعى است.
تو میگویى از طومار میشود دفاع کرد. میگویم من ھم اگر کارگر 
باشم با یک درجھ ریسک میتوانم از مجمع عمومى دفاع کنم. بھ 
نظر من، دفاع کردن از ننوشتن طومار حتی آسانتر از دعوت بھ 
بکنیم،  شدنی  کار  بیائیم  پس  خوب  میگوئید  است.  طومار  نوشتن 
نمیشود کھ برویم یک بز بگیریم و خودمان شیرش را بدوشیم و با 
کورن فلکس بخوریم، من میگویم گاندى ھم بالأخره با آن نوع کار 
"نشدنی"نوعى از اشَکال مبارزه ضد انگلیسى است. چرا این را 
نمیبینید کھ خوب یکنفر دیگر در جامعھ، بھتر دارد مبارزه بر علیھ 

انگلستان را فراخوان میدھد؟

میخواھم بگویم شما قبل از اینکھ بدانید خودتان با توجھ بھ تناسب 
و  سر  را  مبارزه اى  چھ  جامعھ  در  موجود  قانونى  اشَکال  و  قوا 
سامان میدھید، کھ نمیتوانید راجع بھ اشَکال کار توده ای و غیره 
حرف بزنید. واضح است کھ اینھا اشَکال کار کسان دیگرى ھست. 
اینطور نیست کھ توده ھا ھستند، آگاھى پیش ما است و خودبخودى 
بطریق   دارد  خودبخودی  ظاھرا  آن  خود  خوب  آنھاست.  پیش 
اکثریتى ھا، اشَکال قانونى مبارزه اش را پیش میبرد. ما چھ تعبیرى 
از "اشَکال قانونی"پیشنھادى حزب کمونیست، در مقابل "اشَکال 
قانونی"پیشنھادى حزب توده داریم؟ اول این را روشن کنیم، بعداً 

ھمھ بحثھا سر جاى درست خودشان مینشینند.

نیست.  تعریف غلط  بھ  اسلامى بنا  شوراى  تحریم  میگویم  من 
نباید  اسلامى  شوراى  تعاونى  بھ  بگوید  میتواند  کمونیست  حزب 
رفت. تعاونى سر اقتصاد است و سر یخچال. شوراى اسلامى سر 
جاسوسى است و سر خفھ کردن اقتصاد. امروز را نبینید و فردا 
و  است  اسلامى  شوراى  انتخابات  کھ  امروز  کنید.  فراموش  را 
کارگران را تشویق بھ شرکت در آن میکنیم، فردا وقتى لیست پنج 
تا کارگر فعال و کمونیست  را از طرف شوراى علنی کردند و از 
پرونده بیرون آوردند، او را "بھ خاطر شورای اسلامی بودنش"از 
این  کرد.  خواھند  محروم  بعد  دوره  واقعی   شورای  در  عضویت 

شیوه  بھ طبقھ کارگر ضربھ تاریخی میزند.

دارد  یکى  کند؟  چکار  میخواھد  اسلامی  شورای  آن  بدانم  باید  من 
کارگران  بلھ!  بورژوازى.  براى  میسازد  را  کارگران  کنترل  ابزار 
یک  است  ممکن  کھ  کانالى  در  بالأخره  مجبورباشد  است  ممکن 

روز بھ  او یخچال بدھند، عضو بشود و رای بدھد. یک روز یخچال 
عضو  ھم  من  میایستند.  اعتصاب  جلوى  ھم  روز  ده  ولى  میدھند 
شورا ھستم!؟ واضح است رفیق کارگر ما فردا از شوراى اسلامى 
کار  آنھم  در  کار  و  ھست  قانون  در  این  وقتى  تا  میدھد.  استعفاء 

قانونى است، رفیق کارگر ما در  آن میماند؟ البتھ کھ نھ!

تمام مسألھ بر سر این است کھ کدام اشَکال قانونى مورد دفاع ما 
است؟ اشَکالى کھ ما بتوانیم از آن دفاع کنیم. اینطور نیست کھ فقط 
کارگر وظیفھ دارد از مشروعیت کار خودش دفاع کند و کمونیست 
منطق  مبناى  بر  بتواند  باید  ھم  کمونیست  بیافتد.  راه  دنبالش  باید 
و استدلال خودش از مشروعیت کارش دفاع کند. فردا اگر در بین 
آمد،  در  ھم  من  اسم  منتظرى  آیت الله  بھ  عریضھ  کنندگان  امضاء 
قیامش  عملى  رھبر  من  میدھم؟  چھ  قیام  روز  در  را  کارگر  جواب 
ھم میتوانم باشم؟ دیروز نویسنده طومار بودم، جواب سلامم را ھم 

نمیدھند!

من میخواھم بدانم آن کارگر پیشرو کھ گفت نھ این سیاست درست 
نیست، و باید ھمینجا تحصن کنیم ولی بقیھ  گوش ندادند و رفتند 
طومار آوردند و توى سرشان خورد، و بعد از اینکھ این کارھا را 
است؟  رھبرشان  کسى  چھ  برگشتند،  درازتر  پا  از  دست  و  کردند 
میخواھم بگویم بھ این سادگى نیست کھ اشَکال قانونى خوب است 
و باید ازآن استفاده کرد! اشَکال قانونى بھ تناسب قوا ربط دارد اما 
تناسب قوا چیزى نیست کھ {مثل قیمت سھام} آن بالا نوشتھ باشند 
"تناسب قوا" امروز ھفت و نیم درصد! ھر کسى یک ارزیابى ذھنى 
و عینى از آن دارد. یکى با تناسب قوا و تفکرش از پتانسیل این 
جنبش میگوید: بنظر من تحصن کنیم، یکى ھم با بى اعتمادى بھ 

توده طبقھ کارگر میگوید امضاء جمع کنیم.

در این بحث نمیشود با این فورمولى کھ رضا میگوید رفت و تکلیف 
مسألھ را معلوم کرد؛ چون ھمین باعث میشود کھ ما از کارگرانى 
کھ دارند طومار جمع میکنند فاصلھ بگیریم... کارگرانى کھ براى 
جمع کردن طومار جلوى خانھ منتظرى جمع شدند، من اگر کارگر 
باشم تا آخر دَم درِ کارخانھ میگویم نکنید، این کار اشتباه است، 
نکنید!. کارگر را براى التماس پیش منتظرى نبرید. امروز ممکن 
باید  را  خیلیھا  فردا  بکشد،  گوشتان  و  سر  بھ  نوازش  دست  است 
تحویلش بدھید. میروند و میکنند؟ بالأخره فردایى ھم در کارخانھ 
ھست، پس فردایى ھم در کارخانھ ھست. من ھم کھ نمرده ام. میروم 

و میگویم: دیدى باید تحصن میکردید؟

از  عمومى.  مجمع  میگویم  ھم  اسلامى  شوراھاى  درمقابل 
دفاع  تا  بزنم  زور  باید  خوب  کنم.  دفاع  میتوانم  ھم  مشروعیتش 
ولى  کرد.  دفاع  طومارمیشود  از  کھ  نیست  آسانى  ھمان  بھ  کنم. 
بخودش  آوردن  فشار  درجھ  یک  با  مبارزتر  و  پیشروتر  کارگر 
میتواند از آن دفاع کند. بگوید آقا ما جمع میشویم. دولت مخالف 
این است کھ کارگران زیر یک سقف جمع شوند؟ اگر دولت بگوید 
من مخالفم، کھ بقول امیر بھ طومار ھم ممکن است بگوید کھ الآن 
وقت طومارنویسى نیست، امام گفتھ آنھایى کھ طومار مینویسند از 
منافقین ھم سگ تر ھستند. چکارش کنیم؟ این بحث من نیست کھ 

این چھ برخوردى است کھ بھ کار قانونی قابل دفاع من میکنید!

دیروز رضا بحث را طوری با دفاع از "کارقانونی" طرح کرد کھ 
گویا میشود رفت و با وزارت کار حرف زد، ولى امروز ھر کسى 
با طومار رفت دَم وزارت کار دستگیر میکنند. من چکارش کنم؟ 
حاصل آن فعالیت باید چیزى باشد کھ اعم از اینکھ بھ موفقیت رسید 
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یا نرسید، طبقھ کارگر چیزى بھ لحاظ اتحاد گیرش آمده باشد. اگر 
شکست ھم خورد باز بھ ھمان ترتیب.

کمونیست  حزب  واقعى  آلترناتیوھاى  از  جدا  میگویم  من  بنابراین 
در مورد اشَکال قانونى فعالیت، این بحث را ھنوز نمیشود بجایى 
رساند .تمجید این نوع کار و از آنطرف کشیدنى کھ در این بحث 
حتى براى توجیھ طومارنویسى بھ سران رژیم میبینم، رژیمى کھ 
بطور عینى ھمھ کارگران میبینند کھ خون طبقھ کارگر را در شیشھ 
کرده، توجیھ اش فقط بر مبناى محدودیت کار قانونى و قابل دفاع 
بودن مطالبات کافى نیست. باید معلوم باشد آن کار قانونى چرا در 
راستاى منافع درازمدت طبقھ کارگر ھست .باید بھ آن طرف نشان 
دھید، آقاجان شما کھ میگویید بیایید مثلاً ماشینھا را بشکنیم اشتباه 
میکنید، من کھ میگویم این کار را بکنید درست است! ولى منطبق 
طومار،  بنظرم  گرنھ  و  میکنى.  دنبالش  تو  کھ  منافعى  ھمان  با 
در  باشد.  قبول  قابل  بتواند  کھ  میگیرد  قرار  مرزى  و  حد  آنطرف 

بحث رضا اصلاً حد و مرزش را نمیشود تشخخیص داد.

سید  حاج  کردم.  طرح  رابطھ  ھمین  در  را  جوادى  سید  حاج  مثال 
جوادى ھم در روز خودش فقط یک نامھ نوشتھ بود بھ رھبر عملى 
بھ  شاه،  بھ  بود  نوشتھ  نامھ  یک  جوادى  سید  حاج  قشرى...  یک 
توى  بود،  نوشتھ  نامھ  شاه  بھ  او  اینکھ  بخاطر  قیام  فرداى  شاه. 
کوچھ ھا دنبالش میگشتند. این حالت ھم بھ ھر حال در جامعھ پیش 
میآید. سطح مبارزه فراتر میرود و حزبى کھ خود را با نامھ نوشتن 
بھ امام خمینى بر سر بند جیم، تداعى کرد دیگر چیزى ازش باقى 
نمیماند. میخواھم بگویم پیچیدگیھاى بیشترى از آنچھ رضا جلوه 

میدھد، در این بحث ھست.
بحث  دارند،  را  ای  انگیزه  چھ  خسرو  و  رضا  اینکھ  مورد  در 
میکنیم.  بحث  میشود  مطرح  کھ  چیزى  آن  مورد  در  ما  نمیکنیم. 
یکنفر میتواند بیاید و بھ خیال خودش مشغول دفاع از دخالتگرى 
کمونیستھا باشد، ولى در عین حال دروازه  را براى رفرمیسم باز 
کند. من ھم بنابراین بھ فرمول بندی اش ایراد میگیرم. بین این دو 
بحث، یعنی یک طرف کھ بھ ھر حال دست روی یک خلاء و یک 
سوراخ در کار ما میگذارد ولى صد تا سوراخ دیگر در ھمین بحث 
خود  با بحث ھا و مواضع تاکنونی را باز میکند، بالأخره یکى را 
باید انتخاب کرد. من ایرادم بھ بحث رضا این نیست کھ چرا معتقد 
است کمونیستھا باید در اشَکال قانونى و علنى فعالیت دخیل شوند 
و اصلاً بدانند کھ این کار یعنى چھ؟ اگر این یک جملھ را میگفت 
ھمھ برایش دست میزدیم. بعد وقتی شروع کرد بھ توضیح دادنش، 
رسید بھ اینکھ پاى طومارنویسى ھم باید باشیم، در صف جلو ھم 
باشیم، خیلى ھم کار خوبى است، توده ھا بالأخره آنجا ھستند و ما با 
این انزوا و...چکار میکنیم؟  کھ بطور واقعی نیت "پر کردن خلاء 
و سوراخ در کار ما"دیگر یواش یواش از ذھنیت آدم دور میشود.

من میگویم با این سلاح نمیشود بھ جنگ پوپولیسم و انزواطلبى 
رفت، با سلاحى کھ طرف جوابش را دارد: بابا جان شما کھ خیلى 
نظر  از  سیاسى  عرصھ  در  میگوید  کارگر  آوردید!  در  را  شورَش 
این  میگوید  تو  بھ  گرفتھ اىد.  قرار  توده  حزب  کنار  عملى،  فعالیت 
کارھایى کھ تو میکنى اشتباه است ھمانطور کھ حزب توده سھ سال 
پیش ھم بمن میگفت! میپرسد موضع انقلابى تان این وسط چھ شد؟ 
منافع کمونیستى تان این وسط چھ شد؟ اصل اساسى تان کھ آگاھى 
بشود،  بیشتر  اتحادش  و  برود  بالا  باید  میان  این  در  کارگر  طبقھ 
چھ شد؟ بنظر شما اگر دستھ اى در مقابل مخالفت بخش دیگرى از 
کارگران طومار جمع کنند و ببرند پیش منتظرى، طبقھ کارگر را 

متحد کرده اند یا متفرق؟ چرا فقط وقتى ما بھ کارگران میگوییم بھ 
خط ما بپیوندند، طومار نمیخواھیم، باعث تفرقھ میشویم و حزب الله 
کھ کارگران را میبرد اطاق منتظرى باعث تفرقھ نشده؟ چون توده ھا 
را پشت سر خودش دارد؟! ھمھ این سؤالھا براى ھمھ پیش میآید.

در مورد مسألھ کار قانونى بنظرم امیر روى نکتھ درستى انگشت 
کنید.  "قانونى"جدا  کار  از  "علنى"را  کار  اولاً  میگوید  میگذارد. 
نمانده  باقى  ایران  در  قانونى  "علنى"است.  کار  میگوییم  ما  آنچھ 
کھ الآن بشود بھ آن آویزان شد. اگر چیزى مانده خیلى مارژینال و 
حاشیھ اى است، خیلى حاشیھ اى. یعنى ھیچکدام از اقشار اجتماعى 
ھم نتوانستھ بھ اتکاء یک لایحھ قانونى یا یک ماده قانونى مبارزه 
کنند. حتى بورژوازى کھ مطابق قانون برسمیت شناختھ شده است 
میکنند،  مصادره اش  وقتى  است،  خودش  مال  ساختمانھایش  و 
نمیتواند بھ قانون متکى شود. اگر در مورد جنبش جھانى حرف 
مھمى  جاى  خیلى  قانونى  مبارزه  است،  درست  حرف  این  میزنید 
تا  دو  علنى"ھمیشھ  "مبارزه  "قانونى"با  مبارزه  ایران  در  دارد. 
چیز مختلف بوده است و اگر بخواھیم از "قانون"بمعنى اخص کلمھ 
صحبت کنیم میشود "دولت". وقتى اینطور ببینیم سؤال بھ این تبدیل 
میشود کھ آیا از "مجارى دولتى"براى مبارزه مان استفاده میکنیم یا 
نھ؟ مجارى دولتى. یعنى دولت میگوید "دادگاه"میخواھی؟ وزارت 
"دادگاه"شوراى  آنجا.  برود  بگیرد،  وکیل  میخواھد  کس  ھر  کار! 
اسلامى کارخانھ است. این است مجراى حرف زدن شما! بحث بر 
دولتى"است.  "مجارى  سر  بر  بحث  قانونى"نیست،  "مجارى  سر 
در   - نیست  عینى اى  چیز  ھیچ  قانون  دیگر  دولت  بیرون  چون 
جمھورى اسلامى لااقل اینطور است. اگر بھ این سؤال قرار باشد 
اسلامى  دولتى"جمھورى  "مجارى  از  میگویم  من  بدھیم،  پاسخ 

استفاده نمیکنیم. تحریم از حالا! این نظر سیاسى من است.

آیا معنى این حرف این است کھ از اشَکال علنى و مشروع مبارزه، 
اشَکالى کھ کارگران میتوانند از آن دفاع کنند و حتى دولت نمیتواند 
و  آنارشیسم  اتھام  بزند،  توطئھ گرى  اتھام  آنان  بھ  و  برگردد 
سرنگونى بزند، یا اتھام تضعیف حکومت بزند، استفاده نکنیم؟ من 
میگویم استفاده بکنیم. اینھا خیلى با ھم در ایران فرق دارند. ھیچ 
اینھا  از  ما  آیا  باشد.  قانونى  امروز  کھ  نیست  ایران  در  اعتصابى 
دفاع نکرده ایم؟ دفاع کرده ایم! ھمھ اعتصابات "غیر قانونى"ھستند 
ما ھم  میافتند و  اتفاق  ما  چشم ھمھ  جلوى  ولى "علنى"ھستند و 
میگوییم باید حمایت کرد. اختلاف میرود سر آنجایى کھ بخشى از 
طبقھ کارگر کھ براى دوره اى، توده ھایى را با خودش دارد، دارد 
این  در  کمونیست  کارگر.  طبقھ  منفعت  خلاف  میزند  بکارى  دست 
وضعیت چکار میکند؟ بنظرم بیرون آن حرکت میایستد. ترس از 

انزوا ھم حدى دارد، در چھارچوب معینى معنى دارد.

بلشویکھا  تظاھرات  بھ  کھ  میگیرند  تصمیم  کارگرى  شوراھاى 
شلیک کنند. من اگر عضو آن شورا باشم استعفاء میدھم. سیاست 
منشویکى بر شورا حاکم است و میگوید این تظاھرات غیر قانونى 
سرکوب  در  شوراھا  قبیل  این  مگر  خوب  بکوبید.  و  بزنید  است، 
نقش  نداشتند؟  نقش  بلشویکھا  کشتار  و  {ایروان؟}  تظاھرات  
داشتند و باعث انزواى شوراھا شد. ھر کسى کھ آن روز استعفاء 
داد فردا در راس قیام بود. بنابراین ترس از انزوا حدى دارد. یک 
بینش طبقاتى- کارگرى لازم است کھ تشخیص بدھد چھ کارى آدم 
را منزوى میکند و چھ کارى منزوى نمیکند. نفس اینکھ توده ھا 
الآن آنجا ھستند چیزى را تعیین نمیکند. خوب توده ھا دیروز در 
صف رفراندم جمھورى اسلامى بودند. اگر بخواھیم حدود و ثغور و 
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ظرافتھاى بحث را درز بگیریم، این را ھم میشود گفت: "توده ھا در 
رفراندم بودند"، "در بسیج جنگ بودند"، در فلان و بھمان بودند، 
در حملھ بھ کردستان ھم بودند... حالا من چکار کنم؟ ما بیرونش 
میگفت  ھم  بنى صدر  میگفتند،  ھمھ  وقتى  است!  واضح  میایستیم، 
کھ آى کُردھا تجزیھ طلب اند، خوب توده وسیعى از کارگران متوھّم 
و  بایستى  چھارراھى  سر  بالأخره  باید  کرده،  باور  را  حرفش  ھم 
در نھایت انزوا بگویی "حق ملل در تعیین سرنوشت"- با این کار 
از خودِ چپ آنزمان ھم منزوى میشدى... باید بایستى و ھمین را 
بگویى... شش ماه بعدش معلوم میشود. شش ماه بعد ھیچ چیز از 

آن یکى در تاریخ باقى نمیماند، ولى تو قدرت میگیرى.

بحث حدود و ثغورى دارد. حدود و ثغورى کھ کمّى  بنابراین این 
نیست، یک بحث کیفى است. کجاى آن مخالف پرنسیپھاى اساسى 
اگر  دولتى،  تعاونى  شرکت  نیست؟  کارگر  طبقھ  منافع  و  کمونیسم 
بشویم.  واردش  کھ  موافقم  من  است  ساختھ  دولت-  تعاونى  فقط 
براى اینکھ آنوقت میبینند کھ نمیشود این آدمھا راخرید، نمیشود 
تعاونى  در  وقتى  از  آدم  این  میگویند  کرد،  فاسد  را  آدمھا  این 
بوده، حق کارگران را دارد میگیرد و بھ صاحبانش میدھد. بحث 
سیاسى  مبارزه  بحث  است.  دیگر  چیز  یک  اینجا  اسلامى  شوراى 
است. شوراھاى اسلامى تشکل زرد دولتى است. از حرفھاى رضا 
کودکانھ  بھ“ بیمارى  ھم  احتیاجى  دیگر  کھ  گرفتم  را  استنباط  این 
چپ روى" ھم ندارد - یعنى نقد لنین بھ اینجا - معتقد است کھ در 
کھ  این  آخر  رفت!  باید  چیزى  ھر  توى  رفت!  باید  ھم  زرد  تشکل 

نشد!

میرفتم!  نباید  بنظرم  نرفتم؟  شاه  دوره  سندیکاى  در  چرا  میپرسى 
کمونیستھا نباید رھبر سندیکاى زمان شاه میشدند اگر سندیکاھا 
سندیکاھاى آندوره را نمیشناسم. یا در  دولتى بود، ولى من دقیقاً 
شیلى(... اجازه بده!)، آیا ما امروز میرویم در سندیکاى کارگرى 
از سولیداریتھ است؟  بیشتر  عضویتش  کھ  شویم  عضو  لھستان 
بھ  شما  و  من  آیا  دولتى اند.  سندیکاى  جزو  اتحادیھ ھا  حالا  ھمین 
نھ  نمیرویم؟  یا  میرویم  یورکشایر  معدنچیان  دمکراتیک  اتحادیھ 
نمیرویم. این ھمھ کارگران رأى میدھند و میروند عضو میشوند. 
من با اینھا بھ آنجا میروم؟ خوب من در انزوا ھستم دیگر چاره اش 

چیست؟

میخواھم بگویم بحث انزوا یک بحثى نیست کھ فقط بر مبناى بسیج 
فورى و آنى امروز توده ھاى کارگر پشت سر این یا آن خط معنى 
توده اى  براى  گاھى  و  میدھد  معنى  عملى  مبارزه  یک  در  بدھد. 
جنگ  قبال  در  بلشویکھا  مثل  کنى،  منزوى  را  خودت  باید  شدن 
کارگر  نبود.  شکست طلبى  خط  پشت  کھ  روسى  کارگر  بین المللى. 
بود.  منشویکى  انقلابى  طلبى  دفاع   خط  روى  حداکثرش  روسى 

بلشویکھا میگفتند نخیر شکست تزاریسم.

پیچیدگى بحث اینجا است. آن چیزى کھ رضا میخواھد با این استدلال 
بر آن انگشت بگذارد، در مقابل تعرض نقطھ مقابل تاب ندارد. بحث 
من این است. قبلاً در مورد خود این نکات خیلى صحبت کرده ایم. 
کمونیستھا  قانونى  علنى–  کار  مسألھ  بحث،  اساس  خود  با  یعنى 
موافقم. ولى وقتى دفاعیھ اى کھ از آن داده میشود دفاعیھ اى است 
کھ نمیتواند مرز خودش را با رفرمیسم و اپورتونیسم ترسیم کند 
(گوش شیطان کر!)، آدم چھ استدلالى در مقابلش میتوان بکند؟ بھ 
صِرف این نقطھ مثبتى کھ در این مسألھ مطرح میشود، نمیتوانیم 
این فورمولبندى را بپذیریم کھ بھ کارگران رھنمود بدھند کھ اگر 

طومار جمع میکنند، حتما شما ھم بروید! پس باید بنشینیم و روى 
دانھ دانھ این حکمھا بحث کنیم.

خسرو میگوید وقتھایى ھست کھ توده ھاى کارگر میروند، بعد از 
ھمھ بحثھاى ما باز ھم میروند. من میگویم خوب دیگر میروند، او 
میخواھد برود، چکار کنم؟ کی گفتھ کھ کمونیستھا در ھر حال، در 
ھر مقطعى و در ھر دوره از حیاتشان باید توده اى باشند؟ توده ھاى 
کارگر آلمان رفتند دنبال فاشیسم، کمونیستھا ھم مجبور بودند کھ 
براى دوره اى از توده ھاى طبقھ منزوى بمانند. ھنوز ھم عواقبش 
بخورى  بدرد  کمونیست  حزب  یک  آلمان  در  ھم  ھنوز  نشده،  حل 

وجود ندارد.

این یک حدى دارد و آن حد بنظرم یک چیزھایى را تعیین میکند. 
من معتقدم اگر بخواھیم بحث بھ یک جاى منطقى برسد، اولاً باید 
تحلیل درستى از قانون در ایران باید بشود، کھ از مبارزه قانونى 
یک  چقدر  خودش  قانون  ثانیاً  دولتى؟  مجارى  یا  میکنید  صحبت 
و  است  علنى  مبارزه  مھمتر،  آن  از  بعد  است؟  اتکاء  قابل  چیز 
بحث تناسب قوا. من میگویم کارگرى کھ در ایران میآید و میگوید 
خیلى  کمونیست  یک  کنید،  حساب  را  نفره  چھار  خانواده  حقوق 
است  ممکن  ایران  چپ  باصطلاح  سازمان  باشد.  میتواند  آتشینى 
بھ این بگوید سازشکار. خودم این بحث را کاملاً قبول دارم. ولى 
بنظر من این یک بحث دیگرى است. بحث قرار گرفتن در موقیعت 
رھبرى عملى طبقھ، جایى کھ مبارزاتش را نھ بھ تمامى شعارھایى 
کھ برایش نوشتھ اى، بلکھ بھ بعضى از بخشھایش دارید، نزدیک 

میکند.

شده  کھ  استدلالھایى  آن  بھ  و  است  معیّن  بحث  یک  بحث  این 
برنمیگردد. من فکر میکنم اگر رضا بخواھد این بحث را منسجم 
عرضھ کند لااقل استدلالى کھ من و حمید اینجا کردیم، ھمھ اش این 
روشن  اپورتونیسم  و  رفرمیسم  با  باید  استدلال  این  مرز  کھ  بوده 
باشد و گرنھ خود این بحث و بھ این معنى، گرھى از کار کسى باز 

نمیکند.
اختلافى کھ با بحث رضا حس میکنم اختلافى است بر سر برخورد 
دارد  کھ  است  فرمولاسیون ھایى  خود  بھ  بى توجھ  و  سھل انگارانھ 
بکار میبرد، نھ خود آن نیّتى کھ اول بحثم گفتم. نیّتش کھ میخواھد 
این را توضیح بدھد. خودش ھم اینطور میگوید: "من این ضعف 
نتیجھ  در  من  کھ  میکند  فکر  کسى  اگر  میروم.  دیگر  و  دید ه ام  را 
ریخت و پاشم شبیھ حزب توده میشوم، بیاید بگوید چکار نکنم و 

گرنھ من میروم".

کلھ  با  وقتى  کھ  ھست  ھم  شما  بگردن  مسئولیت  ھمان  جان  بابا   
است،  حزب  این  ضعف  نقطھ  بنظرت  کھ  میروى  مسألھ اى  بسمت 
اکثریت،  شبیھ  توده،  حزب  شبیھ  نقدت  در  کھ  باشى  مواظب  باید 
شبیھ اقوام زندانیان سیاسى نشوى. این ھنرى نیست کھ آدم یک 
ضعف را تشخیص بدھد و با کلھّ برود. تمام تاریخ کمونیسم ھمین 
است... منتھا وقتى ھم با کلھ میرود جبھھ واحد تشکیل میدھد، بعد 
با کلھ از ھمان جبھھ بیرون میآید و یک نگاه بھ اقشار دیگر نمیکند 

کھ چطور دارند زندگى میکنند و چطور دارند مبارزه میکنند.
با کلھ میرود سکتاریست میشود و بعد با کلھ میرود پارلمانتاریست 
است  رفتھ  و  دیده  را  ضعفى  کلھ  با  ھمینطورى  بالأخره  و  میشود 
دیگر. مسئولیتش با من نیست کھ ریخت و پاشھاى پشت سر شما 
فرمولبندى اى  خودتان  باید  شما  کنم.  جمع  کمونیست  حزب  در  را 
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داشتھ باشى کھ شخصاً بتوانى از آن دفاع کنى. حملھ اى کھ امروز 
بشما میشود، ھمان حملھ اى است کھ فردا بشما خواھد شد. "من 
حرفى  دیگرى  کس  "اگر  نمیفھمم"و  دیگر  "من  نمیدانم"و  دیگر 
دارد و بیاید بزند"کھ جواب بحث کسى را نمیدھد کھ دارد از بیرون 

و درون جنبش کارگرى بھ شما انتقاد میکنند.

"نادر  مثلاً  کھ  افراطى  من  بنظر  خیلى  برخوردھایى  در  ھم  بعد 
گفتھ کھ کمونیستھا باید آلترناتیو اثباتى داشتھ باشند". خوب من 
میگویم من این آلترناتیو را ندارم کھ این را میگویم. من کھ نگفتم 
نمیکنید.  را  کار  آن  چرا  شما  و  دارند  اثباتى  آلترناتیو  کمونیستھا 
میگویم بحث، جدا از آلترناتیو اثباتىِ خودِ تو، بى معنى است. بحثِ 

خودِ تو بی معنى است، در انزوا از آلترناتیو اثباتى.

اگر آلترناتیو اثباتى ندارى و عملاً در این بحث آلترناتیو خودبخودى، 
آنوقت  میدھى  قرار  را  مردم  مآبانھ  جوادى  سید  حاج  توده ایستى، 
من با آن اختلاف دارم. من میگویم بحث شما بدون ارائھ آلترناتیو 
اثباتى اى کھ با شیوه کار حزب توده، با شیوه کار حاج سید جوادى 
فرق داشتھ باشد، بحث شما غلط است. من کھ اینجا در این بحث 
یک مخاطبم، ایرادگیرِ این بحث ھستم. قرار نبوده ارائھ دھنده من 

باشم. من این سمینار را دعوت نکرده ام. شما دعوت کرده اید.

میگویى این ضعف را من میبینم و بعد یک مُھر تأیید میزنید پاى 
و  آنطرف  و  اینطرف  بھ  اسلامى،  شوراى  بھ  تأیید  مُھر  طومار، 
بحث  این  نشد.  بحث  کھ  این  است،  اشتباه  میگویم  یکى...  یکى 
کمونیستى نشد. اگر مواظب نباشید این بحث یک عقبگرد بسمت 
اکونومیسم و اپورتونیسم میشود. من نباید مواظب باشم، شما باید 
مواظب باشید. رضا میگوید بحث من تناسب قوا و مبارزه علنى 
است، کارى ندارم اسمش چیست، کارى ندارم فرمولبندیش چیست، 
شما بروید فرمولبندیش را پیدا کنید، اگر ھم میخواھید اسمش کار 
قانونى بگذارید... نخیر! ھمھ اینھا وظایف کسى است کھ دارد براى 

فعالیتى تئورى میدھد، ھمھ اینھا بھ اسم خود آن شخص است.

شمایید کھ باید مرز فعالیت قانونى و علنى در بحثتان معلوم باشد، 
نیست.  معلوم  مرز  این  شما  بحث  در  میگوید  کھ  کسى  اینکھ  نھ 
میگویى خوب شما بروید معلومش کنید. این کھ نمیشود! شما باید 
مرز کار علنى و کار قانونى تان در بحث معلوم باشد و گرنھ ھمان 
آدمھایى کھ میگویى اینھا را بمن یاد داده اند، امیر و غلام، خوب 

ھمانھا دارند میگویند با این بحث دیگر رفرمیست میشوید.

تلاش  آدم  اینکھ  بخاطر  شده،  اھانتى  گویا  کھ  میشود  وانمود  بعد 
کرده با اپورتونیسم مرزبندى کند. عجب! این کھ باز میخواھد با 
اپورتونیسم مرزبندى کند! معلوم است کھ میخواھد با اپورتونیسم 
اپورتونیسم  با  میخواھید  کھ  شما  بحثھاى  ھمین  کند.  مرزبندى 
مرزبندى کنید کار را بھ اینجا رسانده. نھ! اصلاً چنین چیزى نیست. 
قطعا تلاش ما این است کھ آنجایى با اپورتونیسم مرزبندى کنیم کھ 

جلوى حرکت واقعاً کارگری مان را میگیرد.

و  توده  حزب  و  اپورتونیسم  با  مبارزه  اسم  بھ  پوپولیستھا  اینکھ 
غیره خودش را منزوى کرده بحث خودش است. اما، این، حزب 
براى  تلاش  از  برود  کارگران  بسَمت  میخواھد  چون  را  کمونیست 
اینھا  چون  نمیکند.  معاف  اکونومیسم  و  اپورتونیسم  با  مرزبندى 
داریم.  کارگر  طبقھ  در  را  نمونھ ھایش  و  است  واقعى  گرایشھاى 
کرد،  مرزبندى  اپورتونیسم  با  باید  میگویم  من  بلھ،  بنابراین 
بھ  را  بحث  این  دارید  کھ  میدانم  شما  بگردن  ھم  را  وظیفھ اش 

چیزى  تا  نداده ام  حکمى  ھنوز  کھ  من  میکنید.  ارائھ  کارگر  طبقھ 
بگویم .شما باید در بحثتان با اپورتونیسم مرزبندى کنید.

عین ھمین کار را اگر من بیایم بکنم چکار میکنید؟ بیایم یک مقالھ 
جملھ  از  کند،  اشاره  دیگرى  سوراخھاى  بھ  کھ  بنویسم  دیگرى 
اینکھ آقا مبادا در کارتان مثل حزب توده بشوید، مبادا طبقھ کارگر 
را بھ التماس بھ درگاه بورژوازى بکشانید، مبادا علماى اعَلام را 
براى طبقھ کارگر حامى و قیّم بکنید... بعد شما میآیید و میگویید 
کھ "پس انزوا چھ میشود؟" من میگویم این مسألھ من نیست، شما 
آمدیم  ما  تا  مربوط!  چھ  بمن  کنید،  حل  را  انزوایش  مسألھ  بروید 
بگوییم مثل توده ایھا نشوید، باز با ھمان بحث قدیمى کھ "پس طبقھ 
کارگر چھ میشود" آمدند سراغ ما! اینکھ نشد پلمیک سیاسى! ما 
داریم نقاط ضعفى را در بحثھاى شما مطرح میکنیم کھ ھر چقدر 
ھم ھدفى کھ میخواھید روشن کنید درست و مقدس باشد، باز شما 
را از اینکھ این نقاط ضعف را بپوشانید معاف نمیکند. و ھر چند تا 
مقالھ ھم بنویسید کھ این مواضع در آن باشد در جنبش طبقھ کارگر 

بعکس خودش تبدیل میشود، یک چیز دیگرى از آن در میآید.

بھ ھر حال بحث تناسب قوا و اشَکال مبارزاتى فکر نمیکنم بحثى 
باشد کھ من شخصاً با آن مخالف باشم، امیر ھم فکر نمیکنم با آن 
مخالف باشد. اصلاً خود رضا میداند کھ قرار بوده من براى شماره 
کمونیست قبلى، بحث تناسب قوا و اشَکال مبارزاتى را روى ھمین 
خطوطى کھ داریم بنویسم. منتھا ناگھان وقتى یکنفر از ھمان مکتب، 
با ھمان انگیزه، میآید و میگوید این بحثى کھ شما میکنید، وقتى 
اکثریتى ھا و توده ایھا خیلى کمرنگ  منتشر میشود، مرز ما را با 
میکند، ھمان جوابى را میدھد کھ جوابش بھ پوپولیستھا است. این 
اینجا  باید  حال  ھر  بھ  کھ  چیزى  آن  نیست.  درستى  پلمیک  بنظرم 
جوابگو  فرمولاسیون ھا  این  با  بحث  این  است:  این  شود  روشن 
نیست. بحث ما این است. با این فرمولاسیون کھ برایش مھم نیست 
کھ کار علنى با کار قانونى در ایران فرق دارد، برایش مھم نیست 
کھ آیا اشَکال کار قانونى از یک سرى پرنسیپ ھاى کمونیستى بھ 
پرنسیپ ھاى منافع طبقاتى ناشى شده یا فقط ھمین کھ قانونی است 
برایش مسألھ است و یا اینکھ ما بلد نیستیم مسألھ اش شده... بحثى 
کھ این نکات برایش مھم نیست، بحث ضعیفى است و بھ شکست 
در  را  دخالتگرى  نوع  چھ  میخواھید  شما  میشود.  منجر  خودش 
طبقھ کارگر باب کنید؟ ھر نوع دخالتگرى را؟ من موافقش نیستم. 
اسلامى  انجمنھاى  نیست،  سختى  کار  کارگر  طبقھ  در  دخالتگرى 
دخالتگرى  نوعى  دنبال  داریم  ما  ولى  میکنند.  را  اینکار  دارند 
عشق  دخالتگرى  نفس  بھ  چون  تعریف  بھ  بنا  شما  کھ  میگردیم 
کافى  بحث  این  کرده اید.  معاف  تعریفش  از  را  خودتان  میورزید 

نیست. این جوابى است کھ ما داریم بھ این بحث میدھیم.

گذاشتن ما در یک موضع پوپولیستى، کھ "نمیخواھد با طبقھ جوش 
دخالتگرى  "نمیخواھد  باشد"،  عملى  رھبر  "نمیخواھد  بخورد"، 
سر  شما  بحث  ضعف  نمیکند.  شما باز  بحث خود  از  گرھى  کند"، 
ساکت  و  میشویم  مرعوب  ما  کنید  فرض  میماند.  خودش  جاى 
اکونومیسم  و  اپورتونیسم  یکنوع  با  میگیریم  تصمیم  و  میشویم 
مبارزه نکنیم. اما این جواب نشد. سوراخھاى بحثتان را بپوشانید!

ھم من و ھم امیر بھ ضعفھاى بحث اشاره کردیم. ضعفش آنجایى 
است کھ مواظب نیست کھ با دخالتگریش چھ چیزھاى دیگرى را 
دارد قربانى میکند. دخالتگرى را - بھ این معنى کھ خودش میگوید 
- مطلق میکند، و بعد ھم تحریم را کاریکاتور میکند کھ یکى از 
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را  اسلامى  شوراى  کھ  کسى  چرا  بود.  جلسھ  این  در  من  بحثھاى 
تحریم کند پاسیو است؟ چرا؟ چرا باید این انگ را بھ من زد؟ مگر 
کسى کھ مجلس شوراى اسلامى را تحریم کرده، در مقابل اعِمال 

اراده توده اى پاسیو شده؟

میگویید کھ آلترناتیو اثباتى بدھیم؟ نھ! فکر میکنم کھ خود شما باید 
بدھید. حالا باشد، من میگویم جنبش مجمع عمومى را بعنوان یک 
شیوه کار علنى– قانونى کارگرى پیشنھاد میکنم. ھر تشکل زردى، 
ھر چقدر زرد بودنش پُر رنگ و کمرنگ باشد، و وقتى در مجمع 
ھمومی ھستیم ھر چقدر ھم زردى  اش بھ تن ما بمالد و نمالد، ھر 
چند تا از آن دیگر تشکلھا جلوى طبقھ کارگر بگذارند، باز بحث 
من این است کھ ما میخواھیم اول یک جنبش مجمع عمومى راه 
بیاندازیم. میگویید: "ولى آخر دارند اینجا در شوراى اسلامى رأى 
میگیرند و بالأخره یک عده میآیند و یخچالھا را بدست میگیرند و 
از طریق آن یخچالھا نفوذى پیدا میکنند؟"خوب میرویم و بھمش 

میزنیم. تو خودت را کاندید کن!

شوراھاى  در  "ما  بگوید:  و  بیاید  کمونیست  حزب  یک  اگر  ولى 
اسلامى شرکت میکنیم!"، خوب، این پشت کردن بھ طبقھ کارگر 
است. شما یک بحثى را کھ یک فعال کارگر ما باید غریزتاً بفھمد، 
حزب  چرا؟  حزب.  براى  سیاسى  پرنسیپ  یک  بھ  میکنید  تبدیل 
کمونیست از حالا تا ھر موقع کھ جمھورى اسلامى سرِ کار است 
بنظرم نباید بگوید ما در انتخابات شوراى اسلامى شرکت میکنیم. 
در  شخصى  ظرفیت  در  کمونیست  فعالین  کھ  است  این  معنیش  آیا 
شرکت  باید  خوب  نمیکنند؟  شرکت  شوراھا  این  ترکیب  سرنوشت 
بکنند. مگر میشود نکنند؟ پس آنروز کجا ھستند؟ مگر وقتى کھ 

شورا دارد تشکیل میشود در کارخانھ نیستند؟

بنظرم کسى کھ نمیخواھد این ظرافتھا را در سطوح مختلف بحث 
بھ  میشود  تبدیل  و  میشود  خودش  بحث  قربانى  بگنجاند  خودش 
آنچیزى کھ لابد نمیخواست بشود. در یک کلمھ بحث من این است: 
بیشتر  و  است  ناکافى  و  ناقص  فرمولاسیونھا،  این  با  بحث  این 
غلط  استنباطھاى  بدھد،  بدست  میخواست  درستى  استنباطھاى  از 
بدست میدھد، فکر نمیکنم اگر بگوییم مرز این بحث با اپورتونیسم 
باشیم  رفتھ  کسانى  موضع  بھ  میشود،  خدشھ دار  اکونومیسم  و 
ھمھ اش  البتھ  کھ   - بودند  مخالف  دیگرى  بھانھ ھاى  بھ  زمانى  کھ 
بھ  توانست  واقعا  چریکى  جنبش  و   ۳ خط  جنبش  نبود،  بھانھ  ھم 
کند،  مرزبندى  توده  حزب  رفرمیسم  و  اپورتونیسم  با  درجھ اى 

ھمھ اش کھ کشک نبود- 

بالأخره آن کسى کھ بھ کورش لاشایى ایراد میگیرد، آدم پیشرو و 
انقلابى اى است کھ میگوید این دیدگاه رفرمیستى و اپورتونیستى 
مترقی  دولت  نوع  ھر  جانب  مولده.از  نیروھاى  تکامل  کھ  است 
انقلابیگرى  توانست  درجھ اى  بھ   ۳ خط  و  چریکى  جنبش  است.. 
طبقھ  انقلابیگرى  متوجھ  بتواند  تازه  کھ  بدھد  عمق  را  ایران  چپ 
توده  حزب  ازموضع  ھمگى  کھ  آنھا  از  قبل  گرنھ  و  شود.  کارگر 
خط  یک  ھم  آن  بنظرم  میکردند.  برخورد  سیاست  با  ملى  جبھھ  و 
 کشى بیجھت بر روى دستآوردھاى چپى بود کھ بھ ھر حال تا یک 

درجھ اى وجود داشت.

بھ ھر حال میخواھم بگویم بار مرزبندى با اپورتونیسم و رفرمیسم 
بھ  را  انزواطلب  کمونیستى  جنبش  دارد  کھ  است  کسى  گردن  بھ 
کھ  میآورد  بوجود  را  مخاطره  این  جدى  بطور  و  میکشد  سَمتى 
آدم در سیاستھاى روزمره اش با اپورتونیسم و اکونومیسم ھمسو 

شود. بارش بھ گردن اوست، نھ کسى کھ بقول شما اصلا نمیخواھد 
بھ طبقھ کارگر نزدیک بشود. ھمان کسى کھ میگوید باید رفت و 
دخالتگرى کرد - بیشتر از من کھ ظاھراً در این بحث نمیخواھم بھ 
حزب  با  را  مواضعش  فرق  باید  کس  ھمان   - شوم  نزدیک  کارگر 
توده و شیوه ھاى اپورتونیستى روشن کند، نھ کس دیگرى براى 
او. بحث من این است. نباید خیلى موضع غلطى باشد کھ آدم بگوید 
در بحث رضا یک نکات درستى وجود دارد و یک نکات غلطى کھ 
بھ آن نکات درست ضربھ میزند. این موضع غلطى در این بحث 

نیست، بنظرم درست ترین موضعگیرى است.

نوبت پنجم

جنبش  براى  شمشیر داموکلسى باشد  نباید  انزوا  تھدید  من  بنظر 
بھاى  بھ  کھ  پرنسیپ ھایى  اینکھ  براى  کمونیستى،  جنبش  و  چپ 
گزافى بدست آورده را فراموش کند. انزوا را باید از بین برد اما 
با حفظ فعالیت کمونیستى. ما میخواھیم فعالیت کمونیستى از انزوا 
بیرون بیاید، نمیخواھیم فقط آدمھاى معیّنى از انزوا بیرون بیایند. 
براى ھمین فکر میکنم نقطھ اساسى در این قضیھ، توضیح دادن 
خصلت مادى و تحول بخش خود فعالیت کمونیستى است. و گرنھ 
عاریھ گرفتن اشَکال فعالیت طبقات دیگر در بین طبقھ کارگر بعنوان 
مکمل و تکمیل کننده آن پرنسیپ ھا - کھ وقتى از مشى ھا بخواھیم 
حرف بزنیم - اسم آنھا بشود "مُنَزّه"، اگر کسى امروز مارکسیست 
و کمونیسم کارگرى منزّه پیدا بکند، بنظر من در خودش دخالتگرى 
پیش  اینجا  کھ  اختلافاتى  پایھ اى.  کار  یک  معناى  بھ  دارد،  ھم  را 
آمد سر اینھا نبود. برسر دخالتگرى نبود. بنظرم اختلافى کھ اینجا 
پیش آمد، بر سر سھل انگارى بر سر خود این پرنسیپ ھا و اھداف 

اساسى کمونیستى در جنبش طبقھ کارگر بود.

اصل این مطلب شفاهى است. این متن را دنیس آزاد از روى فایل صوتى 
پیاده کرده است.

علامت {...} بخشهایى از گفتار را مشخص میکند که قابل تشخیص 
نبوده اند.

متن پیاده شده توسط من یکبار دیگر با فایلهاى صوتى مقابله شده و اصلاح 
نوشتارى  فرمت  به  را  اى  محاوره  خام  شکل  مواردى  در  اند.  شده  ادیت  و 
تغییر داده ام و جملاتى را که مبهم به نظر میرسیدند با دقت در سخنان منصور 
حکمت، که براى من بسیار آشنا است،  تدقیق و تصحیح کرده ام. اسامى 
کامل  را در داخل پرانتز، من  اضافه کرده ام. خط تاکیدها همه جا از من 

است.
من فایلهاى صوتى را روى سایتهائى که گمان میکردم ممکن است در دسترس 
باشند، نیافتم. اما، خوشبختانه در آرشیو خودم موجود بودند.  سه فایل صوتى 

مربوطه در سایت من قابل دسترسى است.
این بحث در تقابل با مواضع رضا مقدم در یک سمینار حزب کمونیست ایران، 

در سال 1365 شمسى- 1986 میلادى ارائه شده است. 
ایرج فرزاد

مارس ۲۰۲۱ 
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مرکزى  کمیته  دهم  پلنوم  در  حکمت  منصور  نظر  اظهار 
1366 آذر   ،1987 نوامبر   19 تا   15 ایران-  کمونیست  حزب 

نکات               از  یکی  بھ  رضا (مقدم) در جواب  ر.  از  یک یادداشتی 
ر. ایرج (آذرین) آمده است بھ این صورت: "انجمنھای اسلامی 
در لغو کاندیداتوری کسی کاری نمیکند، ھیأت تشخیص صلاحیت 
در  میدھد. اگر من  قرار  بررسی  مورد  را  شوراھا کاندیداھا 

کردم". اشتباه  نام بردم  اسلامی  انجمنھای  از  صحبتھایم 

راستش من اینجا یک مقدار گیج شدم. یعنی اگر ھمینطوری بھ 
یک آدمی کھ با عقل سلیم دارد راه میرود بگوئید:  X   میخواھد 
فلان انجمن را منحل کند و Y میخواھد ھمان انجمن را تحریم 
میکند؟   از Y برخورد  تر  آتشھ  دو  میگوئید X خیلی دارد  کند، 
برای اینکھ او میخواھد تحریم کند و برود پی کار خودش. اما بعد 
می ایستد کھ نگاه کند، می بیند کھ کیف خودش را برداشت رفت 
بسمت آن انجمن کھ کاندیدش شد، سوال این است: تو کھ خواستی 

منحل کنی کُجا میروی؟! قرار بود چپ تر از آن ظاھر شوید!

میخواھم بگویم بھ ھمان معنی عقل سلیمی و روزمره دو کلمھ، 
کسی کھ میخواھد حزب توده را منحل کند، چپ تر از کسی است 
کھ حزب توده را تحریم میکند. کسی کھ میخواھد سپاه پاسداران 
را منحل کند چپ تر از کسی است کھ میخواھد سپاه پاسدران را 
تحریم کند.  ولی در این بحث مشخص بھ یک دلیلی، کھ الان بھ آن  
اشاره میکنم، برعکس شده است. گویا اگر بگوئیم "انحلال"، 
نسبت  و "سازشکارانھ"تر است  تر  پذیر  انعطاف  برخورد  یک 
بھ شورای اسلامی است تا بگوئیم تحریم آنھا! این یک نکتھ، کھ 

بھ نظرم خود این نشان میدھد فرمولاسیون یک عیبی دارد.

راجع بھ  ھستیم،  سیاسی  حزب  یک  ما  اینکھ  نکتھ بعدی 
صادر  نمیخواھیم قطعنامھ  پیشرو  کارگران  زدنھای  پولیتیک 
ما                                         و بھ  ھستیم  علنی  ـ  قانونی  حزب  یک  کنیم.  فرض کنید 
بشو. بعنوان  وارد  آن  در  بیا  گذاشتیم  اسلامی  شورای  اند  گفتھ 
است  ممکن  نھ؟ حالا  یا  بروم  دارم  وظیفھ  کمونیست  حزب  یک 
یک حزب غیرقانونی ھم این کار را بکند و دولت ھم آن را ندید 
اینھا  ولی  است  قانونی  غیر  اینکھ  با  حزب  بگویند آن  بگیرد. 
خودشان گفتھ اند کھ حوزه ھا و واحدھایشان میتوانند در انتخاب 
شورای اسلامی شرکت کنند. بنابراین اولین چیزی را کھ ما باید 
در این گونھ  قطعنامھ ھا روشن کنیم این است کھ بھ مثابھ یک 

حزب کمونیستی شرکت میکنیم یا نھ؟ اسم این تحریم است.

برود  خواست  اگر  حزبی  زِبِل  کارگر  فلان  کھ  نیست  این  مسالھ 
شود.  انتخابات  نگذارد  بدھد، کھ  نشان  اسلامی  را  خودش  و 
اگر نگذارند چھ؟ حزب کمونیست یک حزب سیاسی مُعیّن است 
اگر  و  بزند  حرف  تلویزیون  برود جلو  باید  شد  رھبر  فردا  و 
موضعش را در مورد شورای اسلامی بپرسند: کھ نظر شما چھ 
ھر  گذاشتیم،  آزاد  ولی  کنیم  نمیگوید؛ میخواھیم منحلش  است؟ 
کسی میخواھد بھ تشخیص خودش برود توی شورای اسلامی، 
ھا  صلاحیت  و  رأی بدھند  اگر  نمیگوید  نرود!  نخواھد  ھرکسی 

ایراد  شورا  حسابدار  از  فردا  و  این شورا  داخل  برود  شد  تائید 
بگوید: ما  کند! یا مثلاً  منحلش  یکجوری  بالاخره  بگیرد، تا 
نکنند،  را رد  مان  صلاحیت  کھ  وقتی  تا  میکنیم  شرکت  میرویم 

نیستند!! شوراھا "دموکراتیک"  این  کھ  بدھیم  نشان  کھ 

میپرسند: خودت کھ پنجاه دلیل عینی آوردی کھ اینھا ضد انقلابی 
است کھ  این  مانده  تو  برای  کھ  چیزی  آخرین  است. حالا فقط 
دیگر نمیشھ؟  بگوید:  یکی بشما  تا  جلوتر  و  جلو  بروی  آنقدر 

بعد ادعا کنید ببینید! شورای اسلامی "دمکراتیک" نیست!؟

بودن  انقلابی  ضد  با  خودت  پرسند: تو کھ  می  شما  از 
کردی! تو ضد  را شروع  خودت  بحث  اسلامی  شوراھای 
تشخیص  شورای ھیأت  آن  اخلاقیات  از  را  بودنش  انقلابی 
تشخیص  ھیأت  کار  ضوابط  بودی؟ از  نیاورده  در  کھ  صلاحیت 
قطعنامھ  این  البتھ  کھ  بودی؟  در نیاورده  کھ  صلاحیت 

است. داده  ھم   استنباطی  چنین  جائی  من یک  نقد  مورد 

تو ضد انقلابی بودن شوراھای اسلامی را از رابطھ اش با رژیم 
کارگری،  مبارزه  با  برآمد  در  جایگاھش  جمھوری اسلامی، از 
آنھا  مناسبات بین  و  اجتماعی  طبقات  کُل  با  اش  رابطھ  از 
صلاحیت  تشخیص  ھیأت  بھ برخوردھای  احتیاجی  درآوردید، 
بکشید  کنار  آنھا  از  را  کارگرھا  کنید و  ندارید. میخواھید منحل 
جلسھ  اسلامی  شورای  آن  کھ  ھروقت  کھ  کنید،  جمع شان  و 
تشکیل دادند، بروند پشت اطاق ھوشان کنند، چرا میروید کاندید 
میشوید؟ الان اگر از سخنگوی ما بپرسند موضع تان راجع بھ 
شوراھای اسلامی چیست، تحریم میکنید یا نھ؟ با این قطعنامھ 
منحل  اینھا  میخواھیم  ما  نمیکنیم،  بگوید؛ نھ! ما تحریم  باید 
چون  نھ؟  یا  شورا  این  توی  میروی  شوند. میگویند بالاخره 
تحریم برای آدم دیگری خارج از این شورای اسلامی معنی دارد. 

بنابراین موضع اول ما تحریم و موضع دوم مان انحلال است.

با  رابطھ  در  کھ  پیشرو  کارگران  آن  ھای  نامھ  بھ  حالا میرسیم 
"امکاناتی" کھ شوراھای اسلامی ایجاد میکنند. این یک بحثی 
بدھد.  قطعنامھ  رابطھ   این  در  کمیتھ مرکزی حزب  کھ  نیست 
این یک بحثی است مربوط بھ نحوه فعالیت رھبر عملی، نحوه 
بنویسید  بنویسید،  مقالھ  این  راجع بھ  پیشرو.  کارگر  رھبری 
خودش را  کھ  کارگری  ولی  میکنیم،  تحریم  را  خیلی چیزھا  ما 
حزب  عنوان  ما بھ  کارھائی میکند.  یافت  موقعیتی  چنین  در 
سیاسی شوراھای اسلامی را تحریم میکنیم، ولی اگر کارگرھای 
گفتند  دارند  دوست  اینقدر  کھ  شما را  و  شدند  جمع  کارخانھ 
بدست  شورا را  سرنخ  کھ  برویم  اسلامی،  شورای  توی  برویم 
بگیریم، برخورد تو نباید این باشد کھ کنار بکشید، باید بتوانید 
نشان بدھید،  ھم  آنھا  بھ  را  شورا  کارگری  ضد  آن نقش  یا  این 
عنوان  بھ  کھ  بدانید  میگوئیم:  نیز  کارگرپیشرو  ھمان  بھ   ولی 

نمیکنیم. شرکت  اسلامی  شورای  در  حزب کمونیست  یک 

روش کار و روش برخورد فعال فعال رھبر عملی چیزی نیست 
کھ از طریق قطعنامھ سیاسی بشود آن را تعیین کرد. ھرچقدر ھم 
این را بالا پائین کنید، مسالھ در یک سطح متفاوتی در جریان 
رھبر  فعال  برخورد  روش  سطح   این  از  باید  بالاخره  است. 

عملی بَکنید و بروید بیرون. من با این روش موافق نیستم.

شورای اسلامی،  موضع  بھ  برخورد  از  ما  تفسیر  نظرم این  بھ 
خودِ  واقعیات مُقدّمات  با  حتی  کھ  است  راست  برخورد  یک 

در نقد قطعنامه مربوط به
 "کار علنى در  شوراهاى اسلامى"
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ارتجاعی  نمیآید. یک ارگان  در  جور  پیشنھادی)  بحث(قطعنامھ 
ساختھ اند، اول اینکھ اسمش اسلامی است، کھ برای جلوگیری 
کارگر  ھستند!  مقررات  کمونیست دارای  کارگران  ورود  از 
نمیکند،  اسلامی شرکت  شوراھای  در  تعریف  بھ  بنا  کمونیست 
ھمین اسم اسلامی گویا است. گویا شورای اسلامی ساختھ اند و 
کارگرھای کمونیست ھم صف بستھ اند کھ بروند داخل آن، اما 
حالا یک مقرراتی ھم گذاشتھ اند! بحث ما این است کھ ھیچ کارگر 
کمونیستی در شورای اسلامی شرکت نمیکند. ما این شورا را کھ 
از پیش بگوید اسلامی است و نھ کارگری، از پیش تحریم میکنیم، 
ما باید از اینھا حرف بزنیم، باید شورای کارگری تشکیل شود. 
آیا این یک موضع، سبک چپ سکتاریست است؟ نھ بھ نظرم. ما 
ھرگز بحثھای سیاسی مان را نباید  با کار سبک کاری مان قاطی 
کنیم، این یک بحث سبک کاری است. ما نمیگوئیم کارگرھا در 
مذاکره بر سر قانون کار دخالت نکنند، رھبر کارگران نشوند، و 
باید  اینکھ اگر کارگرھا آمدند و جمع شدند و گفتند: فلانی حتماً 
برود در شورای اسلامی، جوابش این نیست کھ: اصلاً تحریم! 
این ظرایف و تفاوتھا را باید روشن کنیم و توضیح بدھیم، بھ این 
معنی تازه متوجھ شدم موضعی کھ گرفتھ میشود چھ است؟ با این 
موضع کھ روش و نحوه فعالیت رھبرعملی و سبک کارِ کارگر 

مخالفم. تعیین کند،  کمونیستی را  پیشرو، موضع یک حزب 

نوبت دوم

رفیق رضا(مقدم) این بحث را مطرح کرد کھ: موضع افشاء 
کردن شورای اسلامی را کم و ناکافی میداند، برای اینکھ توھم 

زیادی بھ اینھا نیست.

بخاطر  کھ ظاطراً  ھستیم  روبرو  ای  قطعنامھ  با  ما  اول اینکھ 
را افشاء  آنھا  باید  ما  اھمیت دارد.  نمیگوید"،  کھ  "چیزھائی 
کنید  منحلش  و  شورا  داخل  بروید  کنید  ایم سعی  کنیم.  نگفتھ 
قطعنامھ  گویا  گذاشتھ"،  کھ باز  ای  "فرجھ  این  خاطر  بھ  کھ! 
درستی است. بھ خاطر آن چیزھائی کھ اینجا نمیگوید و اجازه 
دست  کارگر  است. چون  خوبی  قطعنامھ  گویا  تفسیر میدھد، 
بکند.  کار  میتواند  نمیکند و  احساس  بستھ  را  خودش  پای  و 
نیست، قطعنامھ  کردن  صادر  قطعنامھ  راه  این  من میگویم 
ماندن  ساکت  با  اینکھ  بکنید، نھ  چھ  بگوید  کارگران  بھ  باید 
اگر  کھ  شود  باعث  است  ما  نگرانی  کھ مایھ  مسائلی  روی 

است. بحثم  نکنند. این اولین  نخواستند  خواستند بکنند، 

 اگر بنا است کارگران کارھائی بکنند، یک جائی بند باز کنیم کھ 
طبقھ کارگر  اجتماعی  جنبش  در  ما  ببینیم  تا  بدھند  بروند انجام 
کنار مواضع کی قرار میگیریم.  ولی میخواھیم: ھم کاری نکنند 
کمونیست ایران  حزب  حدّ  دیگر در  بکنند! این بحث  گاھی  ولی 
نیست کھ بیاید در باره آن قطعنامھ صادر کند. این دیگر موضعی 
در این سطح نیست. کھ طبقھ کارگر حرفھای اساسی خودش را 
ای  بھ مسألھ  برود  و  بگذارد  کنار  اسلامی  بھ شوراھای  راجع 
بپردازد کھ علی العموم نباید شرکت کنند، اما گویا یک دفعھ و یا 
در یک کارخانھ ای میشود شرکت کرد و باید ھم شرکت بکنند؟!  
دیدیم  را  اش  تاریخی  ضرر  ما  نکنند!  شرکت  ھم  دفعھ  آن یک 

است. مھمتر  ما  اصلی  حرف  میخواھم بگویم  بینیم.  می  و 

خودش دارد:  در  ھم  را  تحریم  کھ  ھستم  انحلال  من طرفدار 
"شوراھای اسلامی را تحریم و منحل میکنیم"، باید موضع ما 

را  بدون تحریم"  موضع" انحلال  این  کھ  باشد. سوء تعبیری 
در خودش دارد، سوء تعبیر در اصل ماجرا است. درصورتیکھ 
میکنیم"،  منحل  ھم  و  میکنیم  ھم تحریم  بگوید؛" ما  یکی  اگر 
سوء تعبیری کھ ممکن است از آن بشود این است کھ یکی آمده 
بایست  نمی  کھ  است،  کرده  و شرکت  گرفتھ  نافعالی  موضع  و 

است. ماجرا  فرع  در  تعبیر دیگر  سوء  این  میکرد.  شرکت 

ما آمده ایم یک قطعنامھ نوشتھ ایم کھ اصل موضع حزب 
کمونیست را تابع سوء تعبیر کرده است.

من میگویم خودتان را پنج دقیقھ در موضع آن کارگری کھ بر 
این نوع انحلال دارد در کارخانھ حرکت میکند بگذارید، بھ نوع 

آژیتاسیونی کھ آن کارگر میکند گوش کنید و ببینید چھ میگوید؟

کارگری کھ من در ذھنم تصویر میکنم چنین میگوید: این شورای 
اسلامی ارتجاعی است، بروید آن تو، یک افسار میاندازند گردن 
تان  حقوق  و  بخورند  ترتیب  این  را بھ  تان  حق  میخواھند  تان، 
ر  غُُ تو  آن  بروید  کھ  اند  کرده  باز  کنند. یک سوراخ  پایمال  را 
خودت را بزنی؟ نباید بروید داخل آن! بیایید بروید توی مجمع 
بیائید  بدھند،  تشکیل  اسلامی  نداریم شورای  احتیاجی  عمومی، 
بالای  را  اسلامی  تیتر  این  عمومی. چرا باید  مجمع  توی  برویم 
آن؟ نرویم  بشود رئیس  و  بیاورند  را  آخوند  بعد  بگذارند و  آن 

آخر. است  اش تحریم  تو! موضع  آن  نرویم  تو. بگوید  این 

این کھ شورای اسلامی ارتجاعی است، بد است و فلان، اما این 
"تفسیر" را دارد کھ "برویم" داخل شورای اسلامی کھ منحلش 
کنیم، آنوقت این دیگر مورد بحث است. برویم آن تو یا از "بیرون" 
منحلش کنیم، آن وقت است کھ موضوع بحث کنکرت میشود. این 
کارگر  کارخانھ. کارگر پیشرو،  سطح  در  نیست  موضعی  دیگر 
کمونیستی کھ از حزب کمونیست خط میگیرد باید بگوید بھ ھیچ 
عنوانی نروید داخل شوراھای اسلامی. یک دقیقھ بیرونش بمانید 
دیگر  عبارت  بھ  را بخوابانید.  کھ شورای زرد  کنید  مبارزه  و 
اینطور نیست کھ ما در جنبش کارگری؛ اولاً فقط یک امکانات 
قانونی برای مبارزه داریم و ثانیاً امکانات قانونی فقط بھ ھمینھا، 
طریق  از  ھم  ده مبارزه  میشود.  اسلامی، منحصر  شوراھای 
امکانات بیرون از شورای اسلامی پیش رفتھ است، خُب ما آنھا 
را بیاوریم و بگذاریم جلوی چشم کارگرھا. بگوئیم اگر ما جمع 
شویم بھ عنوان مجمع عمومی، مجبور است از ما قبول کند. ھر 
چند تا شورای اسلامی ھم در این کارخانھ بخواھند بسازند، اگر 
ما برویم و جای دیگر مجمع عمومی تشکیل بدھیم، باید نماینده 
ما را برای مذاکره قبول کنند. یک دقیقھ طاقت بیاورید و از این                                                                                                               

ببندند. قرارداد  او  با  است  ممکن  دفاع کنید،  تان  نماینده 

 نمونھ ھای دیگر اعتراض را کھ خارج از شوراھای زرد پیش 
رفتھ است، میتوانیم بعنوان تھییج کارگرھا بگذاریم در معرض 

قضاوت و انتخاب.

موضع من این است (من از آنطرف میافتم): کھ تحریم شوراھای 
را  خودشان  و  نمیکنند  شرکت  در آن  ما  رفقای  یعنی؛  اسلامی 
برای آن کاندید نمیکنند و علیھ آن مبارزه میکنند. آیا این موضع 
کارگری  جنبش  تشکل  از  شکل  ھیچ   اگر  است؛  انزواطلبانھ 
شورای  و  نداشتھ باشد  وجود  اسلامی  شورای  حرکت  بیرون 

انگلستان؟ اتحادیھ معدنچیان  بھ  شبیھ  باشد  شده  اسلامی 
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اگر این تشکل ھای کارگری بیرون از شوراھای اسلامی، جریانی 
بھ  نھ  بگویند؛  الان  ھمین  از  کارگرھا ھم  و  خودش  برای  باشد 
بگذاریم  کھ  داریم  حل  راه  ھم  اسلامی و ما  و  زرد  شوراھای 
بحثھای  بکنیم. یکی از  اعمال  علنی  فشار  میتوانیم  جلویشان، 
مجمع  است، فراخوان  علنی  سازماندھی  ما،  خود  مستقل 

دیگر. است  مان  واقعی  آلترناتیو  میدھیم.  خُب این  عمومی 

مقدار  یک  نیست،  انزواطلبانھ  موضع  این  نظرم اصلاً  بھ 
حول  این شعارھا  تَق  اینکھ  برای  میخواھد  سیاسی  صبر 
و  ایستاده   آن  بیرون  کس  ھر  تا  بیاید.  در  اسلامی  شوراھای 
در  دیگر  پلھ  یک  اش  اتوریتھ  است،  آورده  طاقت  ماه   ۶ 
سازش  و  رفت  کھ  کسی  آن  تا بھ  برود.  بالا  کارگری  جنبش 
مورد  موضع  این  با  اشتباه کردی.  تو  بگوید؛  است  کرده 

میشود. ما  دچار  سرنوشت  ھمین  قطعنامھ،  در  من  نقد 

و  من  اراده  با  اجتماعی  مکانیزم  کھ  بگیریم  درنظر  این را 
نیست.  تن  روئین  کھ  ما  نمیشوند. کارگر پیشرو  تعیین  شما 
صندوقدار شورای اسلامی شده است  و "ھیأت تشخیص" ھم 
جلو  بخورد.  را  آن  خط  چوب  برود  است، خُب باید  کرده  قبول 
دزدی را از طریق او و شورای اسلامی بگیرند دیگر. بالاخره 
طرف  شورای اسلامی،  رئیس  یا  اسلامی  شورای  صندوقدار 
حساب پچ و پچ آخوندی است کھ ھر روز میخواھد تطمیع اش 
با  میآورد .خُب ما  گیرش  تنھا  و  ارعابش کند  میخواھد  کند، 
آدمھائی  زرد،  و  سازمانھای پلیسی  در  کردن  شرکت  نوع  این 
بکنند  کار  آنھا  روی  کھ  شان  دست  میگذاریم زیر  و  میبریم  را 
جدا نمیکنیم،  بورژوایی  دولت  از  را  کارگرھا  کھ  دیگر. فقط ما 

دیگر. میکند  جدا  ما  را از  کارگرھا  ھم  بورژوائی  دولت 

آیا ما میگوئیم: میتوانید بروید در آن ھا شرکت کنید؟!  بلھ ما 
میتوانیم با ده تا جملھ بگوئیم؛ میتوانید بروید شرکت کنید، ولی 
جنبش  از  میخواست  بورژوازی  کھ  است  ھمان بخشی  نتیجھ 
پاک  آدم  خیلی  شما  خودش. اگر  چتر  زیر  ببرد  و  کارگری بکَنَد 
دل و قوی اراده باشی کھ نروی، اما این موضع بصورت حرکت 
اجتماعی روی کارگرھا تأثیر میگذارد و بخشی از رھبرانش در 
این پروسھ تسلیم میشوند. بخشی از رھبران کارگری میگویند؛ 
امتیازاتش بھ دلشان میچسبد.  اینھا را ھم دارد، پس اینھا را ھم 
باید در نظر داشت. میخواھم بگویم مسألھ اینقدر ساده نیست کھ 
با یک شیوه کار رھبر عملی قابل حل و فصل باشدد. حزبی کھ 
میگوید: کارگر پیشرو برود در نھادھا و تشکلھای دولتی شرکت 
در  دولت  گذاری  تأثیر  کھ دارد  باشد  خوانده  باید  را  اینجا  کند، 
کارگران را بطور وسیعی تسھیل میکند. اینھا را در کنفرانسھا 
بھ  کار  وزارت  در  میآورند،  اینھا شیرینی  برای  میکنند،  جمع 
من  جواب سلام  فردا  و  میآورند  چائی  برایش  سلام میکنند،  او 
افراطی! نھ اینکھ  شما میگویند  و  من  بھ  نمیدھند،  را  شما  و 
خودش از پیش خواستھ باشد برود کھ اینطوری بشود. مبارزه 
طبقاتی است و طبقھ و دولت اش دارد کار خودش را میکند.  مثل 

این است کھ بورژوازی بگوید؛ بروید توی شوراھای سرخ! 

این  باشد،  ھم  کارگر  بکند،  کار  ما  با  ھم۳ ـ ۴سال  خُب طرف 
حرکت روی آن یک تأثیر میگذارد. بنابراین نظرم این است کھ 
دولتی .مگر  سازمان  یک  بشود رئیس  و  برود  نباید  ما  رفیق 
این  مگر نگفتیم  کند؟  شرکت  دولت  در  برود  کھ  گفتیم  کسی  بھ 
بشود  بفرستیم  را  یکنفر  چرا باید  است؟  دولت  زائده  سازمان 

رئیس آن؟ معنی تحریم این ھم ھست بھ نظرم .بحث این است کھ 
رفیق ما با این کار، رفتن بھ شورای اسلامی، خودش از صف 
میسپارد  قانونی را  مبارزه  و  میافتد  کنار  ھا  توده  مبارزه  اول 
اما  نشود.  کارھا  این  کھ  پیدا بکنیم  راھی  برویم  دولت.  دست 
با  میکنید،  ترسیم  را  آن  محض  ارتجاع  با  شما  کھ  سازمانی 
تاریخ  در  ھیچوقت  کسی  کھ  میدھید  نشان  شما  تحریم  سیاست 

است. نداشتھ  اش  اصولی  سیاست  روی  ابھامی  کمونیسم 

مسألھ محوری برمیگردد بھ آلترناتیو عملی ما. اگر ما آلترناتیو 
عملی برای کار علنی ـ قانونی بتوانیم ارائھ بدھیم، موضع مان 
درست است وگرنھ منزوی میشویم.  ھر چقدر ھم شما موضع 
سیاسی تان را راست و ریست کنید، باین مسألھ جواب نمیدھد. 
ھر چقدر ھم از موضع انعطاف نسبت بھ امکانات علنی ـ قانونی 
زرد بورژوائی حرکت بکنیم، جای این را نمیگیرد کھ کمونیسم 
رادیکال  قانونی  ـ  علنی  مبارزه  امکان  واقعی خودش  بطور 
کارگری را بوجود بیاورد. آن ھم بحث مجامع عمومی و جنبش 
فاکت              آن  از  ھائیکھ  نامھ  ھمان  در  اگر  است.  عمومی  مجمع 
می آوریم کھ شوراھای اسلامی فرجھ ای برای حرکت کارگرھا 
بوجود آورده، من ھم میروم فاکتھای خودم را از ھمان نامھ ھا 
ـ  علنی  دخالت  جھت  در  عمومی  مجمع  جنبش  کھ  میکنم  جمع 
توده ای کارگرھا امکانات زیادی بوجود آورده است.  یعنی یک 
موجود دیگر  موجود را جلوی یک واقعیت واقعاً  واقعیت واقعاً 
بگذاریم، چرا مقھور یکی از آنھا بشویم؟  برای ھمین، از ھر 
نظر، این قطعنامھ خوب نیست. بخاطر اینکھ حتی بھ آن چیزی 
کھ خودش نسبت بھ آن نگران است، اشاره ای نمیکند. بلکھ با 
مورد  گذاشتن" در  با "فرجھ  و  ھایش،  در فورمولبندی  ابھام 
تحریم و "نگفتن"، میخواھد این را تأمین کند. بنظرم خود این 
عیب قطعنامھ است، اعم از اینکھ موضع درستی پشتش باشد. 

بینم. این می  در  مشخص  بطور  را  قطعنامھ  این  عیب  من 

* * *

نظر بدھید! اسلامی  شورای  بحث  پیشبرد  نحوه  در مورد 

رسید، فوقش  توافق  بھ  میشود  ھم  تاریخی  ھای  روی زمینھ 
میشود آن را خط زد، کسی مجبور مان نکرده روی زمینھ ھای 
تاریخی شوراھای اسلامی ھمھ با ھم توافق بکنیم .  ولی بگوئیم 
کھ سیاست ما تحریم است و البنھ این را ھم بگوئیم کھ تحریم بھ 
معنای غیرفعال بودن در قبال شورای اسلامی نیست. این را بتوانیم 
بگوئیم و انحلال شوراھای اسلامی را بگوئیم و بگوئیم سیاست 

ما انحلال اینھا است.  ھمینطور سیاست افشاء آن را بگوئیم.

و  مقابله  و  پیاده  نوارها  روى  از  مر"  "دنیس  عزیز  رفیق  را  بحث  این 
و  مقابله  صوتى  نوارهاى  با  را  متن  همه  مجددا  من  است.  کرده  تایپ 
داده  تغییر  گفتارى  به  اى  محاوره  شکل  از  را  متن  و  ام  کرده  ادیت 

اند.  شده  اضافه  من  از  جا  همه  ها  گیومه  و  تاکیدها  خط  ام . 
ایرج فرزاد ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳
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با  و  داده  نسبت  حکمت  منصور  بھ  را  بحثھائی  نفر   دو 
دستکاری زیرکانھ فکت ھا و حقایق سیاسی، نفرت از، و 
کمپین ترور شخصیت را "بھ روز" سازی کرده اند. پشت 
این ترور شخصیت، صدور حکم بی پایگی و پایان مبانی 

کمونیسم کارگری خفتھ است.

و  گفتھ  مختلف  مناسبتھای  بھ  کھ  است  مقدم  رضا  اولی 
نوشتھ است کھ او از دیرباز مدافع "اتحاد جنبشھا" بوده 
است و "مجمع عمومی" را تشکل نمیداند. ایشان گویا از 
کارگران،  عمومی"  کھ "مجمع  اند  داشتھ  عقیده  گھواره  
رابطھ  یک  ایجاد  برای  است  سیاسی"  "حزب  یک  ابزار 
"امام و امتی"! اضافھ میکند کھ برعکس، "در دوران پس 
از خاتمی"، کارگران توانستھ اند تشکل ھای خود را تشکیل 
بدھند.  سازماندھی جنبش کارگری بزعم مقدم، متحد کردن 

"تشکل ھای موجود" است.

بگذارید بھ شکل اجمال بھ این شامورتی بازی اشاره کنم:

اختلاف بر سر مجمع عمومی، سندیکا و …، کھ اتفاقا رضا 
مقدم یک سوی آن بود، در خلاء روی نداد. آنوقتھا، یعنی 
در حوالی برگزاری پلنوم ۱۰ کمیتھ مرکزی حزب کمونیست 
"تشکلھای  نھ   ،(۱۹۷۸ ۱۳۶۶(نوامبر  ماه  آذر  ایران، 
موجود" پس از دوران خاتمی وجود داشتند و نھ بحث بر 
سر رابطھ "امام و امتی" از جانب یک "حزب کمونیستی" 
با تشکل کارگران، اصلا مطرح بود. آنوقتھا، بحث و جدل 
بین رضا  مقدم و منصور حکمت، بر سر موضعگیری در 
آن  حکمت  منصور  بود.  کار"،  اسلامی  برابر "شوراھای 
نھاد را تشکل زرد و ابزار سیاسی رژیم جمھوری اسلامی 
باید  کارگران  کھ  بود  باور  این  بر  مقدم،  رضا  و  میدانست 
است،  کرده  فراھم  اسلامی"  شوراھای  کھ  شرایطی  "از 
استفاده کنند. منصور حکمت در مقابل معتقد بود کھ ابزار 
تشکل کارگران "مجمع عمومی" است و نھ "کار قانونی" 
دیگر  بار  یک  من  کار.  اسلامی  شوراھای  چھارچوب  در 
را،  قانونی  فعالیت  با  بحث  شدن  قطبی  و  جدل؛  کتبی  متن 
کھ یک سال قبل از پلنوم مذکور یعنی در ۱۳۶۵ شمسی- 
۱۹۸۶ میلادی، کھ بازھم رضا مقدم یک سوی اصلی جدل 
و اختلاف بود، ھمراه با بحثھا و اختلافھا بر سر شوراھای 

اسلامی منتشر خواھم کرد.

چھار  در  قانونی  ھای  فعالیت  برای  شرایط  ھنوز  آنوقتھا، 

چوب "تشکل ھای موجود"، کھ رضا مقدم از "ھفت تپھ" 
و "سندیکای شرکت واحد" چون نمونھ زنده اسم میبرد، 
فراھم نبود. چون بھ قول ایشان، دوره پس از "خاتمی"، 
کلا فضا را برای متکی شدن بھ "تشکل ھا موجود"، فراھم 

کرده بود.

استعفا  موضع  بر  ناسالم،  رفتار  و  بندی  چشم  یک  در  او 
کمونیسم  مبانی  از  گیری  فاصلھ  و  کمونیستی  حزبیت  از 
شخص  بھ  شبیخون  و  ھجوم  فضای  در  و  مجددا  کارگری 
منصور حکمت و ترور شخصیت او، تاکید میکند. بھ اتکاء 
و  کمونیسم  نفرین  در  دوخرداد،  جریان  "دستاوردھای" 
تحزب کمونیسم کارگری؛ "رابطھ امام و امتی" بین حزب 
واقع  در  و  عمومی،  مجمع  تشکل  و  کمونیستی  سیاسی 
کھ  میگذارد  دیوار  بیخ  را  سیاسی"  قدرت  و  بحث "حزب 
سوی  بھ  را  لجنی  و  سنگ  ریاکار،  کارگری   – کارگر  ھر 

کمونیستھا  پرتاب کنند.

بروید دلیل اصلی کناره گیری رضا مقدم از کمونیسم را در 
استدلال مستند خود او جستجو کنید: ["جنبش دو خرداد، 
کرده  اعمال  اجتماعی  جنبشھای  ھمھ  بر  را  خود  ھژمونی 
باید  نیز  کرد"،  خلق  "جنبش  و  کارگر"  "طبقھ  و  است، 

"دیر یا زود"، بھ آن ھژمونی تن بدھند."]

چرا "رفتید".  اند،  فھمیده  حد  از  بیش  ھمھ  مقدم!  جناب   
وفادار  و  فعال "صادق"  یک  عنوان  بھ  را  خود  شخصیت 
و تسلیم شده بھ ھژمونی دو خرداد، تا حد یک عوامفریب، 

ضد کمونیست و پرووکاتور بیش از این "ارتقاء" ندھید.

برای کسانی کھ "نامی" از شما شنیده اند و بویژه آن شاخھ 
از راه کارگر کھ پس از "انتقال طبقاتی"؛ شما را لای علف 
علنی"  و  قانونی  از "کار  دفاع  در  شما  پیشینھ  یافتند،  ھا 
شوراھای اسلامی در منتشر کرده ام. تا ھمھ بدانند کھ در آن 
دورانھا نیز، آثارکارگر کارگرپناھی و سنتھای خط ۵ چنان 
در ذھنتان رسوب کرده بود، کھ ھیچگاه با مبانی کمونیسم 
کارگری احساس نزدیکی و تعلق خاطر نمیکردید.  بگذار 
"خودی"  ریشھ  کھ  بگویم  شما  فرضی  مخاطبان  بھ  من 
ندانستن کمونیسم کارگری و بیگانگی و سپس دشمنی کور 

با مبانی و شخص بنیانگذار آن، کجاست.

است.  کُرد"  "جنبش  فعالان  از  اسکندری،  احمد  دومی 
"کلاب  در  شفیعی"  جعفر  "دکتر  یادبود  مناسبت  بھ  او 
ھاوس"-۷ نوامبر ۲۰۲۳-  یک فکت را در غیاب "سند" 
زیرکانھ  باختھ،  تسخیری شاھدان جان  نماینده  لباس  و در 
"اختراع"  شفیعی  جعفر  برای  را  موضعی  و  دستکاری؛ 
فاتح  کھ  ای"  "جلسھ  در  گویا  کھ  بود  این  او  فکت  کرد. 
و  عزالدین"  شیخ  و "ماموستا  شفیعی  جعفر  دکتر  شیخ، 
"منصور حکمت" حضور داشتھ اند، منصور حکمت گفتھ 
حتما  سال،  ماھھای  نام  کھ  دارید  اصراری  کھ "چھ  است 

جدل سیاسى سالم، 
یا پرووکاسیون؟
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کُردی باشد؟ اسامی فارسی را بکار ببرید. و گویا بھ دلیل 
موضع  آن  از  خیلی  شفیعی  جعفر  ایشان،  تسخیری  وکالت 
کُردی  زبان  کھ  است  گفتھ  و  شده  برآشفتھ  "شوونیستی" 

بخشی از "ھویت ملی" کُردھاست.

نام  سر  بر  اختلاف  بحث  است.  جعلی  فکت  ساده،  خیلی 
ماھھای کُردی نبود. جلسھ ای بود کھ "ماموستا عزالدین" 
کردی  ای  کلمھ  یافتن  سر  بر  صحبت  و  داشت  حضور  ھم 
بجای "رفاه" بود. کھ جعفر شفیعی ھم در آن جلسھ حضور 
داشت.  تی"  بژیوه  "باش  پیشنھاد  شیخ  فاتح  نداشت. 
منصور حکمت گفتھ بود کھ "رفاه" چھ اشکالی دارد؟ بھ 
ھمگی  کردی،  یا  و  فارسی  زبان  سر  بر  تعصب  این  جای 
برویم بھ زبان ثالث، و کاملتر، مثل انگلیسی، گفتگو کنیم کھ 
کسی بھ دیگری نگوید شووینیست و یا ناسیونالیست تحت 
ستم.  شیخ عزالدین با شنیدن این سخنان، "عبای خود را 

وَرکشید و رفت".

مُنتسب کردن آن موضع غیر واقعی بھ دکتر جعفر نھ تنھا 
سیاسی،  اخلاق  نظر  از  کھ  است،  واقعی  غیر  و  دروغین 
سالم ھم نیست. مُنجمد کردن شخصیت سیاسی دکتر جعفر 
و  طالبانی"  "جلال  چادرھای  در  زندگی  کوتاه  دوران  بھ 
موضوع شعر "دە لالۆ"(ھان، دائی)، شیرکو بیکس، برای 
آبرو خریدن  ناسیونالیسم کرد و نفرت پراکنی ضدکمونیستی 

است.

 این شیوه "فعالیت سیاسی"، فقط پرووکاسیون و تحریک 
منصور  بحثھای  ھم  اینجا  است.  مانده  عقب  احساسات 
حکمت در باره "زبان" و "تغییر الفباء" را منتشر خواھم 
را  خود  مار"  کشیدن "عکس  در  کھ  آنھائی  ھمھ  تا  کرد، 
بپذیراند  شخصی،  وجدان  خلوت  در  دستکم  میدانند،  خِبره 
بھ  نمیتوان  را  نما،  چپ  یا  و  راست  چھ  کھ "سیاست"،  
این شیوه، و با انگشت گذاشتن بر جھالت و عقب ماندگی 
مستقل  و  واقعی  و  فھیم  انسانھای  بھ  مفروض،  مخاطبان 

خوراند.

آقای اسکندری! شما تحصیلکرده فرانسھ ھستید، کشوری 
کھ در آن در اواخر قرن ھیجده، با "روشنگری"، انقلاب 
کبیر فرانسھ برپا شد. شایستھ امثال شما نیست کھ بھ جای 
و  کھن  نظام  تغییر  خواھان  آنسانھای  دادن  قرار  مخاطب 
اعصار  "فرھنگ"  سنتھا،  ھا،  پیشداوری  از  ارتجاعی، 
سپری شده و عقاید خرافی و حس نفرت کور در اذھان مردم 
تحت ستم و سرکوب، بھ جای روشن گری، نگھبان، محافظ  
و موّکل آنھا باشید. شما شخصا محمد حسین کریمی، یحیی 
خاتونی، دکتر جعفر شفیعی و بسیاری دیگر از شخصیتھای 
فکور و بزرگوار را میشناختید. لطف کنید جایگاه خاطره و 
دستاوردھا و تجارب این انسانھای بزرگ و عزیز را تتمھ 
رفتار  این  نکنید.  کُرد،  ناسیونالیسم  بھ  تان  سیاسی  تعلق 

ناپسند است.

در پایان و در رابطھ با دیگر اظھارات احمد اسکندری در 
جلسھ مذکور کلاب ھاوس، توضیحاتی را لازم میدانم:

با  "بشدت  عزالدین"  شیخ  "ماموستا  کھ  گفتند  ایشان 
پیوستن کومھ لھ بھ حزب کمونیست، مخالف بود". ھمانجا 
نکتھ ای را نیز خاطرنشان میکند. اینکھ دیده بود یکی از 
روشن  آتش  کپھ"  در "میش  لھ،  کومھ  ھای  "پیشمرگھ" 
کرده بود. ماموستا از او پرسیده بود بھ چھ مناسبتی؟ پاسخ 
است.  شده  تشکیل  ایران"  کمونیست  "حزب  بود،  شنیده 
کردستان  ھوار  ای   " بود:  گفتھ  برافروختگی  با  ماموستا 
در  کھ  اسکندری  احمد  حال  ھر  در  نکشید".  آتش  بھ  را 
دفتر ماموستا، سخنگو بود، در ھمان جلسھ اذعان کرد کھ 
"رابطھ کومھ لھ و ماموستا"، بعد از آن دوره بھ "سردی 
عیان  بیشتر  لھ،  کومھ  با  را  اش  فاصلھ  شیخ  و  گرائید" 

ساخت. 

شکل  بھ  و  کنم  تعریف  را  ای  خاطره  میخواھم  اینجا  من 
نگرفتن یک "جبھھ" بین ماموستا و کومھ لھ اشاره کنم. 
من از شھر سنندج بھ مقر "ھیات تحریریھ" کومھ لھ در 
اطراف "حاجی کند" بوکان رفتھ بودم. فکر میکنم اواخر 
تیر ماه سال ۱۳۶۰ بود. "نادر"- منصور حکمت- ھم در 
مشترک"  تنظیم "برنامھ  حول  بحث  و  داشت  حضور  آنجا 
مھتدی  عبدالله  رسمی،  غیر  دیدار  یک  در  بود.  جریان  در 
گفت کھ تمایل دارد کومھ لھ  با "ماموستا" نوعی "جبھھ 
و  دمکرات  حزب  ایذائی  عملیات  بدھد.  تشکیل  مشترک" 
تحریکات علیھ کومھ لھ در جریان بود، و فکر میکنم نیت 
عبدالله مھتدی در این رابطھ ریشھ داشت. دقیقا یادم ھست 
توجھ  گفت  و  نکنند  کاری  چنین  گفت  حکمت  منصور  کھ 
داشتھ باشید کھ طرف "عمامھ بسر" است و چنین جبھھ 
مشترکی بھ شدت کمونیسم کومھ لھ را زیر ضرب میگیرد. 
اوضاع و احوال آنروزھا و در شرایط پس از "کنگره دوم" 
کومھ لھ و روابط با اتحاد مبارزان کمونیست و نوشتھ شعیب 
زکریائی: "از کنگره اول تا کنگره دوم"، قدم برداشتن در 

راستای عملی کردن آن "نیت" را منتفی کرد.

حزب  تشکیل  با  عزالدین  شیخ  شدید  مخالفت  بھ  حال  اگر 
کمونیست برگردم، و چنانچھ نیت عبدالله مھتدی در تشکیل 
آن  میپوشید،  عمل  جامعھ  ماموستا،  با  مشترک  جبھھ 
بھ   مذکور  جبھھ  روحانی"  "رئیس  موضع  از  عصبانیت 
کومھ  طرد  بھ  فراخوان  و  خیانت  ارتداد،  صدور"فتوای" 
لھ "کمونیست" از "جنبش ملت کرد"، تغییر میکرد. او، 
تی-  کردایھ  جنبش  نیروھای  ھمھ  بلکھ  نمیکرد،  "قھر" 
جبھھ "کردی"  فتوای "رئیس"  و  فرمان  بھ  را   اسلامی 
فرامیخواند، علیھ نیروئی کھ "کردستان را بھ آتش کشیده 
است"، بپا خیزند. سھیم شدن احمد اسکندری با آن موج 
خشم پس از اینھمھ سال کھ کومھ لھ کمونیست، با کنگره 
ناسیونالیسم کرد  ھای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶، دندان طمع 
را از ریشھ درآورد، گرچھ در ظاھر مُتعرّض است، اما در 
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واقع، "افسوس" است برای یک "فرصت برباد رفتھ" و 
پوششی برای تعزیھ گردانی. 

اما در ھمین رابطھ جھت ثبت در تاریخ و جلوگیری از جعل 
شدید"  ھمین "مخالفت  با  رابطھ  در  را  نکتھ  چند  حقیقت، 

ماموستای احمد اسکندری، یادآوری کنم:

- احمد اسکندری در ھمان جلسھ کلاب ھاوس، میگوید او 
انقلاب"  صدای  در "رادیو  لھ،  کومھ  عنوان "عضو"  بھ 
ھمراه با دکتر جعفر شفیعی و فاتح شیخ سازمان داده شده 
و  حلبجھ  شیمیائی  بمباران  از  پس  کھ  میکند  اضافھ  بود. 
فاجعھ گردان شوان، در اسفند ۱۳۶۶ انبوه عظیمی از مردم 
کردستان "آواره" شدند. از این جھت "ابراھیم علیزاده" 
از طرف رھبری کومھ لھ بھ او ماموریت داده است کھ در 
"کمیتھ آوارگان" فعالیت کند. یعنی در مقطعی کھ کومھ لھ 

"کنگره ۵" را پشت سر گذاشتھ بود.

 - اگر ماموستا عزالدین، در مقطع تشکیل حزب کمونیست 
"پیشمرگان  با  لھ  کومھ  پیوستن  با  "بشدت"  ایران، 
است،  بوده  مخالف  اسکندری-  احمد  از  نقل  بھ  صادق"- 
انگار کھ حرف دل او را زده است، ایشان بھ مخمصھ دچار 
ماموستا  نگرانی"  ایشان "مراتب  اگر  اولا  چون  میشوند. 
را بھ رھبری کومھ لھ میرساند، بھ او پاسخ میدادند کھ ھم 
فریدون  ملابختیار،  با  ھمراه  جلال"  "مام  ھم  و  ماموستا 
داشتند  حضور  لھ  کومھ  سوم  کنگره  در  شخصا  عبدالقادر 
و علیرغم ھمھ نصایح و نکنید نکنید ھا، و "ھشدار" در 
مورد بی توجھی کومھ لھ وقت نسبت بھ "فکر و اندیشھ 
ناسیونالیسم  بھ  کردن  باره "پُشت  در  و "اخطار"  ملی" 
کرد"، برنامھ حزب کمونیست بھ "اتفاق آراء" بھ تصویب 
کنگره رسید. ایشان بھ این ترتیب نشان میدھد کھ او فقط 
"کنگره اول"- چلھ ۳۷ روزه- را بھ عنوان کومھ لھ قبول 
داشتھ و دارد و "بشدت" در خلوت خویش با کنگره ھای 
معکوس  از  نشان  این  بعلاوه  است.  بوده  مخالف   ۶ تا   ۲
لھ  کومھ  مامور  و  نماینده  نھ  او  انگار  است.  مسالھ  کردن 
در دفتر ماموستا؛ کھ برعکس نماینده ماموستا در کومھ لھ 

بوده است!

 ،۱۳۶۲ شھریور  موسس،  کنگره  تشکیل  مقطع  در  ثانیا، 
دو نفر از فرماندھان نظامی کومھ لھ در ناحیھ مھاباد، کھ 
اسم یکی از آنھا "شریف" بود، "شفاھا" بھ کمیتھ مھاباد 
کھ "محسن رحیمی" دبیر آن بود، پیام داده بودند کھ آنھا، 
پیشمرگ حزب دمکرات را بھ "فارس" ھائی کھ کومھ لھ 
با آنھا حزب تشکیل داده است، ترجیح میدھند و با پیوستن 
حکم  درجا  "مخالف"اند.  کمونیست،  حزب  بھ  لھ  کومھ 
"اخراج" آن دو از "کومھ لھ" صادر و بھ آنھا ابلاغ شد. 
از این نظر برای اوضاع "آنروز"ھا کھ ماموستا با حزب 
آن  با  نمیتوانست  اسکندری  احمد  بود،  مخالف  کمونیست 
مخالفت، ھمراه شود. او ھم از "کومھ لھ" اخراج میشد. 

عضویت  آنروزھا،  ابراھیم"  برای "سید  کھ  است  روشن 
احمداسکندری در کومھ لھ- بازھم کومھ لھ آنروزھا- ملاک 
خود  بعلاوه  بود.  آوارگان"  "کمیتھ  در  ماموریت  سپردن 
احمد اسکندری ھم میداند کھ عناصر مھم "دفتر ماموستا" 
از  داشتند.  ماموریت  لھ،  کومھ  جانب  از  کھ  بودند  کسانی 
یعنی  روزھا،  آن  لھ  کومھ  و  تاریخ  بھ  زدن  نقب  نظر  این 
کومھ لھ پس از کنگره دوم و سوم و چھارم و پنجم، را با 
انواع خرده جریانات زحمتکشان، یکی فرض کردن، دیگر 
کھ  را،  حرفھایش  ھمین  اگر  ایشان  است.  بازی  شامورتی 
البتھ تقریبا آشکارا در جلسھ کلاب ھاوس نیز گفت، ھمان 
ھمانطور  میگفت،  راسا  کھ  ماموستا  زبان  از  نھ  ھم  وقتھا 
میتوانست  نھ  او  میکرد.  دریافت  را  اخراج  حکم  گفتم،  کھ 
"شخصیت شدن" خویش نزد "صلیب سرخ" و "احزاب 
کتاب  شکل  بھ  را  اروپائی  کشورھای  برخی  پارلمانی" 
اخراجی  بالقوه  عضو  بھ  ھم  لھ  کومھ  طبعا  نھ  و  درآورد 

خویش آن ماموریتھا را بھ او واگذار میکرد. 

در جلسھ کلاب ھاوس، نکتھ دیگری را میگوید کھ بھ نظر 
لھ  کومھ  بھ  موضع"  حفظ  او "با  کھ  است  این  گویای  من 
کنگره ۳۷ روزه پیوستھ است. ھمانطور کھ نوشتم، کنگره 
لھ  کومھ  ندارد.  خارجی  وجود  او  برای  لھ،  کومھ   ۶ تا   ۲
یعنی ماموریت کوتاه مدت جعفر شفیعی و ساعد وطندوست 
در چادرھای "مام جلال"، یعنی مفتون شیخ عزالدین و در 

سایھ او، یعنی دوستان دیرین جلال طالبانی.

  میگوید پس از دوران بمباران شمیائی، "احساس" کردم 
رابطھ بین کومھ لھ و اتحادیھ میھنی جلال طالبانی "سرد" 
ام  نگرانی  و  زدم  زنگ  مھتدی"  صلاح  "کاک  بھ  است. 
را طرح و از او خواستم دخالت کند! صلاح الدین مھتدی 
ھیچگاه عضو کومھ لھ نبوده است.  با اینحال، این دوست 
تری  العاده  فوق  مراتب  بھ  جایگاه  جلال"،  "مام  نزدیک 
و  ھا  مرکزی  کمیتھ  اشاره،  مورد  ھای  کنگره  بھ  نسبت 
لھ  کومھ  روزھای  آن  و "اتوریتھ"ھای  ھا   "شخصیت" 
لھ  کومھ  آیا  کھ  نمیدانم  واقعا  من  دارد!  ھنوز  و  داشتھ  را 
آن روزھا، جائی برای "اعضاء خومختار"، کھ بھ اختیار 
خویش و خودسر "اتوریتھ سیاسی" را بیرون از موازین 
تعریف  میکردند،  اقتدا  آنھا  بھ  و  تعیین  سازمانی  و  حزبی 

کرده بود؟ 

میخوانند،  را  اسکندری  احمد  کتابھای  کھ  کسانی  بگذار 
حقایق  و  ھا  فکت  با  را  راوی  اجتماعی  و  سیاسی  جاگاه 

تاریخی مورد قضاوت قرار بدھند.

ایرج فرزاد

 نوامبر ۲۰۲۳
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دشمنان ساده لوح
یادداشت،  این  نوشتن  زمان  تا  لو،  قراگوز  محمد 

عنوان:  تحت  ھایش  نوشتھ  از  بخش  دو 
منتشر  روز  اخبار  سایت  کثیفError 404ِ در  کبرِ 
را  فرصت  آذرین  جناب  میان،  این  در  است.  کرده 
غنیمت شمرد، و پا برھنھ وسط ماجرا پرید و بھ من، 
کرد.  بند  حکمت  منصور  شخص  و  کارگری  کمونیسم 
ایشان از سر ساده لوحی، اما، بند را آب داد و بھ این 
پیشینھ  و  سابقھ  دیگر  بار  من  کھ  شد  موجب  ترتیب 
آوریل"  "شورشیان  شبیخون  شکست  ماجرای  و  او 
کمونیسم  از  استعفا"  حزب  "زعمای  و   ۱۹۹۹ سال 

کنم. بازگو  کامنتھا  خوانندگان  بھ  را،  کارگری 

در اینجا جملاتی از فرمایشات جناب آذرین و پاسخ ھای من 
و دیگر مراجعھ کنندگان بھ سیت مذکور رامینویسم:

سعید. ح:

آقایان بھ ترتیب سن ایرج فرزاد و محمد قراگزلو بھ ھمراه خانم 
آذر ماجدی چنان شمشیر را علیھ اسرائیل از رو بستھ اند کھ حتی 
حماس را ھم شرمنده و مدیون می کند. از نفر اول و سوم می پرسم: 

بودید  گفتھ  کھ  نیست  دولتی  ھمان  این  آیا 
است؟.... مجاز  آن   از  گرفتن  کمک 

بھ قول یک گزارشگر فوتبال " چھ می کنھ این دموکراتیک ترین 
کشور خاورمیانھ" البتھ اگر نماینده تام الاختیار لیدر و "مارکس 
زمانھ" یعنی جناب ایرج فرزاد ناراحت نمیشوند می خواھم بپرسم آیا:

داستان پول کثیف و تمیز ھنوز بھ قوت خود باقی است؟....
و  اسرائیل  مورد  در  من  ھای  پرسش  بھ  پاسخ  بجای  چرا  شما 
دموکراسی اسرائیلی و پول کثیف بھ حاشیھ می روید و نشانی 
غلط می دھید. شما کھ خود را تنھا وارث بھ حق میراث ان نبی 

اکرم نقدناپذیر خفتھ در ھایگیت می دانید چرا طفره می روید؟

ایرج فرزاد:
 

سخت بھ بیراه رفتھ اید کھ توھم دارید کھ گویا از قرار ھنوز ھم 
جھت  بی  شما  و  است  مستند  تاریخ  است.  ناقھرمانى"  "دوران 
گمان میکنید کھ در "حزب کذا"، بھ تعبیر محترمانھ شما پس از 
پیوستن تان بھ دوخرداد، جائی برای "کلمات قصار" امثال شما، 
مدافعان  ما  با  و  حزب  "لیدر"  با  شما  اختلاف  میماند.  محفوظ 
مبانی کمونیسم کارگری، بر سر دموکراتیک و یا صھیونیست 
بودن اسرائیل نبود. بھ کاھدان زدید کھ خواننده را بی خبر از 
ریشھ اصلی قطب بندیھائی کھ در حزب کمونیست کارگری حول 

جریان دوخرداد، بوجود آمد، تصور کردید. مکتوب و مستند است 
کھ "کنوانسیون مستعفیون" شما، طفل شیرین تعرض "مدافعان" 

بود.... حجاریان  "سعید"  جناب  و  شما  مشترک  تزھای 

و  تمیز"  و  کثیف  "پول  مورد  در  "سوال"  بھ  پاسخ 
جھت  ھم  پیوست،  لینک  در  را  اسرائیلی"  "دمکراسی 
کرده  ضمیمھ  خوانندگان،  بھ  اطلاع  ھم  و  شما  بھ  یادآوری 
زیر  شما  کھ  ھمان  سالیان،  دیرین  دوست  کھ  کسی  با  ام. 
سیاسی"                                                                                                                      "جرات  البتھ  و  ابھامھا  و  تردید  از  پس  او،  سایھ 
یافتن  از  پس  اما  شدید،  "کسی"  تان،  ھمیشگی 
را  او  دوخرداد،  برھوت  در  خود  "کوکاکولای" 

ندارم. بحث  اید،  داده  لقب  من  اکرم"  "نبی  اکنون 

جھرمی صبوری  احمد 

بحث  چرا  نویسند  نمی  مطلب  خودشان  مگر  فرزاد   اقای 
صحبت  اید.  اورده  گوزلو  قره  اقای  محدوده  بھ  را  ایشان  با 

دارد؟ مطلب  این  بحث  بھ  ربطی  چھ  اینجا  در  شما 

رزاقی: سمیرا 

دوستان این چھ طرز تفکر غلط و تفرقھ انداز و حاشیھ ای است کھ افرادی 
می آیند زیر مقالات و بطور مشخص اینجا زیر مقالات دکتر کامنت می 
نویسند و پای آقای ایرج فرزاد را بھ معرکھ باز میکنند. این افراد ھر 
کدام برای خود طرز فکر مستقلی دارند و شاید مانند دو یا سھ یا ده نفر 
دیگر در مواردی مثل ھم فکر کنند اما این دلیل نمیشود با طرح صحبت 

ھای نامربوط بھ مقالھ حاشیھ پردازی شود. این شیوه درستی نیست

من کھ بھ سر تیتر پاسخ ھا بھ سعید.ح را با لینک دادن 
بھ اصل بحث و جدلھا در دوران "بایدماندنی" ایشان، 

اشاره  کردم، در اینجا ھر ۴ نوشتھ را ضمیمھ کرده ام. 

این  با  کھ  بفھمد،  باید  نستار)،  آذرین(سعید  جناب 
خوانندگان  کھ  کرد  باز  فرصتی  ھا،  لوحی  ساده 
بھ  درونی"؛  و "اختلافت  ھا  جدل  طرفھای  از  بیرون 
پیروان  استعفای  و  گیری  کناره  ھای  ریشھ  و  علل 
چشم  با  کارگری،  کمونیسم  از  خرداد"  دو  "جنبش 
ترور  و  تحریکات  و  پرووکاسیونھا  از  مستقل  و  باز 
بابت  این  از  کنند.  مراجعھ  حکمت،  منصور  شخصیت 
انصافا، باید خوشحال شد کھ دشمنان مبانی کمونیسم 

میکنند.  نمایندگی  آدمھا  تیپ  چنین  را  کارگری، 
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1
"ناقهرمانان"

 

"قول بده، که اگر من توانستم قهرمان باشم،
تو دستکم چون انسانى باوجدان رفتار کنى"

جان لوکاره، خانه روسیه

ایرج آذرین در حزب کمونیست کارگرى ایران دو مقالھ نوشت، 
دومین  در  انترناسیونال.  نشریھ  براى  کوتاه  آخر"  "ستون  دو 
با  یادداشتى  در   ،۱۳۷۲ مرداد  در  نوشتھ ھا  این  آخرین  و 
عنوان "دوران ناقھرمانى"، از این شِکوه کرد کھ گویا عصر 
رویگردانى  گفت  است.  آمده  سر  چپ  صفوف  در  قھرمانى 
متشکل  "فعالیت  از  ایران"  متوسط  طبقھ  تحصیلکرده  "جوان 
سیاسى" از سر محاسباتى "بقّالانھ" است، تلاشى است براى 
بازیابى مکانى سزاوار و "متناسب با ارج طبقھ اش در سلسلھ 
مقابل اصرار داشت کھ  جامعھ". ایرج آذرین در  مراتب ھمین 
"تصور وقوع انقلاب کارگرى، حتى تصور پیشروى کارگران 
جمعى  قھرمانى ھاى  بدون  مسلط،  نظام  ھمین  چھارچوب  در 

باشد". میتواند  احمقانھ  خوشباورى  نشانھ  تنھا  فردى  و 

ایرج آذرین این را گفت… و رفت.

٭ ٭ ٭ ٭

ایرج عزیز،

پاسخت بھ نامھ مربوط بھ ختم یا محو عضویتت در حزب منطقاً 
مسائلى  حقیقت  بھ  من  شود.  نوشتھ  من  بھ  خطاب  نمیبایست 
نفعت  بھ  بتوانم  کھ  بوده ام  آن  از  نزدیک تر  میکنى  طرح  کھ 
برائتت  بھ  حکم  است  قرار  کھ  باشم  داورى  یا  بدھم  شھادت 
بدھد. منى کھ میدانم چرا رفتى، چگونھ رفتى، بھ چھ مشغول 
ھستید،  نفر  چند  آمده اید،  ھم  گرد  چرا  میدانم  کھ  منى  شدى، 
چکار میتوانید و نمیتوانید بکنید، منى کھ میدانم ظرفیت ھایتان 
از  بغض ھایتان  و  حبّ  است،  کدام  سیاست ھایتان  چیست، 
چھ  از  آن،  جز  چھ  و  "بقالانھ"  چھ  محاسباتتان،  و  کجاست، 
باشم.  نمیبایست  تو  نامھ  مخاطب  قاعدتاً  من  است،  قماش 
کسانى  براى  حقایق  رنگ آمیزى  و  پوشاندن  براى  تو  نامھ 
دارند.  دل  در  ما  از  بُغضى  و  شنیده اند  شما  از  نامى  کھ  است 

آنھاست. بھ  رو  اما  است،  من  و  کریمى  اصغر  بھ  خطاب 

نھفتھ  خودفریبى  غالباً  دروغ  پشت  کھ  "آموختھ ام"  میگویى 
درس  این  در  چندانى  حقیقت  اما  است،  حکیمانھ  لحن  است. 
منافع  سر  از  امروز  جھان  دروغھاى  درصد   ۹۹ نیست. 
متخصص  دستگاه ھاى  توسط  و  اقتصادى،  و  سیاسى  روشن 
خود  کھ  میشود  پرداختھ  و  ساختھ  دروغ پراکنى  حرفھ اى  و 
میشناسند.  بخوبى  بستھ اند  کمر  آن  قلب  بھ  کھ  را  حقایقى 
خودت  حال  بیان  عا ریھ  حکمت  این  کھ  اینجاست  مشکل 

نیست. خودفریبى  اینجا،  تو،  کار  اشِکال  نیست.  ھم 

باشد،  تو  "مانیفست"  است  قرار  ھم  این  کھ  است  این  حقیقت 
اعتبارنامھ اى براى ارائھ بھ حزب استعفا. قرار است جایى، بھ 
نحوى، براى ثبت در پرونده، تو ھم برخاستھ باشى و چیزى گفتھ 
باشى. این قرار است آن سکوت و کناره گیرى از سر "مصلحت 
جنبش" و نمیشد و نمیتوانستم ھا را یک شبھ جبران کند. وگرنھ 

چرا باید راه باز کنند و فرش پھن کنند و بالاى مجلس بنشانند؟

از قرار ھنوز ھم "دوران ناقھرمانى" است.

ما دوست دیرین ھم بودیم. این دوستى ارزش داشت. میشد آن را 
معاملھ نکرد. من ھنوز نمیکنم. اما از نظر سیاسى احترامى براى 
خط مشى و کار و روش و امیال و رویاھایتان قائل نیستم. شخصاً 
امیدى بھ آینده سیاسى تان ندارم. پلاتفرم سیاسى شما یک پلاتفرم 
راست است. این پلاتفرم در دوران رکود و وقتى "جوان تحصیل 
کرده طبقھ متوسط" قرار بود با محاسبات "بقالانھ" سیاست را 
بھ نفع جایگاه طبقاتیش کنار بگذارد، شاید میتوانست از اقبالى 
برخوردار شود، اما بسختى بتواند پلاتفرمى براى بازگشت بھ 
باشد.  امروز  متلاطم  سیاسى  محیط  در  نیرو  جذب  و  سیاست 

بودند. کرده  قبلاً  امیر خسروى ھا  و  کشتگرھا  میشد،  اگر 

کھ  ساده  دلیل  این  بھ  نمیسازید،  حزب  شما  من  نظر  بھ 
حزب سازى ایجاب میکند کھ شما "بنیانگزار"ھا و "سیما"ھاى 
تعیین  براى  انتخابات  اصل  بھ  و  دیگران  رأى  بھ  گرانقدر، 
رھبرى یک حزب احترام بگذارید و بھ عضویت در یک مجمع 
اما  بدھید.  تن  تواناترھا  بسا  چھ  و  جوانترھا  با  برابر  رأى  با 
کارگرى"  کمونیسم  "کانون  پایان  بودید،  حاضر  این  بھ  اگر 
پایان "ھمراھى (تان) با منصور حکمت براى ایجاد یک حزب 
نمیسازید،  حزب  شما  نمیآمد.  در  آب  از  کارگرى"  کمونیست 
ایجاب  بگویید،  را  تفاوتھایتان  میکند  ایجاب  حزب سازى  چون 
و  صریح  را  اثباتى تان  نظرات  باشید  داشتھ  شھامت  میکند 
مسئولیت  بسپارید،  دیگران  قضاوت  بھ  کنید،  ابراز  روشن 
عواقبش را قبول کنید. اما اگر بھ این قادر بودید، نیازى بھ پناه 
بردن بھ "طرق دیگر" براى "خدمت بھ سوسیالیسم" نمیدیدید. 
بھ  آن  علیھ  بلکھ  تحزب  براى  نھ  چون  نمیسازید،  حزب  شما 

میدان آمده اید. شما حزب نمیسازید، چون اینکاره نیستید.

ایرج عزیز، توجیھاتت را خواندم، انتخابت را متوجھ شدم. 
متأسفم.

نادر (م. ح)
۲ ژوئیھ ۱۹۹۹
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2
از منظر اژدها
نامھ اول در مورد مطلب بھمن

 تابحال خود را جاى اژدھاى افسانھ ھا گذاشتھ اید تا از منظر او بھ کل
 قصھ نگاه کنید. طرف (اژدھا) در غار خود نشستھ است و بکار خودش
نعره ھاى و  آتشین  نفس  شاید  میخواند،  کتاب  شاید  است،   مشغول 
 مھیبش را تمرین میکند، یا خاطراتش را مینویسد، ھمھمھ اى بیرون
 غار بلند میشود، معلوم میشود شاھزاده جدیدى آمده است تا سرش
شرطى چنین  زیبا  پرنسسى  شاید  ببرد.  تحفھ  و  کند  جدا  تن  از   را 
اینست، گرو  در  شاھى  تاج  گرفتن  شاید  است،  گذاشتھ  وصل   براى 
 شاید شاھزاده میپندارد در این غار جام جمى ھست، یا صاف و ساده
حوصلھ اش سر رفتھ است و مثل سابق احساس شازدگى نمیکند.

من دارم بھ این اژدھا سمپاتى پیدا میکنم. سرنوشتش بھ خود من 
بیرون  قال  و  قیل  از  کھ  میکنم،  را  کارم  دارم  دارد.  زیادى  شباھت 
کسى  است.  آمده  "دیو"  جنگ  بھ  دیگرى  پھلوان  میشود  معلوم 
میخواھد دست بکار چیزى بشود و یا از کارى دست بردارد، کسى 
میخواھد چیز دیگرى بگوید، یا آنچھ میگفت را دیگر نگوید، کسى 
اینست  میکند  حس  کھ  نیازى  اولین  انگار  نیاید،  یا  برود،  میخواھد 
منصور  میگویم  کند.  روشن  حکمت"  "منصور  با  را  تکلیفش  کھ 
و  ما،  تفاوتھاى  حزب،  برنامھ  بورژوازى،  اسطوره  نھ  و  حکمت، 
استدلالات  و  احکام  و  سیاستھا  و  نظرات  از  دیگرى  طویل  لیست 
مکتوب و مصوب ارگانھاى یک حزب سیاسى، چرا کھ این شازده ھا، 
اطرافیانشان  نشان  جنگ  این  فقط  ظاھرا  دارند.  کار  اژدھا  خود  با 
پرچمى  برخاستھ اند،  گسستھ اند،  ھستند،  کسى  اینھا  کھ  میدھد 
برافراشتھ اند، داعیھ اى دارند. چھ لطفى دارد کسى تفاوتھاى ما را 
رد کند، برنامھ حزب را رد کند، دھھا و صدھا نوشتھ و سخنرانى 
قرار و قطعنامھ را رد کند، وقتى میتواند با چھار خط، چھار فحش، 
خود  سیاسى  رشادت  بھ  را  آدم  و  عالم  جعل،  چھار  ادعا،  چھار 
شاھد بگیرد. چھ لزومى دارد بھ حقیقت بپردازیم، و بھ نقد افکار و 
سیاستھا برویم، وقتى میتوانیم از حریف شیطان بسازیم و مطمئن 
باشیم کھ در صحنھ کارزار وسیع چپ و راست در جامعھ و بازار 
عرضھ  مظلوم"  "دگراندیش  زرورق  در  ھرچھ  براى  کھ  وسیعى 
امام  پرسوناژ  براى  تشیع  دنیاى  کھ  احترامى  و  دارد،  وجود  شود 

است. کافى  آدم  بار  شدن  بستھ  براى  ھمین  است،  قائل  حسین 

اینست  تز  توھم.  زیادى  مقدار  و  دارد  تز  یک  شفیق  بھمن  رفیق 
کھ مردم در ایران قبل از خاتمى در فکر سرنگونى و بلکھ انقلاب 
تز  البتھ  این  آمدند.  کنار  رژیم  با  خرداد  دوم  انتخابات  با  و  بودند، 
خود خاتمى ھم ھست، تز دختر آقاى گلشیرى و رئیس بخش فارسى 
بى بى سى ھم ھست. آنھا بورژوا ھستند و ھمراه طبقھ متوسطشان 
بھ استقبال خاتمى میروند، بھمن پرولتر است و صحنھ سیاسى را 
انترناسیونال  آلمان  تروتسکیستھاى  با  ویک اند  تا  میگذارد  کنار 
و  حیدر"  "یاران  محلى  کمیتھ  مسئول  بعنوان  ھفتھ  وسط  و  بسازد 
زیر  "از  را  کارگرى  محفل  وحدت…."،  راه  در  مبارزان  "مبارزین 
ضرب در ببرد" و در اعتراض بھ بد رفتارى پاسدار با زن زحمتکش 

است. تز  یک  آن  این  بیاندازد.  راه  اعتراض  کمیتھ  جلوى 

مارکسیسم  نام  بھ  میشود  را  اینھا  میپندارد  کھ  اینست  توھم  اما  و 
ایدئولوژى  با  میتوان  میکند  خیال  کرد،  عرضھ  حزب  این  در 
درست  کارگرى"  "اپوزیسیون  حزب  این  در  خرداد"  "دوم 
اپوزیسیون  حزب  این  در  گفتن  کارگر  کارگر  با  دقیقتر،  یا  کرد، 
سیاست  و  تز  و  تئورى  میکند  خیال  کرد.  درست  خرداد  دوم 

میکند. خیال  است.  بازیچھ  ھمینقدر  ھم  دیگران  براى 

من بھمن را خیلى دوست داشتم و ھنوز دارم. قبلا مثل یک 
ھمسنگر، امروز مثل یک برادر.

منصور حکمت
۷ آوریل ۱۹۹۹

مجموعھ اسناد در رابطھ با استعفاھا، حزب کمونیست کارگرى ایران

3
در پاسخ پیمان نعمتى، ایرج آذرین و رضا مقدم

 

پلنوم  قطعنامھ  درباره  مقدم  رضا  و  آذرین  ایرج  از  نوشتھ ای 
دولتھا  با  رابطھ  موازین  پیرامون  حزب  مرکزی  کمیتھ  دھم 

میکند. ضروری  را  نکاتی  ذکر  کھ  است  رسیده  ما  بدست 

این نوشتھ ظاھرا نقدی است بر قطعنامھ ما. میگوییم ظاھرا، چون 
مطلب  اصلی  ھدف  نھ  قطعنامھ  مفاد  بھ  نوشتھ  این  مضمونی  انتقاد 
اما  میکند.  وارد  قطعنامھ  این  بھ  ذکری  قابل  ایراد  حتی  نھ  و  است 

اصل نوشتھ این آقایان برای رفع و رجوع مسألھ دیگری است.

"شبکھ مستعفیون"، کھ آقایان آذرین و مقدم در سودای زعامت آن 
ھستند، اخیرا دستھ گُل بسیار زشتی بھ آب داده است. پس از یک 
سلسلھ شایعھ پراکنی ھای محفلی، اخیرا بھ نقل از این شبکھ مطلبی 
با امضای پیمان نعمتی در یکی دو نشریھ کانادا چاپ شد کھ مدعی 
بود حزب کمونیست کارگری از اسرائیل کمک مالی میگیرد. شباھت 
این اتھام بھ پرونده سازی ھای رژیم علیھ ھر مخالف خود و بویژه 
دستگیر شدگان اعتراضات اخیر عیان تر از آن بود کھ بی سر و صدا 
بگذرد. در آن مملکت مردم را با ھمین اتھام اعدام میکنند. معلوم 
است کھ بعضی مستعفیون گرامی در مراحل آخر امر "انتقال طبقاتی" 
بسر میبرند. بھ ھر رو خوانندگان نشریھ پیوند اعتراض کردند. کمیتھ 
شِبھ  آشکار  پرووکاسیون  یک  بعنوان  را  اقدام  این  ونکوور حزب 
تروریستی محکوم و افشا کرد و وکلای حزب در این شھر بھ نشریھ 
پیوند اخطار کردند کھ این افترا و نشر اکاذیب و تحریک بھ خشونت 
و آدمکشی است و قانونا قابل تعقیب است. متعاقبا نشریھ پیوند اعلام 
از  و  شده  چاپ  "سھوا"  مطلب  و  است  مستند  غیر  اتھام  این  کرد 
خوانندگان خود و حزب کمونیست کارگری عذر خواست. اسناد این 

میگیرد. قرار  عموم  اختیار  در  مجموعھ  یک  در  بزودی  اتفاق 

از ھمان ابتدا و قبل از عکس العمل حزب خود این آقایان فھمیدند کھ 
بشدت خراب کرده اند. آقای مقدم سراسیمھ در نامھ ای بھ ھمسنگران 
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رشید خود ھشدار داد کھ مواظب باشند کار دست خودشان ندھند. وقتی 
نشریھ پیوند عذر خواست و نگاھھا متوجھ این جماعت شد، آقایان 
آذرین و مقدم بر آن شدند کھ خسارات ناشی از اقدام جناب نعمتی را 
بھ حداقل برسانند. و نقد قطعنامھ پلنوم دھم قرار است بھ این خدمت 
کند. مسألھ روشن است. یکی را حین آتش زدن خانھ مردم گرفتھ اند، 
ایراد  خانھ  معماری  بھ  حرارت  با  و  میکند  قایم  را  سوختھ  کبریت 
میگیرد. آقایان ھم آلت جرم را در جیب میگذارند و عینک را در میاورند 

کھ: "بگذریم، اصلا بیایید راجع بھ قطعنامھ حزب حرف بزنیم".

بزنند.  حرف  میخواھند  ھرچیز  بھ  راجع  کھ  مختارند  حضرات 
بزرگ  عکس  یک  اتفاق  این  از  ما  "نمیگذریم".  ما  اما 

میکنیم. آویزان  گردنشان  و  میکنیم  قاب  گرفتھ ایم. 

حزب کمونیست کارگری ایران حق گفتگو با ھر دولت و مرجعی را کھ 
صلاح بداند برای خود مطلقا محفوظ میداند. برخلاف گروھھا و احزاب 
اپوزیسیون کھ سالھاست بدون موازین اعلام شده اینگونھ روابط را 
دارند و کمک میگیرند، حزب کمونیست کارگری قبل از ھر نوع اقدام 
بھ برقراری تماس با دولتھا موازین خود را بھ تصویب مراجع قانونی 
و  بودن  باز  ھمین  دقیقا  و  است.  کرده  اعلام  علنا  و  رسانده  حزب 
اصولیت حزب ما است کھ آن را در برابر اینگونھ تحریکات ارتجاعی 
مصون کرده است. ھمانطور کھ اینبار ھم دیدیم نھ ایادی رژیم و نھ 
محافل ریز و درشت آنتی کمونیست و ضد حزب از اینگونھ تشبثات 

خیری نخواھند دید و دست از پا درازتر و رسواتر برمیگردند.

آقایان نعمتی، آذرین و مقدم!
کارھای مثبت تری در دنیا ھست کھ میشود کرد. بخودتان 

بیائید.

برگرفتھ از ضمیمھ ۱ برگزیده آثار منصور حکمت، گردآوری و 
تنظیم  و ادیت از ایرج فرزاد ژوئیھ ۲۰۰۶

4
خداحافظ رفیق   

 
ھیچکس ھنگام استعفا از حزبى آن را بھ عرش اعلا نمیرساند. 
ھیچکس ھنگام کناره گیرى از صفى آن را تحسین نمیکند. ھیچکس 
ھنگام رفتن، ماندن را مایھ افتخار جلوه نمیدھد. ھمھ اینھا را 
باید از رفقاى مستعفى انتظار میداشتیم و داشتیم. رفیق رضا 
مقدم در جراید شکست ما ر اعلام کرد، ما از او بخاطر تلاشھاى 

مشترکش با ما در این حزب تشکر کردیم و دستش را فشردیم.

ادعا  ھمیشھ  مانند  شد.  ھم  زیادى  ادعاھاى  میان  این  در 
آن  در  ماندگان  از  کمونیستى  حزب  یک  از  رفتگان  کھ  شد 
عزیز ترند، انسان ترند، مظلوم ترند، با اصول ترند. گفتھ شد کھ 
میروند.  کمونیسم  و  کارگر  بھ  عشق  فرط  از  میروند  کھ  آنھا 

تاریخى ترند،  "برجستھ ترند"،  میروند  کھ  آنھا  شد  گفتھ 
جدلھایى  طولانى  سلسلھ  و  ادبیات  کوه  از  گویا تر  سکوتشان 
بنیانگذارترند،  میسازند،  را  حزب  این  بنیاد  کھ  است 
فرخنده  میروند،  کھ  بزرگى  رفقاى  ابھام  باد  زنده  رھبرترند، 

نداشتند. (۱) گفتن  براى  چیزى  کھ  رھبرانى  سکوت  باد 

باید  ما  و  گفت  خواھند  میدانستیم  میدانستیم.  را  اینھا  ھمھ 
از  بخشى  این  میدانستیم  بروند.  تا  کنیم  حوصلھ  چندى 
در  روند  این  کھ  اکنون  است.  روند  این  دردناک  تشریفات 
در  نکتھ اى  چند  میخواھم  اجازه  است  شده  طى  خود  اساس 

مورد ادعاھا و تصاویرى کھ آمد و چرخید و رفت بگویم.

رسا  جعفر  از  چیز  ھر  از  قبل  باید  نشد"-  طبقاتى  ۱– "انتقال 
تشکر کنم کھ بالاخره تحلیلى را کھ جملات رفیق رضا در بیانیھ 
علنى اش مبنى بر اینکھ "انتقال طبقاتى نشد" ظاھرا برآن استوار 
است یافت و جلوى چشم ھمھ ما گذاشت. این ھمانطور کھ انتظار 
میرفت از ھیچ کتابى از رضا مقدم و فرھاد بشارت و جعفر رسا و 
بھمن شفیق نبود، از یک سخنرانى من بود در کنگره دوم حزب 
کمونیست ایران در سیزده سال قبل. یکبار دیگر این نقل قول را 
بخوانید. برخلاف جملات امروز رفیق رضا، بحث این نبود کھ 
"یا حزب بھ میان کارگران منتقل میشود و یا بھ یک سکت تبدیل 
میشود". تنھا وجھ مشترک بیان رضا با آن تحلیل کلمھ "انتقال" 

متفاوت: دیدگاھى  از  متفاوت،  است  بحثى  مابقى  است. 

"اگر ما نتوانیم در فرصت معینى کھ براى کمونیستھاى ایران 
پیش آمده است، بنیادھاى یک کمونیسم کارگرى را آنچنان محکم 
کنیم کھ پرونده دوره تفوق سوسیالیسم غیر پرولترى بر جنبش 
کمونیستى بطور قطع بستھ شود، اگر ما نتوانیم کمونیسم ایران 
را بطور جدى بھ یک پدیده کارگرى تبدیل کنیم، اگر نتوانیم این 
کمونیسم کارگرى را بھ بستر اصلى و رسمى کمونیسم در ایران 
حرکت  این  کمونیسم،  این  نتوانیم  اگر  بالاخره  و  کنیم،  تبدیل 
کارگران کمونیست، را بھ یک نیروى اجتماعى قدرتمند تبدیل 
کنیم کھ بھ تفوق احزاب بورژوایى و خرده بورژوایى در صحنھ 
سیاست خاتمھ بدھد، آنگاه کارى کھ ما کرده ایم نھایتا چیزى جز 
سازماندھى یک جناح رادیکال در اپوزیسیون در فاصلھ سالھاى 
فلان تا فلان نبوده است. ھدف ما صرفا نمیتواند این باشد کھ 
اپوزیسیون  چپ  جناح  باشیم،  وسیع  سازمان  یک  "باشیم"، 
باشیم، فعال باشیم و غیره. اگر کمونیستھاى این دھھ وظیفھ اى 
دارند اینست کھ کمونیسم ایران را از یک نقطھ عطف حیاتى، 
از یک دوره انتقالى تعیین کننده، عبور بدھند. دوره ما دوره 
برپایى کمونیسم مستقل و انقلابى است، دوره انتقال مرکز ثقل 
یعنى  کارگران،  دورن  بھ  روشنفکران  میان  از  کمونیسم  این 
طبقھ اى کھ کمونیسم از آن مایھ گرفتھ و بھ آن تعلق دارد، است. 
صفحھ  یک  در  درخشانى  نقطھ  صرفا  یا  میکنیم،  را  اینکار  یا 
تاریک باقى میمانیم. انقلابیونى کھ طبقھ کارگر در آینده درباره 

آنھا و تلاشھایشان با صیغھ ماضى بعید سخن خواھد گفت.

(منصور حکمت، کمونیست ۲۷ مرداد ۱۳۶۵)

کمونیسم  از  انتقال کمونیسم ایران  سر  بر  صحبت  اینجا 
رفرمیست  و  ملى  کمونیسم  سومى،  جھان  و  توده اى  و  خلقى 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 9191                                                                                      دوره جدید                                                                                                 ژانویه                                                                                       دوره جدید                                                                                                 ژانویه 20242024

                                                     صفحه (56)

کھ  کمونیسمى  است.  کارگرى  کمونیسم  یک  بھ  کارمندى،  و 
کار  لغو  و  کارگرى  انقلاب  جامعھ،  سوسیالیستى  تحولات  افق 
چھ  کھ،  کسى  کھ  نحوى  بھ  میگیرد.  جامعھ  جلوى  را  مزدى 
مخالف و چھ موافق، در ایران وقتى از کمونیسم حرف میزند، 
نھ  را،  چین  و  شوروى  نھ  بدھد  نشان  را  کمونیسم  نوع  این 
را.  نفر   ۵۳ و  طبرى  احسان  و  دانشگاه  جلوى  فدایى  چریک 
صحبت کمونیسمى است کھ کارگر را مرکز سازماندھى و بسیج 
اجتماعى اش قرار میدھد، و نھ دانشجو و نویسنده و شاعر و 
این  از  صحبت  بالاخره  و  را.  ملى  بورژواى  و  دھقان  و  خلق 
تبدیل  قدرتمند  اجتماعى  نیروى  یک  بھ  کمونیسم  این  کھ  است 
شود کھ بھ تفوق احزاب بورژوایى و خرده بورژوایى در صحنھ 
سیاست خاتمھ دھد. ما عمیقا بھ این ھدف خود وفادار مانده ایم. 
در این فاصلھ البتھ یک اتفاق کوچک افتاد، سقوط شوروى و 
با  ما  ماندیم.  ما  ابعاد.  ھمھ  در  کمونیسم  علیھ  جھانى  حملات 
"یک دنیاى بھتر" بیرون آمدیم. نھ فقط بستر اصلى کمونیسم 
ایران شدیم، بلکھ تنھا مدافع تاریخ کمونیسم و لنین و مارکس 
دیگر  کوچک  اتفاق  یک  البتھ  فاصلھ  این  در  درآمدیم.  آب  از 
ھم افتاد. حزبى کھ آن سخنان در کنگره اش ایراد شده بود را 
را  این  و  کنیم.  شروع  صفر  از  تا  کردیم  ترک  بعد  سال  چھار 
بردیم.  دشمن  صف  درون  بھ  را  خود  نقد  میبینید.  کھ  ساختیم 
بى آبرو  را  دموکراسى اش  کردیم،  افشا  را  ناسیونالیسمش 
را  رژیم  با  سازش  امکان  کوبیدیم.  بیخ  از  را  مذھبش  کردیم، 
از  کردیم.  سلب  کارگرى  غیر  چپ  و  سیاسى  ابن الوقتھاى  از 
سنگرھاى  بر  را  پرچم ھا  کمونیستھا  جنبش،  این  گوشھ  ھر 
تعدادشان  کھ  آمدند  میدان  بھ  چھره ھایى  برافراشتند.  مختلف 
و توانشان مخالفان ما را بھ حیرت انداختھ است. بحث "انتقال 
خارج  در  کارگران  عضوگیرى  بحث  صرفا  کمونیسم".  طبقاتى 
داخل  در  کارگران  عضوگیرى  بحث  صرفا  حتى  نیست.  کشور 
کشور ھم نیست. عضویت کارگرى گوشھ اى از مبحث وسیعتر 
بسیار  تصویر  یک  از  است(۲) گوشھ اى  کارگرى  کمونیسم 
وسیع تر و تاریخى تر و فرا-حزبى تر است. دوستان گرامى من، 
من کسى کھ با یک جملھ، آنھم جملھ اى عاریھ و خارج از متن 
ھمان  صرفا  حتى  و  تاریخ  این  مقابلھ  بھ  شده،  دستکارى  و 
را  میاید  نوشتھ ام  کارگرى  کمونیسم  مورد  در  من  کھ  اسنادى 
نمیتوانم جدى بگیرم. وقتى چنین کسى حریف میطلبد و شعار 
مودبانھ  برود.  میکنم  صبر  فقط  میکشد،  مار  عکس  و  میدھد 
من  کھ  پنجره اى  این  جلوى  از  برود.  میکنم  صبر  رفیقانھ  و 

رفتھ اند. و  آمده اند  خیلى ھا  بحال  تا  نشستھ ام،  آن  کنار 

جالبست کھ رفیق جعفر رسا و کسانى کھ این فرمول را براى 
رفتنشان مناسب یافتھ اند از بحث من در کنگره سیزده سال پیش 
شرط  "بھ  سازى  حزب  یک  و  انتخاباتى  وعده  یک  حزب،  آن 
چاقو" فھمیده اند و اکنون بخود اجازه میدھند بھ ساعتشان نگاه 
بدھند  پس  را  عضویتشان  کارت  بکشند،  را  پایان  سوت  کنند، 
و  بوده اند  حزب  این  مشتریان  انگار  بشوند.  رختکن  روانھ  و 
قولش  بھ  ظاھرا  حزب  ناراضى اند.  گرفتھ اند  کھ  سرویسى  از 
بھ جعفر رسا و مستعفیون دیگر عمل نکرده و اکنون حوصلھ 
ایشان دیگر سر رفتھ است. رفقاى عزیز من، میدانم رفیق بھمن 
شفیق سال دوھزار را یک نقطھ عطف مھم در مبارزه طبقاتى 

جھانى اعلام کرده اند (بھر حال انصافا ھر روز کھ سالى بھ این 
روندى نداریم) اما ۸ آوریل ۹۹ بعنوان مھلتى کھ باید "انتقال 
این  در  سابقھ دار  کمونیست  اینھمھ  چرا  میاید؟  کجا  از  بشود" 

حزب باید این تفکر و متدولوژى را ده ثانیھ جدى بگیرد؟

۲–  میگویند بنیانگذار این حزب و ۴ عضو دیگر این مرکزیت 
بوده  بحثى  پس لابد باید  بشود،  بحران  پس لابد باید  رفتھ اند، 
ترتیب  ھمین  بھ  است.  خورده  شکست  پس لابد حزب  باشد، 
میشود لابد استدلال کرد کھ چون بنیانگذاران دیگر سرجایشان 
ھستند، چون ۲۰ عضو دیگر مرکزیت و شش عضو از ھفت 
عضو دفتر سیاسى سرجایشان ھستند بحران نداریم و حزب ھم 
شکست نخورده است خیلى متشکر. اما من کل این ذھنیت را 
در شان کمونیستى نمیدانم کھ قرار است آگاھى ببرد و روشن 
این  در  "بنیانگذار"  بعنوان  سمتى  ما  ضمنا،  کند.  ایجاد  بینى 
پیروزى)  و  شکست  اعلام  وظیفھ  با  (بخصوص  نداریم  حزب 
است.  مستند  کمونیست  نشریھ  در  حزب  این  تشکیل  پروسھ 
بوجود  حزب  این  تا  کردند  چھ  زیادى  کسان  چھ  است  معلوم 
کانون  رفقاى  نفر  چھار  من  دعوت  بھ  حقوقى،  نظر  از  آمد. 
یک  کردند.  امضاء  را  حزب  تشکیل  علنى  بیانیھ  وقت  آن 
کریمى  اصغر  سرپرستى  بھ  کھ  دادیم  تشکیل  اجرایى  کمیتھ 
کنفرانس  گرفت.  بعھده  را  حزب  این  ارگانھاى  ساختن  وظیفھ 
شرکت  رفقاى  بھ  من  کنفرانس،  آن  در  شد.  تشکیل  کادرھا 
کننده اعلام کردم کھ فراخوان علنى حزب را ما امضاء کردیم 
میشود.  گذاشتھ  بنیان  شما  توسط  اینجا  امروز  حزب  این  اما 
دارد،  انتخابى  مرکزى  کمیتھ  دارد،  انتخابى  کنگره  حزب  این 
کمیتھ ھاى انتخابى دارد، دفتر سیاسى انتخابى دارد، اشرافیت و 
مجلس خبرگان ھم ندارد. قبل از اینکھ در بحث سیاسى مدارج 
خوبست  بکشیم،  ھم  رخ  بھ  را  رفتھ اند  کھ  رفقایى  مدالھاى  و 

یادمان باشد کھ مدارج و مدالھاى آنھا کھ مانده اند چیست.

موضوع  بعدى  مسالھ  رسا،  جعفر  رفیق  از  تشکر  با  باز    –۳
نوآورى ھاى تئوریک من است. بیست سال است کھ من این را 
میشنوم. من بھ این جرم اعتراف میکنم. بارھا ھم گفتھ ام کھ آنچھ 
بنظر کسانى نوآورى است، نو بودن مفاھیم مارکسى مارکس در 
مقابل مفاھیم تاریخ ِ مختصرى آنھاست. این را ھم ھربار سعى 
کرده ام مستند نشان بدھم. جالبست کھ برخى رفقایى کھ خود در 
کنگره صد و پنجاه نفره و پلنوم ھفتاد نفره اخیر دعوت شده 
بوده اند و بحث من را مفصل شنیده اند، جلوى تظاھرات "معلوم 
شما  براى  آخر  افتاده اند.  میبرد"  بکجا  را  ما  بحثھا  این  نیست 
کھ باید معلوم باشد. شما دیگر نمیتوانید این ژستھا را بگیرید. 
بھ  نداشتند  حق  بلشویکھا  بزنید  فریاد  نشدید  بلند  آنروز  چرا 
کمونیستھا  بگوئید  نشدید  بلند  چرا  ببرند.  دست  سیاسى  قدرت 
مردم  میان  شده  شناختھ  چھره ھاى  و  شخصیتھا  ندارند  حق 
باشند، چرا شفاھا اعلام نکردید (حال "مدون" پیشکشتان) کھ 
کمونیست ھا فقط باید روى مرز بنشینند، سیب زمینى بخورند، 
کنند  پخش  را  خودشان  کیلوواتى  سھ  رادیو  و  بدھند  نگھبانى 
بھ  را  امپریالیستى"  و  ارتجاعى  و  "صھیونیستى  رادیوھاى  و 
اولین  (فاکت:  بسپارند.  سرکوھى ھا  فرج  و  تھرانى ھا  خانبابا 
مصاحبھ مفصل رادیو اسرائیل با حزب، با رفیق رضا مقدم انجام 
شد کھ در آن ایشان قبول کرد تعلق حزبى اش را نگوید). میدانید 
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چرا این سخنان آنروز در آن کنگره و آن پلنوم گفتھ نشد؟ چون 
یا این حرف را نداشتند یا اگر داشتند میدانستند کھ در آن مجمع 
وسیع پاسخ میگیرد. نھ بحث حزب و جامعھ و نھ بحث حزب و 
قدرت سیاسى نوآورى نیست. بحث حزب و قدرت سیاسى بیان 
رابطھ  مورد  در  منشویکى  تلقیات  نقد  و  بلشویکى  سنت  یک 
قدرت سیاسى و حزب و طبقھ است. حتى در چھارچوب حزب 
خود ما ھم نو آورى نیست. اگر رفقایى خیلى بھ بحث "مدون" 
علاقھ دارند (کھ در این صورت، این خلسھ شان بخاطر سکوت 
عزیزان مستعفى دیگر قابل فھم نیست) لطف کنند بھ مقالھ دولت 
مسالھ  مورد  در  بھ تزھایى  کنند،  انقلابى رجوع  دوره ھاى  در 
شوروى، بھ آناتومى لیبرالیسم چپ، و بھ خود انقلاب بلشویکى 
و  حزب  بحث  لنین.  دولت  دھنده  تشکیل  کمیسرھاى  ترکیب  و 
جامعھ از اینھم کھنھ تر است. بحثى است مربوط بھ دوران قبل 
از جنگ سرد، قبل از انقلاب بلشویکى، قبل از "مخوف" شدن 
و زیرزمینى شدن سوسیالیسم کارگرى، دورانى کھ کمونیستھا 
مجلات داشتند، کنگره ھاى علنى داشتند، شخصیتھاى شناختھ 
گفتگو  و  مصاحبھ  بد"  "خیلى  رسانھ ھاى  با  داشتند،  شده 
میکردند. در خود جنبش ما ھم، و از طرف خود من ھم، این ابدا 
بحث تازه اى نیست این سطور را بخوانید. این نقشھ عمل دفتر 
سیاسى منتخب پلنوم ۱۸ حزب قبلى در سال ۱۳۶۹ (۱۹۹۰) 

است کھ من و کورش و رضا و ایرج در آن عضو بودیم:

بیاید  بیرون  فرقھ اى  جریان  یک  قالب  از  "تماما  باید  حزب 
بھ  و  کارگر  طبقھ  اجتماعى  اعتراض  ظرف  و  پرچمدار  و 
گردیده  سیاسى تبدیل  و  اجتماعى  صحنھ  در  موثر  یک حزب 
و  خود  دوره  سیاسى  احوال  و  اوضاع  در  بتواند  مشخصا  و 

بگذارد" تاثیر  اجتماعى  مادى  نیروھاى  انفعال  و  فعل  در 

۱- کنار گذاشتن تبلیغ و ترویج بھ مثابھ فرقھ و قرار گرفتن در 
متن مبارزه براى تغییر افکار و اندیشھ ھا در مقیاس وسیع در 
ترویج. کنار  و  کلاسیک تبلیغ  و  روشھاى موثر  اتخاذ  جامعھ. 
نظرات  ارائھ  کمیتھ اى و  و  فرمایشى  ترویج  و  تبلیغ  گذاشتن 
با  توسط انسانھاى  و  زنده  زبان  بھ  کمونیستى  انتقادات  و 
فھم  عامھ  و نشریات  اساسى  کتب  انتشار  واقعى.  ھویت 
از  استفاده  رادیویى،  زنده  برنامھ ھاى  تولید  پرتیراژ.  و 
وسائل  کنونى  با تکامل  متناسب  تبلیغ  روشھاى  و  اشکال 
با  مواجھھ  امروز.  انسان  پیچیده  و  بالغ  ذھنیت  افکار و  نشر 

بورژوایى. جامعھ  در  پرنفوذ  و  اصلى  فکرى  گرایشات 

۲-  آژیتاسیون زنده براى سوسیالیسم و اتحاد کارگران. دخالت 
در گره گاھھاى فکرى جامعھ و مشغلھ ھاى توده ھاى وسیع . بیان 

نقد کمونیستى بعنوان پاسخ معتبر بھ مسائل واقعى توده مردم.

جامعھ براى  روتین  و  واقعى  از امکانات  کامل  ۳-  استفاده 
و  کتب  نشر  براى  مناسب  شبکھ ھاى  ایجاد  افکار.  نشر 

است) جدید  (تاکیدھا  وسیع."  مقیاس  در  روزنامھ ھا 

قبلا  رفقا  ھست!  "مدون"  کافى  اندازه  بھ  ھمینقدر  میکنم  فکر 
معتبر  حزب  یک  باید  کارگرى  حزب  میگویم.  بازھم  و  گفتم 
سیاسى باشد. حزبى کھ مردم میبینندش، میشناسندش، میدانند 
را  شخصیتھایش  میدھند،  تشخیص  را  قدرتش  میگوید،  چھ 

در  را  نشریاتش  دارند،  دوست  و  میشناسند  قیافھ  و  اسم  با 
رویزیونیسم  اینھا  نیست.  کفر  اینھا  میکنند.  پیدا  خود  خیابان 
نیست. اینھا عین مارکسیسم است. در این پروسھ، صدھا کادر 
حاضر  باید  "بنیانگذاران"  و  میشوند  پیدا  حزب  در  مشھور 
باشند حزب را با آنھا شریک شوند و احساس از چشم افتادن 
نکنند، ھزاران کارگر جدید بھ حزب پا میگذارند کھ رپ گوش 
انسان  ھزاران  نداشتھ اند.  شرکت   ۵۷ انقلاب  در  و  میکنند 
خوردنى  لنین  نمیدانند  کھ  میشوند  جمع  حزب  گرد  بھ  شریف 
حزب  این  در  قدیمى  کارگر  و  مارکسیست  و  پوشیدنى  یا  است 
باید اینرا نھ نشان بى ارجى خود بلکھ نشان موفقیت خود ببیند. 
جایگاه  شده اش،  اعلام  اھداف  برنامھ اش،  بخاطر  حزب  این 
بخاطر  سیاسى اش،  سنت  پراتیکش،  و  تعقل  در  کارگر  طبقھ 
مارکس و لنین و صف کمونیستھاى آگاھى کھ شالوده کادرى 
آن را میسازند یک حزب کمونیست کارگرى است. کارگر ایرانى 
قامت  در  ابد  تا  را  سوسیالیسم  باید  کھ  است  کرده  گناھى  چھ 
گروھھاى ۱۰ نفره "اتحاد و مبارزه در راه دفاع روشنفکران 
از کارگران محروم" پیدا کند و احزاب طبقات دارا را در وسط 

ببیند؟ خویش  سرنوشت  با  بازى  مشغول  سیاسى  صحنھ 

نوع  ھمھ  و  کمونیسم  نوع  ھمھ  براى  دنیا  حال،  عین  در 
ایم،  نکرده  تنگ  را  کسى  جاى  ما  دارد،  جا  "انتقالى" 

نداریم. شک  ھم  خودمان  از  نداریم،  رقابت  کسى  با 

و  بروند  حزب  از  بخواھند  کسانى  اگر  بود  بعید  باز،  ۴ – و 
من،  نکنند.  پرت  من  بھ  سنگى  و  کنند  اعلام  را  آن  شکست 
یک کمونیست ۴۸ سالھ، با یک سابقھ سیاسى قابل ارزیابى و 
مستند و مدون (چھ کلمھ زیبایى)، در یک کنگره صد و پنجاه 
نفره متشکل از نمایندگان منتخب اعضاى حزب بھ اتفاق آراء 
بھ کمیتھ مرکزى بیست و پنج نفره آن انتخاب شده ام. در پلنوم 
کمیتھ مرکزى بھ اتفاق آراء بعنوان عضو دفتر سیاسى و دبیر 
کمیتھ مرکزى انتخاب شده ام. و لابد اگر در اجلاس ھاى بعدى راى 
نیاورم در این سمت نخواھم بود. این ھویت حزبى من است. در 
بیرون حزب حملھ بھ من و شیطانسازى از من یک کسب و کار 
رایج مخالفین ھیستریک حزب کمونیست کارگرى است. جاى 
تاسف است است کھ رفیق تادیروز خودم ھم وقتى بھ صرافت 
کند.  تخریب  مرا  شخصیت  باید  اول  میکند  فکر  میافتد  رفتن 
بجاى اینکھ خود را با برنامھ حزب، مصوباتش، تصمیماتش، 
راه  کنند،  طرف  نشریاتش  مقالات  کمیتھ ھایش،  نقشھ ھایش، 
مرزبندى  فرد  یک  بعنوان  من  با  میگیرند.  پیش  در  ساده ترى 
میکنند. انگار نفس مخالفت با من دلیل کافى براى ترک حزب 
است. بھ ھر چیزى، ھر تک عبارتى چنگ میزنند تا تصویرى 
از یک منصور حکمت "خیلى بد" بھ محیطتشان بدھند کھ دیگر 
قصد  میکند،  اھانت  زحمتکشان  بھ  نمیاید،  خوشش  کارگر  از 
و  ندارد،  را  انقلاب  پیروزى  فرمان  در  کارگر  حقوق  گنجاندن 
مارکسیست سابق است، بھ طبقھ متوسط پیوستھ است. براستى 
کسى کھ میتواند بخیال خود در نیم صفحھ با تصویر سازى از 
من بیخاصیت شدن حزب را نشان مستقبلین و مصاحبھ کنندگان 
کند،  نقد  را  برنامھ  دارد  لزومى  چھ  بدھد،  فردایش  مشتاق 
اساسنامھ را نقد کند، پلاتفرم آلترناتیو خود را بدھد، خود را براى 
اجراى طرحش کاندید کند، و در یک کلمھ مثل یک کمونیست 
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مبارزه حزبى کند. چرا کمونیست و منصف و سیاسى باشیم، 
وقتى با تخریب شخصیت یک نفر بھ مقصود خود میرسیم.

۵ – و بالاخره رفیق جعفر و برخى مستعفیون از فضاى داخل 
بشارت  فرھاد  شورانگیز  بیانیھ  مى نالند.  دوره  این  در  حزب 
ھنوز  داد  حزبش  منتخب  مرکزیت  و  حزب  بھ  کھ  نسبتھایى  و 
درگوش ما زنگ میزند. بھ گواھى این ھمھ کمونیست، و اسنادى 
کھ حتما رفقاى مستعفى در یک پوشھ بزرگ گردآورى کرده اند، 
سخن  آزادانھ  ھمھ  داد  اجازه  ایران  کارگرى  کمونیست  حزب 
بگویند، اجازه داد ھمھ آزادانھ انتخاب کنند، از آنھا کھ رفتھ اند 
و شکستمان را اعلام کرده اند رسما و علنا تقدیر کرد و برایشان 
آرزوى موفقیت کرد. امیدوارم سازمانى کھ رفیق جعفر در آینده 
را  انصاف  و  تحمل  این  ھزارم  یک  شد  خواھد  عضو  آن  در 

در قبال مخالفان خود و منادیان شکست خود داشتھ باشد.

رفقا،

اکنون یک دوره پرھیجان ده روزه بھ پایان میرسد. از این ده 
روز چگونھ بیرون آمده ایم؟

در یک جملھ، بنظر من حزب خود را اثبات کرد.

حزب  نیست،  قصار  کلمات  حزب  نیست،  اشخاص  حزب  این 
معنا  بى  شعارھاى  و  پرمعنا  سکوتھاى  حزب  نیست.  محافل 
اساسنامھ  دارد،  برنامھ  است.  سیاسى  حزب  یک  این  نیست. 
حزب  دارد،  روشن  مصوبات  دارد،  انتخابى  رھبرى  دارد، 
پرونده  برایشان  میتوان  نھ  کھ  است  ھویتى  صاحب  انسانھاى 
بھ  روز  کھ  است  حزبى  کرد.  انکار  را  وجودشان  نھ  و  ساخت 
روز، ھمانطور کھ شایستھ یک حزب مدرن کمونیستى کارگرى 
است، فعل و انفعالاتش، اقداماتش، حیاتش، باز و شفاف جلوى 
چشم جامعھ گرفتھ میشود. کاندیداھاى کنگره اش را در نشریات 
کثیر الانتشار اعلام میکنند. ھر عضوش بنام خود کل جامعھ را 
مخاطب قرار میدھد. حزبى است کھ خود آگاھى و سیماى نظرى 
کمونیستى اش را نھ اعلام وفادارى ھاى عرفانى، بلکھ مبارزات 
است.  داده  شکل  دھھ  دو  طى  در  عمیق  مارکسیستى  فکرى 
نسلى از انسانھاى واقعى کھ براى تغییر جامعھ در یک انقلاب 
درسھایى  و  خود  آرمانھاى  خوردند،  ضربھ  و  جنگیدند  واقعى 
را کھ بھ بھاى گزاف آموختھ اند بھ این حزب آورده اند. نسلى از 
انسانھاى روشن بین کھ آزادى و برابرى و رفاه را حق مردم 
ایران و جھان میدانند در این حزب متشکل شده اند. این حزب 
را از صحنھ محو کنید تا ببینید کدام پرچم ھا سقوط میکنند، و 
دنیاى سیاست در ایران بھ میدان تاخت و تاز کدام ایده ھا و کدام 
طبقات تبدیل میشود. این حزبى است کھ پاسخ آزادیخواھانھ و 
برابرى طلبانھ طبقھ کارگر را، از لغو کار مزدى تا اضمحلال 
دولت، از سى ساعت کار تا لغو مجازات اعدام، پیش چشمان 
جامعھ گرفتھ است. حزبى است کھ عزم کرده است در جنگ بر 

سر سرنوشت جامعھ، حضور مستقل کارگر را تضمین کند.

مرکزى،  کمیتھ  رفیق   ۵ داوطلبانھ  جدایى  اگر  بود  تعجب  جاى 
نوشتم  رفقا  براى  وقتى  میکرد.  وارد  حزب  این  کار  در  خللى 
کھ از جدایى رفقا متاسفیم، اما حزب سرجایش است و با این 

میگفتم.  را  حقیقت  نمیکردم،  تبلیغات  نمیخورد،  تکان  واقعھ 
و  سیاسى  معنوى،  ستونھاى  من  میشناسم.  را  حزب  این  من 
دستکم مان  کھ  نیست  اول  بار  میشناسم.  را  حزب  این  انسانى 
چیزى  شکست  میکنند.  اشتباه  کھ  نیست  اول  بار  میگیرند، 
واقعھ اى  بلکھ  کند،  "اعلام"  حزب  این  بھ  کسى  کھ  نیست 

ما تحمیل کند. بھ  بزور  باید  جامعھ  در  ارتجاع  کھ  است 

میتوانیم  من  بنظر  راستش  است.  نبوده  زیان  تماما  واقعھ  این 
بدل  حزب مان  تکوین  سیر  در  مھم  قدرتى  نقطھ  بھ  را  آن 
ما  حزب  چھ  ھر  کھ  آموختیم  آموختیم.  ماجرا  این  از  ما  کنیم. 
میکند.  دفاع  خود  از  بھتر  باشد،  مدرن تر  و  بازتر  سیاسى تر، 
آموختیم وفادارى عرفانى و توکل محفلى بھ اشخاص جایى در 
پس ِ  در  کھ  آموختیم  است.  زیانبار  ندارد.  کارگرى  حزب  یک 
برنامھ  ھر  اما  باشد،  کرده  لانھ  میتواند  چیز  ھمھ  سکوت، 
در  عبور  قابل  غیر  سنگر  یک  راى  و  مصوبھ  و  قطعنامھ  و 
حزب  کھ  آموختیم  میسازد.  بى پرنسیپى  و  طلبى  فرصت  مقابل 
را نمیتوان فرض گرفت، باید از آن دفاع کرد. این واقعھ رفقا 
را بھ میدان کشید تا از سازمانشان، از اتحادى کھ براى انقلاب 
خود  میان  انسانھا  حقوق  از  دفاع  و  کمونیستى  و  کارگرى 
عرفانى  استفھامات  و  یاس  آیھ ھاى  مقابل  در  کرده اند  برقرار 
یکبار  کھ  کسى  و  کنند.  پاسدارى  آن  و  این  روحى  ھیجانات  و 

میشود. آن  صاحب  ابد  تا  باشد،  جنگیده  چیزى  براى 

رفقا،

کارگرى  کمونیستى  موثر  و  سیاسى  مدرن،  حزب  یک  باید 
و  کمونیسم  پرچم  ایران  سیاست  صحنھ  در  بتواند  کھ  ساخت 
بھ  شده  کھ  ھم  یکبار  و  بگیرد  بالا  را  کارگرى  مستقل  صف 
طبقھ در  بعنوان یک  کھ  بدھد  امکان  و  اجازه  ایران  در  کارگر 
جامعھ  یک  جلوى  را  پرچم  این  باید  کند.  دخالت  جامعھ  حیات 
۶۰ میلیونى، و بھ یک اعتبار جلوى یک جھان ۷ میلیاردى، 
با  کوچک  گروھھاى  کار  نیست،  محافل  کار  این  افراشت.  بر 
مبارزاتى  محفل ھاى  ایرانى  کارگر  نیست.  نازل  انتظارات 
دیده  زیاد  کارگر  از  "دفاع"  روشنفکرى  گروھھاى  و  "خاکى" 
است. اما بیرون، آنجا کھ جنگ سھمگین قدرت بر سر باورھاى 
جامعھ،  عضو  میلیونھا  سیاسى  حرکت  ھدایت  سر  بر  جامعھ، 
صحنھ  است،  جریان  در  دولت،  سر  بر  قھریھ،  قدرت  سر  بر 
است.  بوده  دارا  طبقات  متفرقھ  احزاب  انحصار  در  امروز  تا 
و  کند  علم  قد  جامعھ  کل  مقیاس  در  باید  یا  کمونیستى  حزب 
بعنوان  حزبش  با  کارگر  طبقھ  یا  نیست.  کمونیستى  حزب  یا 
ناجى کل جامعھ ظاھر میشود و یا بعنوان یک صنف در جامعھ 
و  گفتھ ایم  بارھا  را  این  میشود.  سرکوب  و  استثمار  طبقاتى 

نوشتھ ایم. این قطب نماى حزب ماست. بھ این سمت میرویم.

انتخاب  ھم  حزب  کرده اند.  را  خود  انتخاب  رفتھ اند  کھ  آنھا 
در  کھ  ھست  رفیقى  ھنوز  اگر  من  بنظر  است.  کرده  را  خود 
دارد  تردید  حزب  با  خود  ماندن  و  حزب  بھ  خود  تعلق  مورد 
رفیقى  اگر  بکند.  را  انتخابش  صمیمانھ  و  سریعا  بنشیند  باید 
را  صف  این  باید  منطقا  است،  پذیرفتھ  را  حزب  شکست  تز 
را  این  اگر  و  میگذاریم.  احترام  انتخاب  این  بھ  ما  کند.  ترک 
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حزب خود میداند، باید بماند و در پیشروى و پیروزى اش نقش 
بازى کند. بھرحال حرفھا را گفتھ اند، زمان انتخاب است.

و  مشاجرات  این  پلنوم  مرکزى  کمیتھ  آتى  پلنوم  خوشبختانھ 
رفتن ھا نخواھد بود. پلنوم تحکیم جدى یک حزب مدرن سیاسى 
شخصیت  محفلسیم،  براى  جایى  آن  در  دیگر  کھ  بود  خواھد 
برابر،  کمونیستھاى  حزب  نباشد.  عرفان  و  مالیخولیا  پرستى، 
صریح و با اصولى کھ معلوم است ھر یک پاى چھ چیز امضاء 
گذاشتھ اند و براى تحقق نقشھ ھاى مشترکشان چھ میکنند. حزبى 
کھ جلوى چشم جامعھ تصمیم میگیرد، جلوى چشم جامعھ بھ اجرا 

میگذارد. حزبى کھ تاریخ آن و زندگى آن قابل تحریف نباشد.

سعادت  و  موفقیت  آرزوى  دیگر  یکبار  رفتھ اند،  کھ  آنھا  براى 
نداریم.  برماست"  نیست  ما  با  "آنکھ  سیاست  ما  میکنم. 
یافتیم،  سنگر  یک  در  آنھا  با  را  خود  بیرون  دنیاى  در  اگر 

دارد. جا  ما  ھمھ  براى  جھان  میفشاریم.  را  دستشان 

منصور حکمت
۲۰ آوریل ۱۹۹۹

پاورقى ھا:
 ۱) این چیزى است کھ رضا مقدم در پاسخ بھ عبدالله مھتدى در ضمیمھ
است: نوشتھ   (۱۹۹۱)  ۱۳۷۰ سال  در   ۶۳ شماره  کمونیست   ۲

بھ  راجع  ادعاھایى  چنین  کھ  شما  چرا  بودید؟  کرده  سکوت  تاکنون  "چرا 
تاکنون  برمیگردد،  اخیر  سال"  دو  "یکى  بھ  بویژه  و  دارید  حزب  وضع 
ساکت بوده اید؟ چرا از مسائل حزب یک تصویر کاذب ارائھ میکنید؟ اگر 
گرایشى در درون حزب ادعا میکند کھ حزب در این مدت زیان کرده است، 
گرایش دیگرى ھم ھست کھ کھ مدعى است فعالیت ھاى این دوره مثبت بوده 
است. معیار بررسى صحت و سقم این ادعا نزد اشخاص بیطرف چیست؟ 
کسانیکھ  باشید،  ھشیار   .… است.  حزبى  اسناد  معیار  رسمى ترین  طبعا 

شما را معلم اخلاق خود بدانند، ھمین رفتار را با شما خواھند کرد"

کنفرانس  در  من  ساعتھ  سھ  اول سخنرانى  دقیقھ  دو  متن  زیر،  ۲) متن 
شروع  کھ  است  سابق  حزب  ۱۹۸۹ در  سال  در  کارگرى  کمونیسم  اول 
کارگرى،  کمونیسم  جریان  بعنوان  ما،  گرایشى  و  فکرى  تفکیک  رسمى 
کرد. خواھم  منتشر  بزودى  را  سند  این  کامل  متن  بود.  حزب  آن  در 
عمومى  تصویر  یک  کھ  اینست  جلسھ  این  در  من  بحث  ھدف  "رفقا 
بحث  این  کھ  کنم  روشن  را  این  لااقل  و  بدھم  کارگرى  کمونیسم  بحث  از 
دو  من  بحث  میگیرد.  دربر  را  مسائلى  و  عرصھ ھا  چھ  و  چیست  برسر 
کارگرى  کمونیسم  کھ  است  این  بھ  راجع  اول  بخش  دارد  عمومى  بخش 
چھ  با  رابطھ  در  و  معینى  شرایط  چھ  تحت  و  میدھد  پاسخ  چیزى  چھ  بھ 
مشاھدات و تجربیات معینى خودش را مطرح میکند و بخش دوم صحبتم 

است. اثباتى  موضوع  یک  بعنوان  کارگرى  کمونیسم  بھ  راجع 

امیدوارم کھ در آخر این جلسھ توانستھ باشم کارى بکنم کھ رفقا این را تشخیص 
نبودن  "کارگرى  درباره  شکوه اى  فقـط  کارگرى  کمونیسم  بحث  بدھند کھ 
حزب کمونیست ایران" نیست. "کم بودن کارگران در حزب کمونیست"، یا 
فشارى نیست براى "کارگر گرائى" بیشتر توسط حزب کمونیست ایران. بلکھ 
مقدمھ اى است، معرفى اى است بھ یک دیدگاه سیاسى و اجتماعى متمایز. 
دیدگاھى کھ عواقب و استنتاجات سیاسى و عملى بسیار فراگیر و وسیعى 
دارد. دیدگاھى کھ ھدف خودش را پیشبرد پراتیکى قرار میدھد کھ بسیار 
با آن چیزى کھ امروز بعنوان کمونیسم – چھ در بیرون حزب کمونیست و 

چھ توسط حزب کمونیست ایران انجام میشود، تفاوت زیادى دارد. "

براى آشنایى بیشتر با بحثھاى من درباره مبحث کمونیسم کارگرى و 
کارگرى شدن حزب، میتوانید بھ منابع زیر رجوع کنید:

کمونیستھا و پراتیک پوپولیستى (کنگره ا.م.ک، بسوى سوسیالیسم ٦ دوره 
اول)

  حوزه ھاى حزبى و مبارزات جارى کارگران (کمونیست ۷۱ اسفند 
(۳٦

حوزه ھاى حزبى و آکسیونھاى کارگرى، درباره اھمیت آژیتاتور و 
اژیتاسیون علنى (کمونیست ۷۱و ۸۱، ۹۱و ۰۲ سال ٤٦)

سبک کار کمونیستى جمعبندى مجدد ۱ (کمونیست ۲۲ شھریور ٤٦)

  پیرامون مباحث کنگره دوم (کمونیست ٦۲، ۷۲، ۹۲ سال ٤٦-٥٦)

  سیاست سازماندھى ما در میان کارگران (کمونیست ۹۲)

  تشکل ھاى توده اى طبقھ کارگر (کمونیست ۷۳ خرداد ۷٦)

  استراتژى ما در جنبش کردستان (کمونیست ۱٤ تیر ۷٦)

  درباره سیاست سازماندھى ما(کمونیست ۹٤،۸٤ اسفند ۷٦، فروردین 
(۸٦

  حزب کمونیست و عضویت کارگرى (کمونیست ۲٥،۱٥ مرداد و 
شھریور ۸٦)

  کارگران و انقلاب (کمونیست ۳٥)

  کارگران کمونیست چھ میگویند

  کمونیسم کارگرى و فعالیت حزب در کردستان

  تفاوتھاى ما (بسوى سوسیالیسم ٤)

  نقد سوسیالیستى تجربھ شوروى (بولتن شوروى)

  سمینار اول کمونیسم کارگرى(منتشر میشود)

  سمینار دوم کمونیسم کارگرى

  یک دنیاى بھتر

  مصافھاى کمونیسم امروز

  مارکسیسم و جھان امروز

اوضاع بین المللى و موقعیت کمونیسم

سخنرانى در کنگره سوم حزب کمونیست ایران

منصور حکمت
بیستم آوریل ۱۹۹۹

آخر فروردین ۱۳۷۹

مجموعھ اسناد در رابطھ با استعفاھا، حزب کمونیست کارگرى 
rchive.net/fa/2570fa.htmایران
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